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ت و "  م از او ه  م آن ید      "از او     ا
  :قد

الگوی رفتاری  آشکار شدننکته خوانی آيات مبارکه کلام الله مجيد است به  جھت  ،اين مجموعه 

ضرورت تلاش ھر  ،اين الگو خوانی.الھی در بستر تاريخ مقارن ظھور تمامی پيامبران ، منان ومنکران ؤم

فرد انسانی  در ھر برھه از تاريخ را برای مطالعه ودرک کلام الھی وعمل مطابق  اصول مندرج در آن نشان 

فرايند ايمان و انکاررا می بارھا   ،روشن و دقيق ، صريح، با جملات ساده ،کلام الله در قران مجيد . ميدھد 

و دقيقا به ھمين سبب است که بدون استثناء  .شمرد  سنت الھی در ايمان و انکار را تغيير ناپذير می نماياند و

ھر فرد انسانی بايد در زمان زندگانی خود تصميم بگيرد که ميخواھد در زمره کدام گروه از مردمی شمرده ،

و در  ؛ماند دگار خود بسته  وفادار میشوند ؟  آيا به عھد و پيمانی که با پرور شود که با کلام الھی مواجه می

ويا راه تکذيب و انکار  ؛مسير مستقيم ھدايت الھی به رشد و تکامل خود ادامه داده عبد صالح الھی خواھد ماند

  ؟ کند  طی می بی سرانجام  ضلالت را در  بقيه ايام حيات خويش   گزيند و  و کفر را بر می

 به ما ياری می ،بندگان الھی از خلال آيات قران کريم  خطاب به ،يافتن ملاک ھای متقن  وروشن

دلايل مخالفت و موافقت و نتايج ، نحوه سلوک ، روش ، با خصوصيات  ،رايند ايمان و انکاررساند  تا در ف

برھان  حق را گواه راستی  ، با انتخاب  مسئولانه وشجاعانه ،ايمان و انکار در مسير تاريخی آن آشنا شده 

با   ،در مواجھه با خطرات و لغزش ھا و امتحانات. و کلام الھی را ھدايت و بشارت برای خود بدانيم  ،ايمان

 و در بھشت جاودان  ؛ خ بگذريمبرزاز  ؛الوثقی ايمان و ايقان چنگ  زنيم  ةلبيک به عھد و پيمان الھی به عرو

  .مانيمجاويد 

برای حرکت در سبيل ، اراده و انگيزه  لازم  ،نحقيقی اطمينا مرکز و منبع  ،الگو جوئی از کلام الھی

به ھمين سبب کافی .  که به يقين راه حق ھمانست و نبايد در آن شک و شبھه ای کرد   ؛ھی است مستقيم ال

عھد خود  عيان ميشود به  ی که برا ی مابخوانيم  و به مدد مفاھيم روشناست بارھا و بار ھا آيات مبارکه را 

  .وفا کنيم 

يک به يک  در حيات    ، بی وقفه و بی امان ادامه دارد و ميليونھا نفر از نفوس انسانی ،بشریحيات 

ولاجرم  ھر يک بايد به تنھائی از مسير باريک  ؛ گيرند دنيوی خود  در مسير گذر از امتحانات الھی قرار می



 

٤ 

گزيند و  که بھشت را برمی ؛تصميم گرفته و مسئوليت آنرا به عھده گيرد   ،و خطرناک برزخ بگذرد  و خود

بشر الھی برای رشد و تکامل  روحانی ھدايت ناپذيراست و  تغيير  ،يا اھل دوزخ است ؟ فرايند ايمان و انکار

  .پايان ناپذير  ،

کلام الھی را بر فھم بشر آسان نموده است تا ھر يک از ما با ھر ميزان علم و سواد و  ،خداوند

به تنھائی در مسيری گام بگذاريم که مطابق خواست و اراده الھی  ،الھی به مدد کلام  ،تحصيلات  ظاھری

و با تفکر وتعمق در    اييم اطمينان  از ھدايت الھی ، آيات مبارکه قران را  تلا وت نمبايد آگاھانه و با .است 

 خواسته و ناخواسته بگيريم  و انتخاب کنيم تا تصميم   آنگاه و   بيمياب، الگوی ھميشگی ايمان و انکار را ، آن 

  . به شمار نيائيم ،ی که مکرر  در قران کريم از آنان  نام برده ميشود در زمره منکران و تکذيب کنندگان

  "الحق من ربك و لا تكونن من الممترين   "                                       

 

  :به نکات ذيل توجه فرمائيد ،قبل از مطالعه لطفا 

 .استفاده شده است "الھی قمشه ای" مرحوم در تمامی  موارد از ترجمه آيات قران کريم توسط  - ١

بوده وتا مجيد کلام الله ی معنای مستقيم واوليه ،مبنای الگو خوانی و الگونويسی  در اين تحقيق  -  ٢

پيشنھاد ميشود  در زمان   خواندن  ترجمه  ،ھمين دليل به .از تفسير و تبيين خودداری شده است ،حد امکان 

چه بيشتر در ھر بديھی است که غور و غوص . مستقيم آن ناظر باشيم به کلام الھی و معنای ،آيات مبارکه 

با اين شرط که   البته .کمک کند وسيع تر و عرفانی تر  ،می تواند به کسب ديدگاھی عميق تر، آيات الھی 

و صد البته در اين  .کفر و انکار  ورود در چرخه مسبب طبق الگوی ايمان و ايقان گردد و نهيد  حرکت بر ؤم

ن آبر  محققين ،که متبصرين و، عميق تر و گسترده تر شود ،دقيق تر   توانست صورت اين تقسيم بندی  می

اين تقسيم بندی جای   و بديھی است که در اين صورت  بسياری ازآيات مبارکه  ديگر در.و البته قادر واقفند 

 .ميگرفت والگوی رفتاری مؤمنين و منکرين را  با وضوح بيشتری آشکار می ساخت 

از زاويه موضوع و ، گردند  و البته در ھر قسمت  تکرار می ،آيات مبارکه در مواضيع متعدد - ٣

ای از   پيوسته مجموعه به ھم  ، جامع درک  بديھی است ، ؛به آن نگريسته می شود  ،عنوان مشخص شده

 .باشد می ھای  مختلف برداشتھای ما در قسمت



 

٥ 

به جھت مطالعه سريع تر و روان تر ، لازم است توجه داشته باشيم  عناوين انتخابی برای ھر  - ٤

 .می باشد  يک از  آيات  مبارکه ، در حقيقت، پاسخی  به عنوان فرعی  مندرج  در فوق  صفحه ،

؛  است مشخصی استنباط شده واحد و  مفھوم ، چند آيه مبارکه  متوالی مجموع  در مواردی که از - ٥

ھمچنين زمانی که از آيات . بدون ھيچگونه حد فاصلی درج شده اند ، آيات بدون خط فاصله  و پشت سر ھم 

در  الھی آيات   يک عنوان  مشخص و مشترک استنباط شده است ، ،مبارکه   در مواضيع مختلف قران کريم 

  .زا شده اندمج تاھیبا خط کو ،ن عنوان ذيل آ

عنوانی  )"  ص(شواھدی از  انکاررسول و کلام الھی  در زمان ظھور حضرت محمد "تنھا در يک بخش  - ٦

  .  برای ھيچيک از آيات مبارکه ، انتخاب نشده است  
    



 

٦ 
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٧ 

  است  اساس اديان الهي يكي )1
 
 

ه  • ت آ ما د  ورات   م  ،  از  ی  ق   : د

ةٍ مجئِْتكُم بئَِاي و  كمَليع رِّمى حض الَّذعلَّ لكَم بُلأح و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدم و فَاتَّقوُا اللَّه كمبن ر

 )آل عمران – 50(و أطَيعونِ

حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، و از در حالى آه آتاب تورات شما را تصديق آنم و ) ام آمده(و 

 .از خدا بترسيد و مرا اطاعت آنيد) اى بنى اسرائيل(ام، پس  طرف خداوند براى شما معجزى آورده

یان  • ی تادگانیک از   ی  ه ما ا ن ا ، ت و ھ م و  ا ن  سلما ت از  ،ز  ه   :ی پذ

سباط و ما أُوتى قُلْ ءامنَّا بِاللَّه و ما أنُزِلَ علَينَا و ما أنُزِلَ على إِبرهَيم و إسِمعيلَ و إسِحقَ و يعقوُب و الأَ

 )آل عمران – 84(موسى و عيسى و النَّبِيونَ من ربهِم لا نُفرَِّقُ بينَ أحَد منْهم و نحَنُ لَه مسلمونَ

ما به خداى عالم و شريعت و آتابى آه به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و :بگو

) ايم به همه ايمان آورده(به موسى و عيسى و پيغمبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شده  فرزندانش نازل شده و آنچه

  .فرمان خداييم ان نگذاريم و ما مطيعفرقى ميان هيچ يك از پيغمبر

   

 )آل عمران – 85(و من يبتَغ غيَرَ الاسلَمِ ديناً فَلَن يقبْلَ منْه و هو فى الاَخرَةِ منَ الخْسَرِينَ

 .هر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز از وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران است

 اساس اديان الهي يكيست                                                                  خداوند و پيامبران  الهي



 

٨ 

ی • ی   ،کلام ا ران حا ود   پیا ی  ند  زل  ی  ق  د ی را  ب آسما  : سا 

 97(و بشرَى للمْؤمْنينَ قُلْ من كانَ عدوا لِّجبِرِيلَ فَإنَِّه نزََّلَه على قَلبِْك بإِِذْنِ اللَّه مصدقاً لِّما بينَ يديه و هدى

 )بقرهال -

ر آتب آسمانى هر آس با جبرئيل دشمن است، او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو رسانيد در حالى آه تصديق ساي:بگو

  .هدايت و بشارت است آند و براى اهل ايمان مى

ه   دق،  ان • ت  ک ل  ا ی   :ب آسما

 )آل عمران – 3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   نزََّلَ علَيك الكْتَب بِالحْقّ

 – 4(ه عزِيزٌ ذُو انتقَامٍمن قبَلُ هدى لِّلنَّاسِ و أنَزَلَ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا بئِاَيت اللَّه لَهم عذَاب شديد  و اللَّ

 )آل عمران

تورات و ) از قرآنپيش (آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و 

همانا آنان آه به آيات . را فرستاد) يعنى قرآن(هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آننده ميان حق و باطل  انجيل را فرستاد، براى

  .مقتدر و آيفر آننده ستمكاران است خدا آافر شدند بر آنها عذاب سختى است، و خدا

 

د با   • و مانؤدا تادگان  او ا ت    ی ا از و یاوری   آورده   نا ھا را ا  :د نو آ

 اساس اديان الهي يكيست                                                                 پيامبران  الهيخداوند و



 

٩ 

 يباً  وشرَ نَقع اثنْى منْهثنَْا معب يلَ ونى إسِرءيثَقَ بم أَخَذَ اللَّه لَقَد و الصلوَةَ و تُملئَنْ أقََم  كمعإنِى م قَالَ اللَّه

الزَّكوةَ و تُماتَيلنََّ ءخُلأد و ُكمئاَتسي ُنكمسناً لأُكفِّرنََّ عقرَْضاً ح اللَّه أقَرَْضتُم و موهُتمزَّرع نتُم برُِسلى وامء نَّتج كم

َرُ  فما الأنَْههتن تحرِى مالسبِيلِ ن كفرََتج اءضلَّ سو َفَقد نكمك مَذل دعمائدهال - 12(ب( 

و خدا ) آه پيشواى هر سبطى باشند(و همانا خدا از بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم 

فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به  بنى اسرائيل را گفت آه

صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش  يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين

 .سخت از راه راست دور افتاده است پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد. نهرها جارى است

ولان  • م ی ،از پی ر ن  ود ا ورات  دق  م   تاد  :را 

يلَ فيه هدى و نوُر و و قَفَّينَا على ءاثرَِهم بعِيسى ابنِ مرْيم مصدقاً لِّما بينَ يديه منَ التَّورات  و ءاتَينَه الانجِ

 )مائدهال -  46(ى و موعظةً لِّلمْتَّقينَيديه منَ التَّورات و هد مصدقاً لِّما بينَ

و از پى آن رسولان باز عيسى پسر مريم را فرستاديم آه تصديق به درستى توراتى آه پيش او بود داشت و انجيل را نيز 

لق و است، و تصديق به درستى تورات آه پيش از او بود دارد و راهنمايى خ) دلها(هدايت و روشنى  به او داديم آه در آن

 .اندرز براى پرهيزآاران عالم است

ید    زمان  • ه  د دا ا ود ندگان ، کلام   : 
 )مؤمنونال - 68(أَ فَلَم يدبرُوا الْقوَلَ أَم جاءهم ما لمَ يأْت ءاباءهم الأوَلينَ

يا آنكه آتاب و رسول تنها بر ) تا حقانيت آن را درك آنند(آنند  فكر و انديشه نمى) خدا و قرآن بزرگ(آيا در اين سخن 

 پيشين آنها نيامده؟ اينان آمده و بر پدران
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ود ، لعلماء ادیان  • ی  زمان  قا کلام ا ند  ،   :آگا

 )ءراالشع - 197(أَ و لَم يكُن لهُم ءايةً أَن يعلَمه علَمؤُا بنى إسِرءيلَ

 بر اين قرآن آگاهند؟) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(آيا اين خود آيت و برهان روشنى 

ی  • ب ا انت  ت و  ان   ،  ا ند  کا ھا  ه آ  : ھ

م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال - 48(كَفرُونَ   و قَالوُا إنَِّا بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا

نظير عصا و يد بيضا (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه 

قرآن و (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم  داده) و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:يكديگرند و گفتند ه پشتيبانسحر و جادوگرى است آ) تورات

ید • و ی  ت  تا ، ا را ر از  ی  ی  ھایتا ند   آسما دا  ق را   :یاورید ،خ

 )نملال - 49(قُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از جانب خدا ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو

  .پيروى آنم بياوريد تا من از آن

  

ه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مدبِغَيرِ ه اتو

مَى الْقودلا يه ينَ اللَّهمنملال -  50(الظل( 
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) ستمگر و(صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين

پس از اتمام (هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  تر از آن آسى آه راه گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

ی ؤ  • ل نان  ود  ، ادیان  ی  زمان  د ا ، کلام ا ی آور  :مان 

 )نملال - 52(الَّذينَ ءاتَينَهم الكْتَب من قبَله هم بِه يؤمْنوُنَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب 

 .آورند البته آنان ايمان مى) قرآن آتاب آسمانى(به اين 

ی   زمان • مان  آیات ا ی ،  ا مان ا م   ت ،س ود ا  : زمان 

 )نملال - 53(و إِذَا يتْلى عليَهِم قاَلوُا ءامنَّا بِه إنَِّه الحْقُّ من ربناَ إنَِّا كنَُّا من قبَله مسلمينَ

يم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما پيش به آن ايمان آورد:و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند

 . فرمان خدا بوديم از اين نيز تسليم

ده • زل  ه  مان  آ ده  ، با ا تاده  ل  ه از  ه آ م، ھ مان آورده ا ی .ا م  دا مان او  ع  ت و   ما  ا

:  

هى أحَسنُ إلاِ الَّذينَ ظلَموا منْهم  و قوُلوُا ءامنَّا بِالَّذى أنُزِلَ إِلَينَا و أنُزِلَ  و لا تجدلوُا أَهلَ الكْتَبِ إلاِ بِالَّتى

كُمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلم نُ لَهنح و دحنملال -  46(و( 

بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران  جز به نيكوترين طريق) يهود و نصارى و مجوس(و شما مسلمانان با اهل آتاب 

ايم و  بگوييد آه ما به آتاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آورده )با اهل آتاب(از آنها، و 

 .فرمان اوييم خداى ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع
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را  وپیش از • و  یپیا وی  م  شان  ند .تاد مان را یاری  ل ا ه گاه ا  : ق ، ھ
قَمناَ منَ الَّذينَ أجَرمَوا  و كانَ حقا علَينَا نَصرُ و لَقَد أَرسلنَْا من قبَلك رسلاً إِلى قوَمهمِ فجاءوهم باِلبْينَت فَانتَ

 )نملال -  47(الْمؤمْنينَ

و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آنان آوردند، پس از آافران بدآار 

 . نصرت و يارى اهل ايمان حتم است انتقام آشيديم، و بر ما

ندگا  • ر د ذا ول زمان یا د  ،  ده ا تاده  ر  د   و دا  :از جا 

 )سبا -  34(و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَ

ما به آنچه شما را :گفتند) به رسولان(ن ديار اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آ و ما هيچ رسول بيم دهنده

 .اند آافريم فرستاده به رسالت آن

ی  • ران ا د ا   زمان ب،پیا و  فار رو ت   :د ه اخا

 )سبا - 45(و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ

از ثروت (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم 

  ) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) و جاه

  

 )فاطر - 4(فَقَد كُذِّبت رسلٌ من قبَلك  و إِلى اللَّه ترُْجع الأمُورو إِن يكذَِّبوك 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش(

  .سوى خداست بازگشت امور خلق به
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  )فاطر - 25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى و اگر امت تو را تكذيب 

  .آردند هدايتشان آمدند همه را تكذيب

  

تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص  - 12(كَذَّب( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد 

  .آردند) خدا

بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

مالحقَّ فأََخذَْته قاَبِ  بِهف كانَ عغافر - 5(فكََي( 

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(گماشت آه پيغمبر خود را دستگير  آردند و هر امتى همّت

  !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم )ه آيفر آفرب(را پايمال سازد، من هم آنها را 

  

ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق – 12(كَذَّب(  

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 

  

  )ق - 13(لوُطو عاد و فرْعونُ و إِخوْنُ 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط
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يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق -  14(و( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(ايكه  و اصحاب

  .واجب گرديد

  

فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال - 8(إنَِّكم( 

 ) فته شعر و سحر و ساحرش خوانديدو حقيقت قرآن و رسول حق را نيا(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

  

 )ذارياتال - 9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

  .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند

  

  )ذارياتال - 52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) اى رسول تكذيب آردندآه تو را (همچنان 

 .يا ديوانه است

ی  و • ت را ،ر  زمان  د ر ا ند و ا  ظل ی  ی د ذ و   :د  ار 

  )فاطر -  19(و ما يستوَِى الأَعمى و البْصيرُ
 .بينا يكسان نيستند) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز 

لا النُّور ت ولا الظلُم فاطر -  20(و( 

 .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود
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لا الحرُور لا الظلُّ و فاطر - 21(و(  

  و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند

  

  )فاطر -  22(و ما يستوَِى الأَحياء و لا الأمَوت  إِنَّ اللَّه يسمع من يشاء  و ما أنَت بِمسمعٍ من فى الْقبُورِ

خدا هر آه را بخواهد شنوا ) اى رسول بدان آه(. برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان 

  .فرو رفته هرگز شنوا نتوانى آرد) آفر و جهالت و شهوت پرستى(اما تو آن آس را آه در گورستان  سازد و) ى آلام حق(

  

  )فاطر - 23(إِنْ أنَت إلاِ نذَيرٌ

 .بترسانى به آارى مأمور نيستى) خلق را از آيفر اعمال بد(تو جز آنكه 

ی  • ر   ،ا  :ت    پذ  

لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

اللَّه سنَّتوِيلاً لتح اللَّه سنَّتل ِلَن تجد يلاً  ودَفاطر - 43(تب(  

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى

در هلاك (پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا  بر صاحبش احاطه نكند،

  .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) سنّت الهى و(ق را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه ح) بدانديشان

ه • ولا  ھ ی  ر د  ر ا ء  ا رد ا  و،ن ا  : ر
 )فاطر -  30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ •
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 .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان 

ق • ب  ه  ت  ،دھ ی ا  :ذ ا

رَ والشع نَهلَّما عم بِينٌ وانٌ مقرُْء كرٌْ وإلاِ ذ وإِنْ ه  ى لَهغنبا يفاطر -  69(م( 

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را 

 .قرآن روشن بيان خدا نيست چيزى جز ذآر الهى و

ه  • ولا ھ  :د ه ا د   ظا ت  نا با ،  ن ر

 )غافر - 22(بِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَ

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى

  .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت( آافر شدند، خدا هم آنان را

  

 )غافر - 23(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و سلْطنٍ مبِينٍ

  .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم

  

 منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر - 25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد  وسى ايمان آوردندم

 .به آار نيايد )و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

 اساس اديان الهي يكيست                                                                   خداوند و پيامبران  الهي



 

١٧ 

ران ،  • و ما ر  ز دپیا دا د   ه د   ظا ت  نا  با ،د ن از جا   :ا

 

ولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرسَ

ةٍ إلاِ بِإِذْنِ اللَّهبئِاَي أتْىبِالحقّ  ي قُضى رُ اللَّهَأم اءلوُنَ   فإَِذاَ جطبك الْمنَالرَ هخَس غافر - 78(و( 

و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ 

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(معجز و آيتى  نشايدرسولى جز به امر خدا 

  .زيانكار شوند به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل) بر همه(روز 

  

  )غافر - 83(كانوُا بِه يستهزِءونَ فَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم 

 . آردند همه را فرا گرفت عذابى آه مسخره مى مغرور شدند و وعده

ی  • ه ، کلام ا د و آ یا ل راه  ود ، پیاگاه با  زل  ت  ران  ت  ھما ده  ا زل  ران پیشین   :پیا
يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هنْ خلَْفلا م و هيدينِ ين بلُ مطْالب يهأْتفصلت - 42(لا ي( 

زيرا ) حكمتش باقى استو تا قيامت حكومت و (باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس 

  .حكيم ستوده صفات است) مقتدر( آن فرستاده خداى

  

 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد،  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .دردناك است صاحب قهر و عقاب
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د  • و ت  پروردگا،دا ی ا ی و  و ی ؛  ر  ت ،و کلام ا ی ا کا ق و ا ود  ن ظا ما ر  ز  دقا ی   : 

ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

 من تَتَفرََّقوُا فيه  كبَرَ على الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إلَِيه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه أقَيموا الدينَ و لا

 )شوريال - 13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و  مان را وحى آرديم و بهه

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه به خداى يگانه و. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) رسالت خويش و مقام(را بخواهد به سوى خود خدا هر آه ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

  .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

  

ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم ى لَّوسملٍ م قضُى

 )شوريال - 14(أُورِثوُا الكْتَب من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم 

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(دند، و اگر آن آلمه يكديگر اختلاف آر براى تعدى و ظلم به

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار( البته ميان مردم) تعجيل در عذاب نكند(

 .ريب بماندند در آن آتاب آسمانى سخت در شك و) مانند يهود و نصارا(

 
 

و أمُرْت لأَعدلَ فَلذَلك فاَدع  و استَقم كما أمُرْت  و لا تَتَّبِع أَهواءهم  و قُلْ ءامنت بِما أنَزَلَ اللَّه من كتَبٍ  

نَا وبر اللَّه  نكَُميب ب ننََا ويةَ بجلا ح  لكُممأَع لكَُم لنَُا وملنَاَ أَع  كُمبيرُرصْالم هَإلِي ننَاَ  ويب عميج اللَّه  نكَُم15(ي  - 

 )شوريال
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مأمورى پايدارى آن و پيرو هواى نفس مردم  دعوت آن و چنانكه) به دين اسلام و آلمه توحيد(بدين سبب تو همه را 

ام و مأمورم آه ميان شما به عدالت حكم آنم، خداى يگانه  ايمان آورده) قرآن(آتابى آه خدا فرستاد  مباش و بگو آه من به

ت ديگر هيچ حجت و گف) و پس از تبليغ رسالت(ما و عمل شما بر شماست  عمل ما بر) پاداش(پروردگار همه ما و شماست، 

 .آند و بازگشت همه به سوى اوست جمع مى ميان ما) روز جزا براى حكم حق(خدا . و گويى بين ما و شما باقى نيست

نا • ای ا آیات  ی  ی  با ن  و ت ا ول ا ط ر و ت   ت ،ر  ده ا کار    :آ

كم  إِنْ أَتَّبِع إلاِ ما يوحى إِلى و ما أنََا إلاِ نَذيرٌ قُلْ ما كنُت بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أدَرِى ما يفعْلُ بى و لا بِ

 )حقافالا - 9(مبِينٌ

و ) آه تازه در جهان آوازه رسالت بلند آرده باشم تا تعجب و انكار آنيد(من از بين رسولان، اولين پيغمبر نيستم :بگو

خلق را (آنم و جز آنكه با بيان روشن  شود پيروى نمى من وحى مىآنند؟من جز آنچه بر  عاقبت چه مى دانم آه با من و شما نمى

 .اى ندارم بترسانم وظيفه) آگاه آنم و از خدا

ه • ی ھ ران ا و و، پیا دا ر د  ی ا   د ط  ده ظا ،     ا   :د  ا   

كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبهِمتيُلنَْا فى ذرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آن

  .به فسق و بدآارى شتافتند هدايت يافتند و بسيارى

 

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ
ةً ومحر أفَْةً وةً ريانبهناَ الَّ رَا  فئَاَتيهتايقَّ رِعا حهوعا رَفم نِ اللَّهرِضو غَاءتإلاِ اب هِملَيا عنَهَا كَتبا موهعَتدينَ ابذ

منهيرٌ مكَث و  مرَهأَج منهنوُا مامقوُنَ ءحديدال - 27(فَس(  
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و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود  او رأفت و) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به  )در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

  .بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها

  

وراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

غفَوُر اللَّه و  لكَُم يمححديدال - 28(ر(  

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(د و به رسولش اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شوي

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (رحمتش دو بهره نصيب گرداند  آريد تا خدا شما را از

خدا بسيار آمرزنده و مهربان  پيماييد و از گناه شما درگذرد، و) بهشت ابد(راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان نور) مرتبت

 .است

ی • ند و  دق ،ظا ا ود  ل از  ی  ود  قا کلام ا عد از  ی  ظا ا   :ر 

ت و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورا

 )صفال - 6(اسمه أَحمد  فَلمَا جاءهم باِلبْينَت قاَلوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ برَِسولٍ يأتْى من بعدى

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت

احمد است ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) راشما (آنم و نيز  مى من است تصديق

 . اين سحرى آشكار است:به سوى خلق آمد گفتند چون آن رسول ما با آيات و معجزات. بيايد

تد  • ر  س   ل   ت و ا ز آگاه ا ه  د  ھ و  :دا
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 )صفال - 11(و لَن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْساً إِذَا جاء أَجلُها  و اللَّه خبَِيرُ بِما تَعملوُنَ

 .هر چه آنيد آگاه است و خدا هرگز اجل هيچ آس را از وقتش آه فرا رسد تأخير نيفكند و خدا به

د  • و ی را ،دا ولان ا ه ر ت  ھ ت ا ذا نات  ،  ی با  ر ، با  وی  تد    : ی 
نى اللَّه  و اللَّه غنَى ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقاَلوُا أَ بشرٌ يهدوننََا فكََفرَُوا و توَلَّوا  و استَغْ

يدمابنغتال - 6(ح( 

آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن(ا آمدند و آنه براى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مى) عذاب(اين 

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا  )مانند ما(بشرهايى 

 .است خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات

ولا • عد ر ل و  د  تاد ،ن  ی ا  :ه ا

 )ملالمز - 15(إِلَيكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرعْونَ رسولاًإنَِّا أَرسلنَْا 

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما 

 .فرستاديم

ران ور  • ی ؤمان    ا،ن  ما ر  ز د پیا ه ،  ن  ذ   :اید  ادیان  

الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا
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اللَّه من يشاء و يهدى من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ

 )ثردمال - 31(بشرِذكرَْى للْ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (يقين آنند  اهل آتاب هم آنكه

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ  )البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز  )شك و جهالت(هاشان مرض شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دل

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا( چه منظور داشت؟بلى اين چنين) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

و اين  هاى پروردگارت غير او آگاه نيستلشكر) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

  .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

ی د تادگان   ن  ما ا • ت  و ،ن ما ر  ز ا ی ا ثا ھد و  ی ر    ران  سان را از   :د   ا

 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر 

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى مگر 
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ید • واه با ق  سا خ ما  ما  و ول   ن ر یده  ا ن  سل ز ن  ل از ا ما را  د  و  : دا

اتَتباج وه  هادِقَّ جهح وا فى اللَّهِهدج و  وه  يمرَهإِب لَّةَ أَبِيكُمرَجٍ  منْ حينِ مفى الد كمَليلَ ععا جم و م

اتن سمينَ ممسلْالم ذاَ  مفى ه لُ وَكوُنَقبيوا  ليمَلى النَّاسِ  فأَقع اءدتكَوُنوُا شه و كمَليالرَّسولُ شهِيداً ع

وه وا باِللَّهمتَصاع اتوُا الزَّكوَةَ وء يرُ الصلوَةَ والنَّص معن لى ووالْم معَفن  لَاتوالحج-78(م(  

او شما را ) و در طلب رضاى او به قدر طاقت بكوشيد(به جاى آريد ) مّارهبا دشمنان دين و با نفس ا(و حق جهاد در راه او را 

مانند آيين پدر شما ابراهيم ) و اين آيين اسلام(و در مقام تكليف بر شما مشقت و رنج ننهاده ) و به دين خود سرافراز آرده(برگزيده 

رآن مسلمان ناميده تا اين رسول بر شما و شما بر ساير و در اين ق) در صحف او(شما امت را پيش از اين ) خدا(، او ) خليل است(

و پادشاه و (متوسل شويد، آه او مولى ) و آتاب او(باشيد، پس نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به خدا ) خداپرستى(خلق گواه 

 .شماست و نيكو مولى و نيكو ناصرى است) نگهبان و حافظ و ناصر
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٢٤ 

  اديان در طول تاريخاستمرار ظهورات الهيه وتجديد  )2

  

د ا • و ری  دا راه ا  ما پایدا د  ما را  دا باه ن قن  د  خ و دا ا  ت  ؛ز م ا وف و ر  :، ر
عا جم شهِيداً  و كُملَيكوُنَ الرَّسولُ عي لى النَّاسِ وع اءدسطاً لِّتَكونوُا شهةً وُأم لنْكَُمعك جكذََل لَةَ الَّتى وبلنَْا الْق

يرَةً إلاِ على الَّذينَ هدى اللَّه  و ما كنُت علَيها إلاِ لنَعلَم من يتَّبِع الرَّسولَ ممن ينقلَب على عقبيه  و إِن كانَت لكَبَِ

يمحر وفباِلنَّاسِ لرََء إِنَّ اللَّه  نكَُمإيِم يعضيل بقرهال -143(كانَ اللَّه( 

را به آيين اسلام هدايت آرديم و به سيرت نيكو بياراستيم تا گواه مردم باشيد و پيغمبر نيز ) مسلمين(و ما همچنان شما 

اى را آه بر آن بودى تغيير نداديم مگر براى اينكه بيازماييم و  ما قبله) اى پيغمبر(و ) . تا شما از وى بياموزيد(ه شما باشد گوا

، و اين تغيير قبله ) به مخالفت او برخيزند(آنند از آنان آه عقبگرد آنند و  جدا سازيم گروهى را آه از پيغمبر خدا پيروى مى

و خداوند اجر پايدارى شما را در راه ايمان تباه نگرداند آه خدا به خلق . نظر هدايت يافتگان خدابسى بزرگ نمود جز در 

 .مشفق و مهربان است

ران زمان • د و پیا و دا مان   ه ، ا مان   ک ولان ا ی  ر ت ،ا ر ا ول   : 
على إِبرهَيم و إسِمعيلَ و إسِحقَ و يعقوُب و الأسَباط و ما أُوتى قُلْ ءامنَّا بِاللَّه و ما أنُزِلَ علَينَا و ما أنُزِلَ 

 )آل عمران  -84(ربهمِ لا نُفرَِّقُ بينَ أحَد منْهم و نحَنُ لَه مسلمونَ موسى و عيسى و النَّبِيونَ من

نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ما به خداى عالم و شريعت و آتابى آه به خود ما :بگو

) ايم به همه ايمان آورده(فرزندانش نازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شده 

  .فرقى ميان هيچ يك از پيغمبران نگذاريم و ما مطيع فرمان خداييم
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٢٥ 

 )آل عمران -85(و من يبتَغ غيَرَ الاسلَمِ ديناً فَلَن يقبْلَ منْه و هو فى الاَخرَةِ منَ الخْسَرِينَ

 .ز وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران استهر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز ا

ر  • ول  دیدی  ،  ور  ده ،  ذ   :ت ات
 )آل عمران -184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) آهغمگين مباش (پس اگر تو را تكذيب آردند 

  .آوردند نيز تكذيب آردند

  

  )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى و اگر امت تو را تكذيب 

   .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

  

 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) رسالت و قرآن با عظمت در آار بزرگ(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

 

ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 

 .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  
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نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق-13(و(  

 .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط

يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق-14(و( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

  .واجب گرديد

  

  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان 

 .يا ديوانه است

ه  • د با ک و ندا ز ،ور    ؤ عد   ی   تادگان  ا ندد      ی  مان  د ،   ھد وپ مان آور  :ا
ئنْ أقََمتُم الصلوَةَ و و لَقَد أَخَذَ اللَّه ميثَقَ بنى إسِرءيلَ و بعثنَْا منْهم اثنْى عشرَ نَقيباً  و قَالَ اللَّه إنِى معكم  لَ

 الزَّكوةَ و تُماتَيءنتُم برُِسلى وامء  نَّتج لنََّكمخُلأد و ُكمئاَتسي ُنكمسناً لأكُفِّرنََّ عقرَْضاً ح اللَّه أقَرَْضتُم و موهُتمزَّرع

 )مائدهال -12(سواء السبِيلِ تجرِى من تحتها الأنَْهرُ  فمَن كفرََ بعد ذلَك منكم فَقدَ ضلَّ

و خدا ) آه پيشواى هر سبطى باشند(ز بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم و همانا خدا ا

بنى اسرائيل را گفت آه من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و 

صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش  يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين

  .پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد سخت از راه راست دور افتاده است. نهرها جارى است
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٢٧ 

عداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوا كانُ يونَبِمصنَعمائدهال -14(وا ي(  

) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(زودى خدا آنها را بر به 

ه  • ق ھ ف را ، تادگان   ی  ادیان س ی کلام ا م  ی ،فا  :ند   یان 
كثيرٍ  قَد جاءكم يأَهلَ الكْتَبِ قَد جاءكم رسولنَُا يبينُ لكَمُ كثيراً مما كنتُم تخْفوُنَ منَ الكْتَبِ و يعفوُا عن 

 )مائدهال -15(منَ اللَّه نوُر و كتبَ مبِينٌ

داريد  اى اهل آتاب، تحقيقاً رسول ما به سوى شما آمده آه حقايق و احكام بسيارى از آنچه از آتاب آسمانى را پنهان مى

و ) عظيم(شما نورى ) هدايت(انب خدا براى همانا از ج. گذرد درمى) از خطاهاى شما(آند و از سرِ بسيارى  براى شما بيان مى

 .آتابى آشكار آمد

ی  تادگا ن  • ود را ،ا ل از  قد   ی ،ب  ق   :ند  د
و نوُر و  يلَ فيه هدىو قَفَّينَا على ءاثرَِهم بعِيسى ابنِ مرْيم مصدقاً لِّما بينَ يديه منَ التَّورات  و ءاتَينَه الانجِ

 )مائدهال -46(التَّورات و هدى و موعظةً لِّلمْتَّقينَ مصدقاً لِّما بينَ يديه منَ

و از پى آن رسولان باز عيسى پسر مريم را فرستاديم آه تصديق به درستى توراتى آه پيش او بود داشت و انجيل را نيز 

است، و تصديق به درستى تورات آه پيش از او بود دارد و راهنمايى خلق و ) دلها(به او داديم آه در آن هدايت و روشنى 

 .اندرز براى پرهيزآاران عالم است
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ن • ور ؤ نبا  ،   ی   ؤ و ی ل    ند   ؛ ند    ادیان  ی را  دا ا اساس ادیان ا  :ز
بِالَّتى هى أحَسنُ إلاِ الَّذينَ ظلَموا منْهم  و قوُلوُا ءامنَّا بِالَّذى أنُزِلَ إِلَينَا و أنُزِلَ و لا تجدلوُا أَهلَ الكْتَبِ إلاِ 

و دحو ُكمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلم نُ لَهنملال - 46(نح( 

جز به نيكوترين طريق بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران ) يهود و نصارى و مجوس(و شما مسلمانان با اهل آتاب 

ايم و  و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آوردهبگوييد آه ما به آتاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده ) با اهل آتاب(از آنها، و 

 .خداى ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع فرمان اوييم

د • مان آور ی ا ی   آیات ا سا د  ،مام  و ی   : دا 
سلم مَنَا فهتنُ بئَِايْؤمن يإلاِ م عإِن تسُم  هِمن ضلَلَتىِ عمالْع دا أنَت بِهم ونَونملال -53(م( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

ر زمان • ی   د ، ا وا ر   : پذ     
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  ن جهت آه مىبدي

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان
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٢٩ 

ول • ی   ران ا ه پیا ده   ،ر   ھ ه  وارد  اد  ا  و ا ورد ا ھا را  د ء   آ  :ار داده ا
ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

ستاده است و شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفر:گفتند

  .جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

 )صافاتال -36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ                             

  اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى 

  

 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

  .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند

  

فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم(  

) افته شعر و سحر و ساحرش خوانديدو حقيقت قرآن و رسول حق را ني(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

.   

 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .آورند بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

ن • ور ؤ د   ،  ده ا ل   : ھدید    و 

 استمرار ظهورات الهيه وتجديد اديان در طول تاريخ                                                           خداوند و پيامبران  الهي



 

٣٠ 

 )فاطر -18(تَطيرنَْا بكُِم  لئَن لَّم تنَتَهوا لنَرْجمنَّكم و ليَمسنَّكم منَّا عذَاب أَليمقَالوُا إنَِّا 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(ه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر باز منكران گفتند آ

  .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

ی • د  ،کلام ا ی د ر  ذا ده دلان را ا ه ز  : ھ
كرٌْ وإلاِ ذ وإِنْ ه  ى لَهغنبا يم رَ والشع نَهلَّما عم بِينٌ وانٌ مفاطر - 69(قرُْء( 

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را 

  .چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

  

 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده

 و لازم گردد

ی  • ران ا د ،پیا و ی  تاده  ر  وی  نات    :با آیات 
 )غافر -23(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و سلْطنٍ مبِينٍ

  .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم 

  

 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

  خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  
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٣١ 

  )زخرفال -46(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا إلِى فرْعونَ و ملايه فقََالَ إنِى رسولُ رب العْلَمينَ

فرستاديم، او به آنها ) به رسالت(ه به او داديم به سوى فرعون و اشراف قومش و ما موسى را با آيات و معجزاتى آ 

  .من رسول ربّ العالمينم:گفت

  

 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى 

  .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) اما همه را تكذيب آردند(

  

 )غافر -22(البْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَبِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِ

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى

 .مقتدر و سخت آيفر است گرفت، آه خدا بسيار) به عقوبت(آافر شدند، خدا هم آنان را 

ی   و شاء   • ت  ،اساس ادیان ا  : ا
 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

يت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدا بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

  .صاحب قهر و عقاب دردناك است

   ع وسى وم و يمرَهإِب ِنَا بهصيا وم ك وَنَا إِلييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَُم م يسى  أنَْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المكبَرَ ع

  )شوريال -13(ينيب
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خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

  .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

  

ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى 

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :ريم به بنى اسرائيل گفتو هنگامى آه عيسى م 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

  . ن سحرى آشكار استاي:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. است بيايد

  

كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

انى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسم 

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

محر أفَْةً وارا موهعتَدةً ابيانبهر ينَ  ةً وناَ الَّذَا  فئَاَتيهتايِقَّ رعا حهوعا رفَم نِ اللَّهرِضو غَاءتإلاِ اب ِهمَليا عنَهَكَتب

  )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ
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و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل  

پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از ) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

شان • ن پدرا ھا اخلال  د د  ،  ده ا ت  خا دید   ور   :با 
 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

ار سال • ی را    ت   ا ا ن    ،او ند ،از آسمان  ز ی  ر   :د
دا تَعمأَلفْ سنَةٍ م هارقْدمٍ كانَ موفى ي هإلَِي رُجعي ضِ ثُمَإِلى الأر اءنَ السمرَ مَرُ الأمبدلقمان -5(ونَي( 

شما آند سپس در روزى آه مقدارش به حساب  از آسمان تا زمين تدبير مى) به نظام احسن و اآمل(اوست آه امر عالم را 

 .رود به سوى او بالا مى) حقايق و ارواح(بندگان هزار سال است باز 

باء • اض ن  ،م از   :د یا
يمظؤٌا عَنب وص -67(قُلْ ه( 

  .خبر بزرگ عالم است) حكايت آه از قيامت و اهل بهشت و دوزخ براى شما آوردم(بگو آن 

 )ص -68(أنَتُم عنهْ معرِضونَ       
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 .آنيد شما از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض مى) و دريغا آه(     

ود  • ران زمان  ی  پیا و نات    ا ر   ند   د    با  ی آ ن  ند آ کار  د   ا و ی  تار  ی  و ا  : 
 )غافر -22(بِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَ

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  آنها مىاين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى 

 .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(آافر شدند، خدا هم آنان را 

ری  • ود     پیا ند  ندگا، زمان  ی  ر  ذا  :ن را ا
بِع إلاِ ما يوحى إِلى و ما أنََا إلاِ نَذيرٌ قُلْ ما كنُت بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أدَرِى ما يفعْلُ بى و لا بكِم  إِنْ أَتَّ

 )حقافالا -9(مبِينٌ

و ) آه تازه در جهان آوازه رسالت بلند آرده باشم تا تعجب و انكار آنيد(من از بين رسولان، اولين پيغمبر نيستم :بگو

خلق را (آنم و جز آنكه با بيان روشن  يروى نمىشود پ آنند؟من جز آنچه بر من وحى مى دانم آه با من و شما عاقبت چه مى نمى

 .اى ندارم بترسانم وظيفه) آگاه آنم و از خدا

ن • ر  د    ه گا آ ،ؤ و  ر  ی  ول  د    ما ند  ا دا ا ی د ر ود  ا د ،ر زمان  مان آور  :ا
برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُوراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا 

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال -28(لكَُم(  
نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) مرتبت

 .است
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ی  • د ،ور ا د  وا وش   : خا
 )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَوْههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى

 .خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

ود  • ی زمان  ی   کلام ا د،سا ی آور مان  ند  ؛ ا ی ما ران   : 
 سورة العصر

  الرَّحيمِبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ 

 )1(و الْعصرِ        

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ        

 )3(و توَاصوا باِلصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ        

 ) .عصر عليه السّلامنورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى (قسم به عصر         

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است        

  .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى         
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 وعده خداوند به نصرت پيامبر الهي و مؤمنين )3
 
 

ی  • رت ا ده  د ،و د  وا  :خلاف 

عنِ الْقوَمِ  حتى إِذَا استيَئَس الرُّسلُ و ظنُّوا أنَهم قَد كذبوا جاءهم نَصرنَُا فنَُجى من نَّشاء  و لا يرَد بأسْنَا

 )يوسف - 110(الْمجرمِينَ

تا آنجا آه رسولان مأيوس شده و گمان آردند آه وعده نصرت خدا خلاف خواهد شد ) مردم با انبياء چندان ضديت آردند(

در آن حال يارى ما بديشان فرا رسيد تا هر آه ما خواستيم نجات ) يا گمان آردند آه ديگر هيچ آس تصديق آنها نخواهد آرد(

 .ران عالم باز گردانده نخواهد شد داده شد، و نيز قهر و انتقام ما از بدآا

ندگان  • ا  ر ا و را از  م ،ما  ی دار  :وظ 

 )حجرال - 95(إنَِّا كفََينَك المْستهزِءينَ

 . .همانا ما تو را از شر استهزا آنندگان محفوظ نموديم

ق  • رت   دا و  ای  د  و ند ،دا ی   :فا 

 )مؤمنونال - 31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ

قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) امّتش(و همچنين ما براى هر پيغمبرى دشمنى از جنس بدآاران 

 .يارى تو آفايت است

 مؤمنينبه نصرت پيامبر الهي و خداوند وعده                           خداوند و پيامبران  الهي



 

٣٧ 

د  • و تادگاندا ت  ، د دا وا وظ  دمان  ی را از   :ا

 اللَّه و  َلَّغتْ رسِالَتها بلْ فَمْتَفع إِن لَّم ك  وبن رك ما أنُزِلَ إلَِيلِّغْ ما الرَّسولُ بأيَهنَ النَّاسِ  إِنَّ يك ممصعي
 )مائدهال - 67(الْقوَم الكَْفريِنَ اللَّه لا يهدى

اى، و خدا تو را  برسان آه اگر نرسانى تبليغ رسالت و اداء وظيفه نكرده) به خلق(اى پيغمبر، آنچه از خدا بر تو نازل شد 

 .راهنمايى نخواهد آرد) به هيچ راه موفقيتى(آافران را خدا ) و دل قوى دار آه(محفوظ خواهد داشت،  مردمان) شر(از 

مان  • ل ا رت و یاری ا ت ، ما   :م ا

وا  وَرمَينَ أجنَ الَّذناَ مفَانتقََم نَتيْم باِلبوهاءفج ِهممَسلاً إِلى قوك رلَن قبسلنَْا مأَر لَقَد نَا نَصرُ ولَيع قاكانَ ح 

نْؤمنملال -  47(ينَالْم( 

و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آنان آوردند، پس از آافران بدآار 

 . نصرت و يارى اهل ايمان حتم است انتقام آشيديم، و بر ما

ی    • شده ؤسا دو  ن  و ی  م ا ا د  دا ، س ند   :وا

 )نملال -  53(هد الْعمىِ عن ضلَلَتهِم  إِن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئَِايتنَا فهَم مسلمونَو ما أنَت بِ

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(شوند توانى  ايمان تسليم امر ما آورند و در پى آن مى

د • وا د   را  و ماید   دا  :دا 
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 ثَانىتَشبهِاً متبَاً مك يثسنَ الحدنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جتَل ثم مبهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج نْهرُّ متقَْشع

 )زمرال – 23(يشاء  و من يضللِ اللَّه فَما لهَ منْ هاد اللَّه  ذَلك هدى اللَّه يهدى بِه من قُلوُبهم إِلى ذكرِْ

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( نيكوترين سخن آسمانى خداو )خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث 

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)و در آن ثناى خدا  با هم مشابه است( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . ول گردديابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغ باز آرام و سكونت( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا

 . نخواهد داشت

ان    • یاید ،لا ض ید کا   :کار 

أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا    فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر - 25(ضلَلٍ فى

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(را زنده گذاريد  بكشيد و زنانشان موسى ايمان آوردند

 .به آار نيايد )و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

د   را  • و ند  دا ی  ش   و وی  د     :وا

ناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَعع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك و

الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إِلَيه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من  و لا تَتَفرََّقوُا فيه  كبَرَ على أقَيموا الدينَ

 )شوريال - 13(ينيب
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٣٩ 

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

بر پا داريد و هرگز تفرقه و  ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را همان را وحى آرديم و به

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه به خداى يگانه و. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) رسالت خويش و مقام(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد تضرّع و دعا باز آيد هدايت مىخدا به 

ی  • ت ،رت ا ه ا  :ر 

و ظنُّوا أنََّهم هو الَّذى أَخرْجَ الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ الكْتَبِ من ديرهِم لأَولِ الحشرِ  ما ظننَتُم أَن يخرُْجوا  

متُهعانم  نَ اللَّهم مصونهحنْ فَأَتاَتم اللَّه م  موتهيونَ بِب  يخرْبالرُّع قَذفَ فى قُلوُبهِم وا  وبتَسيح ث لَميح

 )حشرال - 2(فَاعتبَرُوا يأوُلى الأَبصرِ بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ

) قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردند يعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را 

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى براى اولين بار همگى

بردند  ان نمىخدا از آنجا آه گم) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) قهر و انتقام( هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از

آردند، پس  هاشان را ويران مى و به دست مؤمنان خانه ترس افكند تا به دست خود) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

د  • و ت ،دا د دا وا وظ  ود را   :ور 

 و هِمهْبِأفَو اللَّه ئوُا نوُرطفيونَ لرُونَُرِيدالكَْف كرِه َلو و نوُرِه متم صفال - 8(اللَّه( 

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى

 .محفوظ خواهد داشت خوش ندارند آامل و
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ی را  • ن ا د د و ماید  ،دا ل ظا   : 

 )صفال - 9(ليظهرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش 

 .بر همه اديان عالم غالب گرداند چند مشرآان خوش ندارند

ی • د  سا مان آور م ؤ  ، ا دا  :ید 

نُ ميسى ابا قَالَ عكَم اللَّه نوُا كوُنوُا أَنصارامينَ ءا الَّذأيَهونَ يارِيقَالَ الحو  نْ أَنصارِى إِلى اللَّهينَ مارِيوْلحل رْيم

بنى إسِرءيلَ و كَفرَتَ طائفةٌَ  فَأيَدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  أَنصار اللَّه  فئََامنتَ طائفةٌَ من نحنُ

 )صفال -  14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت اى اهل ايمان، شما

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) آن همه معجزات با(پس . ياران خداييم

 .منشان ظفر يافتنددش ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر

د • وا د   را  و ود رب  ،  دا س را از  ماید و   ت،  دا   : آگاه 

الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ يزْداد الَّذينَ

ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  و ما يعلمَ جنوُد  مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من يشاء ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا

 )ثردمال - 31(ذكرَْى للبْشرِ
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نگردانيديم تا ) نوزده(فتنه و محنت آفّار  قرار نداديم و عدد آنها را جز براى) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (يقين آنند  آنكه اهل آتاب هم

اسلام هيچ  و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به )البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز  )شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا( چه منظور داشت؟بلى اين چنين) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

و اين  لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست) حد عده بى(واهد هدايت نمايد و هيچ آس از ضلالت بگذارد و هر آه را خ

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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٤٢ 

   خداوند بر همه چيز قادر است )4

 
 

و  • د ؛  و ،دا  را  وا بات ،و   را   : ند   ا

 )رعدال - 39(يمحوا اللَّه ما يشاء و يثبْتِ  و عنده أُم الكْتَبِ

  نزد اوست) آفرينش(آند و اصل آتاب  محو و هر چه را خواهد اثبات مى) از احكام يا حوادث عالم(خدا هر چه را خواهد 

ی  • و ود ااز ،  تاد،ل  د ا وا  : پس و پیش 

 )حجرال - 5(ما تَسبِقُ منْ أمُةٍ أَجلَها و ما يستئَخْرُونَ

 .پس و پيش نخواهند افتاد) از آنچه در علم حق معين است يك لحظه(هيچ قومى از اجل خود 

ت  • وا ی  دا  ی را  راه،ا  شا  ھم ی    : د دا 

 )نحلال - 9(م أَجمعينَ و على اللَّه قصَد السبِيلِ و منْها جائرٌ  و لوَ شاء لهَدات

بدون آزمايش بلكه به (خواست  و اگر خدا مى. و بر خداست بيان راه عدل و راستى، و بعضى راهها جور و ناراستى است

 ) .اين خلاف مصلحت و نظام الهى استليكن (آشيد  مى) و جنّت(راه هدايت  شما را همگى به) جبر

ا  • م ،ندگان  از ا ت دار  : و

 )حجرال - 95(إنَِّا كفََينَك المْستهزِءينَ

 .همانا ما تو را از شر استهزا آنندگان محفوظ نموديم
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یا • ود ،  ا  ه؛ ای کلمات پروردگار   ی    کل ھاا ید و  ا د ر  : ا

 

هْثلجئِنَْا بِم َلو بى وت رمكل لَ أَن تَنفَدَرُ قبحْالب دبى لنََفر تماداً لِّكلدرُ محْكانَ الب داًقُل لَّودكهفال - 109( م(  

دگار من مرآب شود پيش از آنكه آلمات پروردگارم به آخر رسد دريا خشك آلمات پرور) نوشتن(بگو آه اگر دريا براى 

 .دريايى ديگر باز ضميمه آن آنيم  خواهد شد هر چند

 

ز • ه  ت ل ا  آ ند آن را  ،  دارید ده ا  : ورید یا  ما

مثْله و ادعوا شهداءكُم من دونِ اللَّه إنِ كنُتُم و إِن كنتمُ فى ريبٍ مما نزََّلنَْا على عبدنَا فَأْتوُا بِسورةٍ من 

 )بقرهلا -  23(صدقينَ

فرستاديم، پس بياوريد يك سوره ( محمد صلّى اللَه عليه و آله و سلّم)و اگر شما را شكّى است در قرآنى آه بر بنده خود 

 .ييدگو را بخوانيد به جز خدا، اگر راست مى مانند آن، و گواهان خود

م  • خ  م، از آیات  یاور  : ر از آن را 

 )بقرهال - 106(ء قَديرٌ شى   ما نَنسخْ منْ ءايةٍ أَو ننُسها نَأْت بخَيرٍ منها أَو مثْلها  أَ لَم تَعلمَ أَنَّ اللَّه على كلّ

آيا . بهتر از آن يا مانند آن بياوريم) و متروك سازيم(بريم هر چه از آيات قرآن را نسخ آنيم يا حكم آن را از خاطرها 

 چيز قادر است؟ دانى آه خدا بر هر نمى

ولا، زمان     • د  ما د     نات   با ی   ر د  : آ

   خداوند بر همه چيز قادر است                               خداوند و پيامبران  الهي
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سلٌ من قبَلى إِنَّ اللَّه عهِد إلَِينَا ألاَ نؤُمْنَ لرَسولٍ حتى يأْتينَا بِقرُْبانٍ تأَْكلُه النَّار  قلُْ قَد جاءكُم رالَّذينَ قَالوُا 

و نَتيْبِالب إِن كنُتُم موهقَتَلْتُم مفَل ى قُلْتُمينَ بِالَّذقآل عمران – 183(صد(  

بگو آه . از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزدخدا :آنان آه گفتند

گوييد چرا  آمده و براى شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم آه خواستيد آوردند، پس اگر راست مى پيش از من رسولانى

 !آن پيامبران را آشتيد؟

ود • درت  ون   وار ی   ون  د  د مان ونود    ید  آورده اید،   ا ه   : وی  پ

لَ اتَّقوُا اللَّه إِن إِذْ قَالَ الحْواريِونَ يعيسى ابنَ مرْيم هلْ يستَطيع ربك أَن ينزِّلَ علَيناَ مائدةً منَ السماء  قَا

 )مائدهال - 112(مؤمْنينَ كنتُم

اى فرستد؟عيسى در  اى عيسىِ مريم، آيا خداى تو تواند آه براى ما از آسمان مائده:هنگامى آه حواريّين گفتند) آرياد(

 ) .و شكّ در قدرت خدا نكنيد(ايد از خدا بترسيد  آورده اگر ايمان:جواب گفت

ت ود  • ه   د دا  ت   درت  تار!  ا ن  ه ا ت  ، وا د د ه  ن   : آ

 قُ كَونفسوطتَانِ يبم اهدلْ يا قَالوُا  بنوُا بملُع و ِيهمدَغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيم اللَّه دي وداليْه َقاَلت و  شاءف يي

ةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما كُفرْاً  و أَلْقَينَا بينهم الْعدو منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك طغْيناً و لَيزِيدنَّ كَثيراً

 )مائدهال -  64(أَطفَأَها اللَّه  و يسعونَ فى الأرَضِ فسَاداً  و اللَّه لا يحب المْفسْدينَ أَوقَدوا نَاراً لِّلحْربِْ

بسته شده و به لعن خدا گرفتار گرديدند، دست آنها ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت بر آفر و . آند انفاق مى) بر خلق(خدا گشاده است و هر گونه بخواهد  )قدرت(بلكه دو دست 

تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر گاه براى ) آيفر آن به(طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 
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٤٥ 

آوشند، و هرگز  و آنها در روى زمين به فسادآارى مى آتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت،) با مسلمانان(جنگ 

 .دارد خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى

ی لامک  • ی  پا ،ا ی ،      درت ا ت  یا ون   :ن  ا
ه  إِنَّ اللَّه عزِيزٌ و لوَ أنََّما فى الأرَضِ من شجرَةٍ أقَْلَم و البْحرُ يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدت كلمت اللَّ

يمكلقمان -  27(ح( 

قلم شود و آب دريا به اضافه هفت درياى ديگر مرآب گردد باز ) در آف نويسندگان عالم(و اگر هر درخت روى زمين 

پايان  نهايت و حكمت بى ناتمام بماند، آه همانا خدا را اقتدار بى) نهايت آتاب آفرينش است موجودات بى آه(نگارش آلمات خدا 

 .است

ران   آیا • ه    ت ند م آن م  ا ه ا د  ذ و دطا  ،هلاک   ؟ اری دار

لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

سنَّتل اللَّه سنَّتل ِلَن تجد يلاً  ودَتب اللَّه فاطر - 43(وِيلاًتح( 

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى

در هلاك (پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا  بر صاحبش احاطه نكند،

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) سنّت الهى و(نخواهى يافت و طريقه حق را هرگز مبدّل ) بدانديشان

تا • د را  ن  ر د  و دا  ای   ؛ د دا ت ،خاصان  ت ا  : آیات  و ر

بهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج نْهرُّ متقَْشع ثَانىتَشبهِاً متبَاً مك يثسنَ الحدنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جتَل ثم م

 )زمرال - 23(يشاء  و من يضللِ اللَّه فَما لهَ منْ هاد اللَّه  ذَلك هدى اللَّه يهدى بِه من قُلوُبهم إِلى ذكرِْ
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٤٦ 

در آمال فصاحت و (است، آتابى آه آياتش همه ) و نيكوترين سخن آسمانى خدا(را فرستاد آه بهترين حديث خدا قرآن 

آن خدا ترسان را لرزه ) آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى) و خاصان خدا(و در آن ثناى خدا  با هم مشابه است) اعجاز

) رحمت و(همان ) آتاب(اين . ند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گرددياب باز آرام و سكونت) با آيات رحمت(بر اندام افتد و 

اى  به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا

 . نخواهد داشت

ی  • م و تاد کار  ت آ  : را با آیات و 

 )غافر - 23(يتنَا و سلْطنٍ مبِينٍو لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِا

 .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم

ا  • دا  مان  د  ون  ند ،ر ق حکم    : 

لرَسولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ 

 )غافر - 78(و خَسرَ هنَالك الْمبطلوُنَ   بِإِذْنِ اللَّه  فَإِذاَ جاء أمَرُ اللَّه قُضى بِالحقّ يأتْى بئِاَيةٍ إلاِ

و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ 

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(معجز و آيتى  به امر خدا نشايد رسولى جز

 .زيانكار شوند به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل) بر همه(روز 

یک از آیات • د  دا ید  وا کار   ؟ دا را ا

 )غافر - 81(ونَو يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُ

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات 
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٤٧ 

د  • وا ند دا   را  ی  ود   وی  ق  و   را  ؛  گاه  ما   : ماید دا    ، ید ا 

ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إِلَيه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من  و لا تَتَفرََّقوُا فيه  كبَرَ على أقَيموا الدينَ

 )شوريال - 13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و ابراهيم و  همان را وحى آرديم و به

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه به خداى يگانه و. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) لت خويشرسا و مقام(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

ر  ای • بان  ر ،  صا رت  د  و دا درت   :ید از 

ظنُّوا أنََّهم  وهو الَّذى أَخرْجَ الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ الكْتَبِ من ديرهِم لأَولِ الحشرِ  ما ظننَتُم أَن يخرُْجوا  

متُهعانم فَأَتاَت نَ اللَّهم مصونهنْ حم اللَّه م  موتهيونَ بِب  يخرْبالرُّع قَذفَ فى قُلوُبهِم وا  وبتَسيح ث لَميح

 )حشرال - 2(فَاعتبَرُوا يأوُلى الأَبصرِ بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ

) يعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردند(آافران اهل آتاب را اوست خدايى آه 

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى براى اولين بار همگى

بردند  خدا از آنجا آه گمان نمى) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) انتقامقهر و ( هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از

آردند، پس  هاشان را ويران مى و به دست مؤمنان خانه ترس افكند تا به دست خود) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد
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٤٨ 

مو ھا   • د  ح و  : ی دا
يمزِيزُ الحكنَا  إنَِّك أنَت الْعبرْ لنََا راغْف ينَ كفَرَُوا وتنَْةً لِّلَّذلنَْا فعنَا لا تجبممتحنهال - 5(ر( 

بسيار ) بر هر آار(پروردگارا، ما را بيامرز آه تنها تويى آه  پروردگارا، ما را مايه فتنه و امتحان آافران مگردان و

 .آاملا آگاهى )به صلاح خلق(مقتدرى و 

ق  • دا خ ای  ی  ولا ت  ر یا ؛   تاد او وش  رکان را   : ید  ا  

 )صفال - 9(لِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَليظهرَِه على الدينِ ك   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش 

 .بر همه اديان عالم غالب گرداند چند مشرآان خوش ندارند

ھ دھم • ھا را   : آ

 )قلمال – 45(و أمُلى لهُم  إِنَّ كَيدى متينٌ

 .و آنها را مهلت دهم آه البته آيد من قوى و بسيار سخت است

وغ  • وان ی را   ا  ، داد دا  ی  ق  ز ود،  درت  ی  ع   : ما

 )الحاقه - 44(و لوَ تَقوَلَ عليَنَا بعض الأقَاَوِيلِ

 بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) صلّى اللّه عليه و آله و سلّممحمّد (و اگر 
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٤٩ 

 )الحاقه - 45(لأَخَذنَْا منْه باِليْمينِ

  گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را 

 ينَثمتْالو نْهنَا مالحاقه -46(لَقَطع( 

 .آرديم و رگ و تينش را قطع مى

ذ  • ق  را  گان  ند ت ید وا ،   ر   : ذا

 )ملالمز - 11(و ذَرنى و المكَُذِّبِينَ أوُلى النَّعمةِ و مهلهْم قَليلاً

تا وقت انتقام به زودى فرا (اندك زمانى به آنها مهلت ده را به من واگذار و ) حرام(و آار آن آافران مغرور نعمت و مال 

 ) .رسد

ی  • ق ،پروردگار  ی از   : ت   آگاه،ر 
كتَب و الَّذينَ أوُتوُا الْ و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ يزْداد الَّذينَ

ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ن يشاء  و ما يعلمَ جنوُدمثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى م ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا

 )ثردمال – 31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و  آه ذآر اين عدد(يقين آنند  آنكه اهل آتاب هم

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ  )البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(ز است و آافران ني )شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 
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هر آه را خواهد به ) قرار داد تا( چه منظور داشت؟بلى اين چنين) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

و اين  لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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٥١ 

 مورد امتحان قرار ميگيرند پيامبران الهيمردم در زمان  ظهوركليه  )5
 

ران   • ا پیا د؟  ما چ ی آور د  و دا ی از جا  ل رو  د
 )طه- 133(و قَالوُا لوَ لا يأْتينَا بئِاَيةٍ من ربه  أَ و لَم تَأتْهِم بينَةُ ما فى الصحف الأوُلى

چون تورات و (آورد؟آيا آيات بيّنه آتب پيشين  آيت و دليلى روشن از جانب خدا براى ما نمى) محمد(چرا :و آافران گفتند 

 بر آنان نيامد؟) انجيل و صحف آه در همه ذآر اوصاف نبوت هست

م   • د دا ر  ه را  ب ه   ما  نآن یازما  ؤ  : را 
وسطاً لِّتَكونوُا شهداء على النَّاسِ و يكوُنَ الرَّسولُ علَيكُم شهيِداً  و ما جعلنَْا الْقبلَةَ الَّتى  و كَذلَك جعلنْكَُم أمُةً

تَّبِعن يم لَمنَعا إلاِ لليَهكنُت ع دينَ هلى الَّذإنِ كانتَ لكَبَيِرةًَ إلاِ ع و  هيبقلى عب عَنقلن يما الرَّسولَ مم و  ى اللَّه

يمحر وفباِلنَّاسِ لرََء إِنَّ اللَّه  نكَُمإيِم يعضيل بقرهال -143(كانَ اللَّه( 

را به آيين اسلام هدايت آرديم و به سيرت نيكو بياراستيم تا گواه مردم باشيد و پيغمبر نيز ) مسلمين(و ما همچنان شما  

اى را آه بر آن بودى تغيير نداديم مگر براى اينكه بيازماييم و  ما قبله) اى پيغمبر(و ) . زيدتا شما از وى بيامو(گواه شما باشد 

، و اين تغيير قبله ) به مخالفت او برخيزند(آنند از آنان آه عقبگرد آنند و  جدا سازيم گروهى را آه از پيغمبر خدا پيروى مى

د اجر پايدارى شما را در راه ايمان تباه نگرداند آه خدا به خلق و خداون. بسى بزرگ نمود جز در نظر هدايت يافتگان خدا

 .مشفق و مهربان است

دم  • ی    زمان از جا  ن ا  ود ،آیات رو ذ   :   ت
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٥٢ 

 )آل عمران-184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) غمگين مباش آه(پس اگر تو را تكذيب آردند  

 .آوردند نيز تكذيب آردند

یدپیا • ثاق ا ھد و  ت ،   ض  تادن از راه را ت   دور ا ھا ا ضا  ،    آ وت و   دا ش  دن آ ه  و  :و  ا
ئنْ أقََمتُم الصلوَةَ و لَقَد أخََذَ اللَّه ميثَقَ بنى إسِرءيلَ و بعثنَْا منْهم اثنْى عشرَ نَقيباً  و قَالَ اللَّه إنِى معكم  لَ 

كفِّرنََّ عنكمُ سيئاَتكمُ و لأدُخلنََّكم جنَّت و عزَّرتمُوهم و أقَرَْضتُم اللَّه قرَضْاً حسناً لأُ و ءاتَيتُم الزَّكوةَ و ءامنتُم برُِسلى

  )مائدهال-12(سواء السبِيلِ تجرِى من تحتها الأنَْهرُ  فمَن كفرََ بعد ذلَك منكم فَقدَ ضلَّ

و خدا ) ر سبطى باشندآه پيشواى ه(و همانا خدا از بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم  

بنى اسرائيل را گفت آه من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و 

يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش 

  .پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد سخت از راه راست دور افتاده است. ارى استنهرها ج

عداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

ةِ  وميْمِ القوي اللَّه مئُهَنبف يونَ سوصنَعا كانوُا يالمائده-14(بِم(  

) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و  آتش جنگ و دشمنى) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

دم • دن  ،یاری از  ولان  عد از آ ی    ساد  نای    باز ،     ر ر  :ذا      و 
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٥٣ 

قتََلَ النَّاس منْ أَجلِ ذَلك كتبَنَا على بنى إسِرءيلَ أنََّه من قَتَلَ نفَْسا بِغَيرِ نفَْسٍ أَو فَساد فى الأرَضِ فكََأنََّما 

النَّاس جميعاً  و لَقَد جاءتْهم رسلنَُا بِالبْينتَ ثمُ إنَِّ كثَيراً منهْم بعد ذلَك فى  حياجميعاً و منْ أَحياها فكََأنََّما أَ

 )مائدهال- 32(الأرَضِ لَمسرفِوُنَ

 اى در زمين آرده، بكشد آنكه فساد و فتنه بدين سبب بر بنى اسرائيل حكم نموديم آه هر آس نفسى را بدون حق و يا بى 

مثل آن است آه همه مردم را حيات ) از مرگ نجات دهد(مثل آن باشد آه همه مردم را آشته، و هر آس نفسى را حيات بخشد 

با معجزات روشن آمدند سپس بسيارى از مردم بعد از آمدن رسولان باز روى و هر آينه رسولان ما به سوى آنان . بخشيده

 .زمين بناى فساد و سرآشى را گذاشتند

ن   • د  قا ءاالله  آ د ذ  ده  ر زیا یا ،را ت یا   ن  دا    : و 
تَعارِ ينَ النهةً مثوُا إلاِ ساعْلبي كَأَن لَّم مُشرهيح موي ا كانوُا وم و اللَّه قَاءوا بِلينَ كَذَّبرَ الَّذخَس قَد  منهيفوُنَ بار

 )توبهال -45(مهتَدينَ

يكديگر را آاملا ) در آن روز(اند،  ساعتى از روز بيش درنگ نكرده) در دنيا(و روزى آه همه خلايق را جمع آرد گويا  

 .اند اند و هرگز راه نيافته ند بسيار زيان آردهشناسند، آنان آه لقاى خدا را انكار آرد مى

ی  • ی،ظا ا مام  ق  خ  :ند  ت را 
 )ءشعراال-208(و ما أَهلكَنَْا من قرَْيةٍ إلاِ لهاَ منذرونَ

 . و ما اهل هيچ ديارى را تا رسولانى به هدايت و اتمام حجت بر آنها نفرستاديم هلاك نكرديم 

ود • ی  ن  با و ند   ،   کلام ا ی ا ل آن   :قا
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 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر  

 ؟) و چگونه هلاك شدند(آجا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به 

کار • ی   نات  و   آیات  ا د   ھا    ،ا یان    فاوت    ا  :پ
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بهِذَا فى ءابائنَا

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

  .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

  

كا و وا  وَرمَينَ أجنَ الَّذناَ مفَانتقََم نَتيْم باِلبوهاءفج ِهممَسلاً إِلى قوك رلَن قبسلنَْا مأَر نَا نَصرُ لَقَدلَيع قانَ ح

 )نملال - 47(الْمؤمْنينَ

نان آوردند، پس از آافران بدآار و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آ

چون به آنان گفته شود از آنچه خدا  فرستاده است تبعيت  کنيد    انتقام آشيديم، و بر ما نصرت و يارى اهل ايمان حتم است

 .بر آن يافته ايم پيروی می کنيم  گويند ما تنها از طريقی که  پدران خود را

  

أنَزَلَ اللَّه قَالوُا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا عليَه ءاباءنَا  أَ و لوَ كانَ الشيطنُ يدعوهم إِلى و إِذَا قيلَ لهُم اتَّبِعوا ما 

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ
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گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پيروى آنيد، جواب دهند ما تنها از ) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم 

ا باز پيرو آنه(آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى طريقى آه پدران خود را بر آن يافته

  ؟) شوند مى

ر   ات • ن   پیا ر دم  ر حان   ت  ،ا  :  زمان ا
م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أُوتىثْلَ مم لا أُوتى َنَا قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال -48(كَفروُنَ   إنَِّا بكِلّقَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا 

نظير عصا و يد بيضا (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه 

 قرآن و(اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

ند ، زمان     • ذ  ات و ران   :پیا
 )فاطر -25(كتبَِ الْمنيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلْ

و اگر امت تو را تكذيب آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى 

 .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

ی  ان • ود  ،دا ا ول  ظا  ی،  گاه ر ار  حان  د  ورد ا  :ر
ا زادهم إلاِ بِاللَّه جهد أَيمنهِم لئَن جاءهم نَذيرٌ لَّيكوُنُنَّ أَهدى منْ إحِدى الأمُمِ  فلََما جاءهم نذَيرٌ مو أقَْسموا 

 )فاطر -42(نُفُوراً
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آنها بيايد از ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(هر يك از امم 

 .نيفزود

ی • ت ا حا ور   ا ی   ،    ت ھ ی ا  :ا
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )رفاط -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى 

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(قه حق را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طري) بدانديشان

ان    ید • رگان  کا ود  ، وم   و  کار  ور آ    : 
نَ إلاِ منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِي   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر-25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد  

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(افران جز در ضلالت تدبير آ

ی   ور  علم • ب،ظا ت    و ی ا کار آیات ا  :ا
 )غافر-81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ
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  خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  

  

 )غافر-83(تهزِءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يس

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم 

 . آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

ی  • ورد کلام ا تلاف  ادیان و  ور    ر   و ا ود  پیا  : زمان 
ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَأق  يج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المن كبَرَ عم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِي

 )شوريال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز  

پا داريد و هرگز تفرقه و  همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

  .فرمايد ع و دعا باز آيد هدايت مىخدا به تضرّ

  

ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(منْه مرِيبٍمن بعدهم لفَى شك  بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب
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بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

ت  • ده ا ار  ر ت ر  را ی    حان ا  :ا
 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

  .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  و بر مردم هيچ رسولى نمى

  

  )زخرفال- 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(ين اگر چه من به آيينى بهتر از د:آن رسول ما به آنان گفت

  ..اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

  

  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(چنان هم

 .يا ديوانه است

ن • ی      ر  زمان د  ر ھا  ش    با  حان ،   و ی  ورد ا د  ار   :ر
ُلى أمناَ عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكَذَل م وِاثرَهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ
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و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان  

  .گفتند آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

ور • ق ،   ت  قا و  ت  ،آیات  ده ا کار   :ا
 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

اما (بود ) تر سى روشنو در دلالت بر نبوت مو(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) همه را تكذيب آردند

اد  • گاه ا قام و جا ران     ت پیا ی وم  :ظا
 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند او نيامده

مان  آیات  • ی   دم ا رار ورزیدنا یان  ،ا ر و  ن آن و  ت ه     ، : 
 )جاثيهال- 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    باِلحْقّتلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك 

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

  آورند؟ مى

  

 )جاثيهال-8(مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍيسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ 
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آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

  .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

  

 )جاثيهال- 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

  .مهيّاست

جا • ان  و خلاف  با  وق دی اع  وز   ی   و  د ، کلام ا ر ار  ی  حان ا  :ورد ا
اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما 

 )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

بر نينگيختند مگر عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

وا  • ی را    ن  ا  :ند  آیات رو
 )حقافالا - 7(ذَا سحرٌ مبِينٌلَما جاءهم ه   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى  

 .است

ی   شاء • ر   کلام   ا ند   را  پیا ذ   : ت
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يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم ُتهقُلْ إنِِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي ا أَمشهِيد ِكَفىَ به  

 )حقافالا - 8(الرَّحيم وربينى و بينكَم  و هو الغَْفُ

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم شما از :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .است و اوست خداى بسيار آمرزنده و مهربان

دم عادی • ن  مان ،ت  ر      ا  :  پیا
ولوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقُ

يمالاحقاف-11(قَد(  

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

ذ و • ر   ت کار پیا ب و ،   ا ی  دان   حا ند  ر  :یا 
 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

 .) گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

ول  • وام    دم و ا ه  وا    با   زمان ھ حان  ن ا د  ا  :ده ا
ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 
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  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

 )ق -14(فحقَّ وعيدو أَصحب الأَيكَةِ و قوَم تبُعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

  ..واجب گرديد

ن  • ی فاوت  حان ما  ،    وکلام ا ت   ا  :دم ا
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال-8(إنَِّكم( 

) و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) نادانمردم (آه شما 
.  

  

 )ذارياتال-9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند

ور ملک  • درت    د ،و  و حان  ق ا ل  قا  : 
 )ذارياتال -38(و فى موسى إِذْ أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍ
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  .به سوى فرعونيانش فرستاديمآه با معجزه روشن ) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در 

  

 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت 

ل     یالات • حان،با باب ا د ی دم   ا  :و
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى

 نافرمانند؟

ه  • ر  از ا چون پیا ی ھ ر   ا ی   یک  ی  د حان  ،ند  ز ورد ا ی   دم  د  ار    :ر
 )قمرال—24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

  .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند

 

  )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 .تباك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟

ی   • کام و رضا  ا اعات کلام و ا دم  ن و  ت   د د حان  ، ع  یورد  ا د  ار   :ر
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كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آن 

 .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

 

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ  ابتَدعوها ما رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

ستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فر 

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

اعات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مر) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

ن • دید  ؤ ور  ق    ی،سا ار  حان  د  وردا  :ر
ي هنوُا برَِسولامء و نوُا اتَّقوُا اللَّهامينَ ءا الَّذأيَهرْ يغْفي و ِشونَ بهَنُوراً تم ل لَّكمعيج و هتمحن رفْليَنِ مك كُمؤْت

 لكَُم يمحر غفَوُر اللَّه الحديد -28(و( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(نور راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان) مرتبت

  .است
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إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى 

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:وى خلق آمد گفتندچون آن رسول ما با آيات و معجزات به س. است بيايد

ی • ی عمل  کلام ا ون حان  ، چ ت  ن ؤا  :ا
لَّذينَ كذََّبوا بئِاَيت مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ ا

 )صفال-5(الظلمينَ ه لا يهدى الْقوَماللَّه  و اللَّ

) و خلاف آن عمل نمودند(ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد  

است آه ، آرى مثل قومى آه حالشان اين ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد 

 . رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را 

ور • ت   کار   :ود   زمان  ، ا
 )الحاقه-48(و إنَِّه لَتَذْكرَةٌ لِّلْمتَّقينَ

  .و اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم است 

 

  )الحاقه-49(لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَو إنَِّا 

 .آنيد دانيم آه شما برخى تكذيب آن مى و البته ما مى
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ی ادیا ن  • ر کلام ا ل و  ط   ،لو ر  و باب ،     عد پیا حان     ا نا ت  ؤ  :ا
الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

ناً  ونوُا إِيمامينَ ءالَّذ ادزْدروُنَ  لا يَالكْف و َرضينَ فى قلُوُبهمِ مقوُلَ الَّذيل نوُنَ  وْؤمالْم تَب وْينَ أُوتوُا الكرْتَاب الَّذي

و ما هى إلاِ   من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال-31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) ان آرندالبته آلامش به وحى خداست و ايم

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(شت؟بلى اين چنين چه منظور دا) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

ی   زمان   دم  • مان  کلام ا ن ا ر ر نحان ا ، ر  ؤ ول  ت ،   :ا
  سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ
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 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّإلاِ 

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر  

 .هم در خسارت و زيان است انساآه 

  .يكديگر را سفارش آردند) در دين(به درستى و راستى و پايدارى  مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و
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 كلام خدا در هر زمان فصل الخطاب اختلافات مؤمنين اديان سلف است )6
 

ه   • ندان آ ی تلاف  ل  آن ا را ی ،ی ا  :ند  یان 
 )نملال-76(إِنَّ هذَا الْقرُْءانَ يقُص على بنى إسِرءيلَ أكَثرَ الَّذى هم فيه يخْتلَفوُنَ

 و حكم واقعى(آند  آنند آاملا بيان مى همانا اين قرآن بر بنى اسرائيل اآثر معارف و احكامى را آه در آن اختلاف مى   

 ) .سازد تورات را آشكار مى

مان   ،  زمان  نانؤاز   • ای ا ی  ی   ثا ر ا د پیا د  وا ود ،  ظا  ه  ود   ا ش ه،ه  و ی ا  گ و د

دد   :ی
بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إِلى  و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوونَ يصنَعا كانوُا يمائدهال-14(بِم( 

) جيلدر ان(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

مان • ا   ون  د   دا  ق  ،ر ند ،آن روز    :حکم 
رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرَسولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا 

اءفَإِذاَ ج  ةٍ إلاِ بِإِذْنِ اللَّهبئِاَي أتْىبِالحقّ ي قُضى رُ اللَّهَلوُنَ   أمطبك الْمنَالرَ هخَس غافر -78(و( 
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و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ  

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(رسولى جز به امر خدا نشايد معجز و آيتى 

  .طل زيانكار شوندبه حق حكم آنند و آنجا آافران مب) بر همه(روز 

دید • تلاف  آن ا ه  ت  ، حکم آ ع ا د را و دا   : 
ن شىم يهف ا اخْتلََفْتُمم يب وُأن هإِلَي كلْت وَتو هَليبى عر اللَّه كُمذَل  إلِى اللَّه هكْمَفح شوريال -10(ء( 

) ى آفريننده عالم و آدم(راجع است، همان خدا ) ام خداو احك(و آنچه در آن اختلاف و نزاع آرديد حكم آن به خدا  

 .گردم پروردگار من است آه بر او توآل آرده و به درگاه او به تضرّع باز مى

ی ادیان  • ما روان  پا دارید و  آ ن : طاب  پ ن را  زید،د ندا  : 
أَوحيناَ إلَِيك و ما وصينَا بِه إِبرَهيم و موسى و عيسى  أَنْ شرَع لكَمُ منَ الدينِ ما وصى بِه نوُحاً و الَّذى 

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المكبَرَ ع

 )شوريال-13(ينيب

شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز خدا  

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  و ترك بتان دعوت مىمشرآان را آه به خداى يگانه . اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

د م پس از آن   راه  ،دم • ود نپ د   ه علم و  ھا آ  :آ
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ربك إِلى أَجلٍ مسمى لَّقضُى و ما تَفرََّقوُا إلاِ من بعد ما جاءهم الْعلمْ بغْيا بينهم  و لوَ لا كلمةٌ سبقَت من 

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

  .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

ت  • یا د  روز  و ده اید،دا تلاف  ه ا  : ند یحکم  ، آ 
فوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََ

 )جاثيهال- 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

ختند مگر عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع بر نينگي) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

ان • ی و کا ول ا واه  ر ت   ،ھا  د ا و دا  : تاب 
 )رعدال -43(و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لسَت مرسْلاً  قُلْ كفىَ بِاللَّه شهِيدا بينى و بينكَم و منْ عنده علْم الكْتَبِ

خدا (تنها گواه بين من و شما خدا و عالمان حقيقى به آتاب :و آافران بر تو اعتراض آنند آه تو رسول خدا نيستى، بگو 

 .آافى خواهد بود) و اولياء و علماء ربّانيندآه انبياء 

تلا • ی ا ت  آیات ا ه ؛   ی  نر حکم  د   بل ت    تلا ؤ س ا وای   : 
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 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما  

  

 )قلمال-37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است  

  

 )قلمال-38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 

ی  • ن  ،کلام ا ه و ر  ؤای  ع  و  ت و ر د ؛نان ا با ض  شان  ھا  :ا  د
ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا 

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

ضك يثلاًَ  كذََلذَا مبه اللَّه ادا ذَا أَرىمديه و شاءن يم إلاِ  لُّ اللَّه ىا هم و  وك إلاِ هبر نوُدج َلمعا يم و  شاءن يم

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (ل آتاب هم يقين آنند تا آنكه اه

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(ان مرض شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاش

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

پروردگارت غير او آگاه نيست و اين  لشكرهاى) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

    .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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 انذار الهي )7
 

ود  • ل  ی از ا و تا،  ند ا وا  :د  پس و پیش 
 )حجرال - 5(يستئَخْرُونَ ما و أَجلَها أمُةٍ منْ تَسبِقُ ما

 .افتاد نخواهند پيش و پس) لحظه يك است معين حق علم در آنچه از( خود اجل از قومى هيچ

ه را  • ری   آ دا ن  ،  آن علم  بال م  :د
ا تَقفْ لا وس مَلكَ لي ِبه لْمإِنَّ  ع عالسم صرَ وْالب و كانَ أُولئَك كلُّ الفْؤَُاد ْنهسئوُلاً عالاسراء – 36(م( 

 .مسئولند همه دل و گوش و چشم آه مكن دنبال ندارى اطمينان و علم بدان آه را آنچه هرگز) انسان اى( و 

س • د، راه  ر     و د   و ا    دا ی د  :ھ 
 الساعةَ إمِا و الْعذَاب إمِا يوعدونَ ما رأَوا إِذَا حتى  مدا الرَّحمنُ لَه فَلْيمدد الضلَلَةِ فى كانَ من قُلْ

 )مريم—75(جنداً أَضعف و مكاناً شرٌّ هو منْ فَسيعلَمونَ

 ببينند خود چشم به را عذاب وعده آه ساعت آن تا دهد مى مهلت او به مهربان خداى رفت ضلالت و آفر راه به آه آس هر آه بگو

 يك آدام) آافر و مؤمن از( آه دانست خواهند زودى به آافران پس رسد، فرا را وى قيامت ساعت يا چشد) اسيرى و قتل( عذاب يا آه

 !است تر ضعيف سپاهش و بدتر روزگارش

ی را پاره ،دم • ی     و  ند  پاره  ا ا ه   و دد ،  دارد  ود  د  آ وش   :د
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 )المؤمنون -53(فرَِحونَ لدَيهِم بمِا حزبِْ كلُّ  زبراً بينهم أمَرَهم فَتَقَطعوا

  
 نزد آنچه به گروهى هر و) شدند فرقه فرقه آيين، در و( آردند پاره پاره را خود) دين( امر) خدا سفارش اين وجود با( مردم گاه آن

 .گشتند دلخوش پسنديدند خود

ود  • روک  ی   :کلام ا
ربَ الرَّسولُ قَالَ وى إِنَّ يمَذَا اتخَذُوا قوانَ هوراً الْقرُْءجهالمؤمنون -30(م( 

 و متروك آلّى به را قرآن اين من امّت) آه آگاهى تو( بارالها:آند عرض) العزّه رب پيشگاه در امت از شكوه به( رسول روز آن در

 .آردند رها

سش را  • وای  س   ه  ؟ ،دیدی حال آن ود سا ی   دا
 )المؤمنون -43(وكيلاً علَيه تكَوُنُ فَأنَت أَ هوات إِلهَه اتخَذَ منِ رءيت أَ

 شد؟ توانى) هلاآت از( او نگهبان و حافظ تو ساخته؟آيا خود خداى را نفسش هواى) غرور از( آه را آس آن حال ديدى آيا

ند  • مام ن ق  ت را  خ د   و د ،دا و  :هلاک 
ا ولكَنَْا من أَهةٍ ماَ إلاِ قرَْيونَ لهرنذشعراال -208(م( 

 . نكرديم هلاك نفرستاديم آنها بر حجت اتمام و هدايت به رسولانى تا را ديارى هيچ اهل ما و

ن  • ه م ق   : 
 )بقرهال -147(المْمترِينَ منَ تكَوُنَنَّ فلاَ  ربك من الحْقُّ
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 .مده راه دل به شبهه هيچ پس آمد، تو سوى به خدا طرف از آه است همان حق

ی • نده  ، کلام ا ت   ق و دا ل ا  :با
  )آل عمران -3(الانجِيلَ و التَّورات أنَزَلَ و يديه بينَ لِّما مصدقاً   بِالحْقّ الكْتَب علَيك نزََّلَ

 ذُو عزِيزٌ اللَّه و  شديد عذَاب لهَم اللَّه بئِاَيت كَفرَُوا الَّذينَ إِنَّ  الْفرُقَْانَ أنَزَلَ و لِّلنَّاسِ هدى قبَلُ من

 )آل عمران -4(انتقَامٍ

 را انجيل و تورات) قرآن از پيش( و است خود از قبل آسمانى آتب آننده تصديق آه فرستاد تو بر راستى به را قرآن آه خدايى آن 

 آنها بر شدند آافر خدا آيات به آه آنان همانا. فرستاد را) قرآن يعنى( باطل و حق ميان آننده جدا آتاب نيز و مردم، هدايت براى فرستاد،

 .است ستمكاران آننده آيفر و مقتدر خدا و است، سختى عذاب

ه • ر   وی پ ود ید و ازپیا ی زمان  ید ،ا ت   : اطا
قاً وصدا مينَ لِّمى بدنَ يم اترالتَّو لَّ وُض لكَم لأحعى بالَّذ رِّمح كمَليع  ةٍ جئِْتكُم ون بئَِايم كمبفَاتَّقوُا ر اللَّه 

ونِ ويعَآل عمران -50(أط( 

 طرف از و بود، شده حرام شما بر آه را چيزهايى بعض گردانم حلال و آنم تصديق را شما تورات آتاب آه حالى در) ام آمده( و

 .آنيد اطاعت مرا و بترسيد خدا از) اسرائيل بنى اى( پس ام، آورده معجزى شما براى خداوند

ر  از  • د پیا و ی  ود را وم  ی   ند  ، ا گان  A ذ ن  روی از آ  :م پ
نك ترَْضى لَن وع ودالْيه تى النَّصرَى لا وح تَتَّبِع ملَّتهى إِنَّ قُلْ  مده اللَّه وى هُداله  ت لئَنِ وعم اتَّبهاءوأَه 

دعى بك الَّذاءنَ جلْمِ ما  الْعنَ لَك مم ن اللَّهم لىو   يرٍ لا وبقرهال -120(نَص(  
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 تنها حق راه يقين به بنمايد خدا آه راهى:بگو. آنى آنها آيين از پيروى آنكه مگر شد نخواهند راضى تو از نصارى و يهود هرگز

 نخواهى ياورى و يار خدا سوى از ديگر دريافتى، را حق طريق آنكه از بعد آنى پيروى آنها خواهش و ميل از اگر البته است؛و همان

 .داشت

ق  • ود    ع   ا  دم  س  وات و ،وای  د  س د  وا د   :ارض 
لوَِ و عقُّ اتَّبْالح مهاءوأَه تت لَفَسدوالسم ض وَالأر ن ويهنَِّ ملْ  فم بنَهأتََي مِكرهبِذ من فَهم عكرِْهذ 

 )المؤمنون -71(معرِضونَ

 به جنون نسبت جهل از آافران و. (شد خواهد فاسد آنهاست در آه هر و زمين و آسمانها همانا شود آنان نفس هواى تابع حق اگر و

 .آنند اعراض خود اندرز اين از آنان و فرستاديم آنها بر را بزرگ قرآن اندرز ما بلكه) نيست دادند؛چنين ما رسول

ی • ا ل  ،از  ند        ی ز  :ای ا ا
 )المؤمنون - 9(سبِيلاً يستَطيعونَ فلاَ فَضلُّوا الأمَثَلَ لَك ضربَوا كيف انظرْ

 .يافت نتوانند هدايتى و رشد راه هيچ ديگر آه شدند گمراه چنان زدند؟پس تو براى مثلها و داستان چه تا بنگر

د  • دم  ت  جا،  عا ید     جا  :ا
وا ودحا جبه ا وْقنََتهاستَي مظلْماً أَنفُسه ا وُلوف فَانظرْ  عَةُ كانَ كيبقينَ عدفْسنملال -14(الْم( 

 عاقبت تا بنگر پس آردند، آن انكار ستمگرى و نخوت و آبر از باز خداست معجزه آنها آه دانستند يقين به خود نفس پيش آنكه با و

 ؟) شدند هلاك چگونه و( انجاميد آجا به فاسد مردم آن
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لؤبا   • ث و ،نان ادیان  ق  ن  و ی ی     مان  کلام ا ا  با ا ید ز ی ،جاد ن ب آسما ه ی   ھ
مان  ن ا  : آورده ایدآ

لوُا لا ودلَ تجبِالَّتى إلاِ الكْتَبِ أَه ىسنُ هَينَ إلاِ أحوا الَّذظلَم منْهم  نَّا قوُلوُا وامى ءنَا أنُزِلَ بِالَّذإِلَي أنُزِلَ و 

كمإِلَي ناَ وإِلَه و ُكمإِلَه دحو نُ ونح ونَ لَهمسلنملال - 46(م( 

 و آنها، از ستمكاران با مگر مكنيد مجادله و بحث طريق نيكوترين به جز) مجوس و نصارى و يهود( آتاب اهل با مسلمانان شما و

 يكى شما و ما خداى و ايم آورده ايمان همه به شما آسمانى آتب به و شده نازل ما بر آه قرآن آسمانى آتاب به ما آه بگوييد) آتاب اهل با(

 .اوييم فرمان مطيع و تسليم ما و است

ر  ؤقام   • ت   نؤن و سان  وا سازد  دا   .  ی د  وا  : را 
ا وستوَِى مى يمالأَع يرُ وصْفاطر - 19(الب( 

  .نيستند يكسان بينا) روان روشن مؤمن( و آور) جان تاريك آافر( هرگز و

  

ت لا والظلُم لا و فاطر - 20(النُّور(  

  .بود نخواهد مساوى نور با ظلمت هيچ و

  

الظلُّ لا و لا و فاطر -21(الحرُور(  

 .نباشند رتبه هم سايه و آفتاب هرگز و
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ا وستوَِى مي اءيالأَح ت لا ووَإِنَّ  الأم اللَّه عسمن يم شاءي  ا وعٍ أنَت مسمن بِمورِ فى مُفاطر - 22(الْقب(  

 آلام ى( شنوا بخواهد را آه هر خدا) آه بدان رسول اى. (نيستند برابر) عصيان و جهل( مردگان با) ايمان و علم( زندگان ابدا و

  .آرد نتوانى شنوا هرگز رفته فرو) پرستى شهوت و جهالت و آفر( گورستان در آه را آس آن تو اما و سازد) حق

مان • ی   وا د   ، ا د  وا ل   :بد
 تجِد فلََن  الأَولينَ سنَّت إلاِ ينظرُونَ فَهلْ  بِأهَله إلاِ السيئُ الْمكرُْ يحيقُ لا و  السيى مكرَْ و الأرَضِ فى استكبْاراً

سنَّتل يلاً اللَّهدَتب  لَن و ِتجد سنَّتل وِيلاً اللَّهفاطر -43(تح( 

 صاحبش بر جز بدآارى فكر و زشت مكر و انديشند، بد اعمال در مكر و آنند گردنكشى و تكبر زمين در خواستند مى آه جهت بدين

 مبدّل هرگز را) بدانديشان هلاك در( خدا طريقه دارند؟و انتظارى شوند هلاك گذشته امم طريقه به آنكه جز اينان آيا پس نكند، احاطه

 .يافت نخواهى پذير تغيير هرگز را) الهى سنّت و( حق طريقه و يافت نخواهى

م  • باء  ن  اض،از  ید   ا  :ن
  )ص  -67(عظيم نبَؤٌا هو قُلْ

 .است عالم بزرگ خبر) آوردم شما براى دوزخ و بهشت اهل و قيامت از آه حكايت( آن بگو

 

أنَتُم نْهرِضونَ ععص -68(م(  

 .آنيد مى اعراض بزرگ خبر آن شنيدن از شما) آه دريغا و(

ت  • یا وم  ت ،   وید    ی  ف   :وا
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نَّ ولَمَلَتع أَهَنب دعينِ بص -88(ح( 

 .شويد مى آگاه خوبى به) آخرت به انتقال و مرگ هنگام( چندى از پس مقال اين حقيقت و صدق بر منكران شما و

ید • ت  ی  ه ؛از کلام ا ب   پیش از آن ما  ذا ی    رت  آریدآید   ود  ھا ی و  ما یاد پ  :و 
وا وسنَ اتَّبِعا أَحكُم أنُزِلَ مَن إِليكم مبن رلِ مَأَن قب كميأْتذاَب يغتَْةً الْعب و رُونَ لا أنَتُمزمرال -55(تَشع( 

 بر) گناهان آيفر به خدا قهر( عذاب آنكه از پيش آنيد پيروى است شده نازل خدايتان جانب از شما بر آه را آتابى دستور بهترين و

  .نباشيد آگاه شما و آيد فرود ناگهان شما

  

 )زمرال -56(السخرِينَ لَمنَ كنُت إنِ و اللَّه جنبِ فى فرََّطت ما على يحسرتَى نفَْس تَقوُلَ أَن

 استهزا و مسخره را خدا هاى وعده و گذاشتم فرو را خدا امر جانب آه من بر واى اى:گويد و آرد بر واحسرتا فرياد آسى مبادا تا

  .نمودم

  

تَقوُلَ أَو َأنََّ لو ات اللَّهدنَ لكَنت هينَ متَّقزمرال - 57(الْم(  

 اهل از نيز من فرمودى هدايت) خاص لطف به( مرا خدا اگر) افسوس: (گويد) و آيد محال آرزوى پى در پشيمانى فرط از( آنكه يا

  .بودم تقوا

  

ينَ تَقوُلَ أَوذَاب ترََى حالْع َنَ فَأَكوُنَ كرَّةً لى أَنَّ لوينَ منسحْزمرال -58(الم( 

 .شدم مى نيكوآاران از تا گشتم مى باز) دنيا به( ديگر بار آاش) فرياد اى: (گويد آند مشاهده چشم به را) خدا( عذاب چون آنكه يا
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ی • دم کا ، آیات ا زد دل     ،  ی     : 
 )غافر -4(البِْلدَ فى تَقَلُّبهم يغرُْرك فلاَ كَفرَُوا الَّذينَ إلاِ اللَّه ءايت فى يجدلُ ما

 مسلط ديارها و شهر بر آافران اينكه از تو پس برنخيزد آافر مردم جز جدل) و انكار( به آسى خدا آيات در) آه رسول اى بدان( و

 ) .رسيد خواهد انتقام موقع داديم مهلتى آنها به اگر آه( نبازى دل متصرّفند و

یک از آیات  • ی را  دا کار  ا د ؟  ا ید   وا
و رِيكُمي هتايفَأَى ء تايء رُونَ اللَّهغافر -81(تنُك( 

 آرد؟ توانيد انكار را الهى آيات از يك آدام پس دهد، ارائه شما به را خود) رحمت و قدرت( آيات خدا و

ل • م  راه  ،با د ح و دا ل  ز  :د   یا  
 )فصلت -42(حميد حكيمٍ منْ تنَزِيلٌ  خلَْفه منْ لا و يديه بينِ من البْطلُ يأْتيه لا

 فرستاده آن زيرا) است باقى حكمتش و حكومت قيامت تا و( نيابد راه بدان باطل) عالم حوادث آينده و گذشته( پس و پيش از هرگز آه

 .است صفات ستوده حكيم) مقتدر( خداى

ی  • ید  و  ، کلام ا تلاف  ن   : ا
نَ لكَمُ شرَعينِ ما الدصى مو نوُحاً بِه ى وناَ الَّذيحك أَوإلَِي ا ونَا مصيو بِه يمرَهإِب وسى وم يسى وأَنْ  ع 

 من إلِيَه يهدى و يشاء من إلِيَه يجتبَى اللَّه  إِلَيه تَدعوهم ما الْمشرِكينَ على كبَرَ  فيه تَتَفرََّقوُا لا و الدينَ أقَيموا

 )شوريال -13(ينيب
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 وحى را همان نيز تو بر و آرد سفارش آن به هم را نوح آه است احكامى و حقايق داد قرار مسلمين شما براى آه آيينى و شرع خدا

 مشرآان. مكنيد دين در اختلاف و تفرقه هرگز و داريد پا بر را خدا دين آه نموديم سفارش را آن هم عيسى و موسى و ابراهيم به و آرديم

 را آه هر خدا) آه مينديش آنها انكار از بارى. (آيد مى بزرگ نظرشان در بسيار) قبولش( آنى مى دعوت بتان ترك و يگانه خداى به آه را

  .فرمايد مى هدايت آيد باز دعا و تضرّع به خدا درگاه به را آه هر و گزيند برمى) خويش رسالت مقام و( خود سوى به بخواهد

  

ا ون إلاِ تَفرََّقوُا مم دعا بم مهاءج ْلما الْعغْيب منهيب  و َةٌ لا لومقَت كلن سبك مبلٍ إِلى رى أَجسمم لَّقضُى 

منهيب  ينَ إِنَّ وتَب أوُرِثوُا الَّذْن الكم مهدعى بَلف شك نْهرِيبٍ مشوريال -14(م( 

 و تعدى براى دانسته ليكن و آمد آنها بر) حق جانب از( برهان و علم آنكه از پس مگر نپيمودند اختلاف و تفرقه راه) دين در( مردم و

 البته) نكند عذاب در تعجيل( معين وقتى تا) آه( بود نگرفته سبقت خدا) لطف( از) رحمت( آلمه آن اگر و آردند، اختلاف يكديگر به ظلم

 آتاب آن در) نصارا و يهود مانند( شدند آسمانى آتاب وارث گذشتگان از پس آه آنان و. شد مى) هلاك به( حكم) ستمكار( مردم ميان

 .بماندند ريب و شك در سخت آسمانى

نان   • باش ،  وری أم آ دم  س  وای  رو  ن  وپ ری   :پایدا
 لأَعدلَ أمُرْت و  كتَبٍ من اللَّه أنَزَلَ بِما ءامنت قُلْ و  أَهواءهم تَتَّبِع لا و  أمُرْت كما استَقم و  فاَدع فَلذَلك

نكَُميب  نَا اللَّهبر و ُكمبلنَُا لنَاَ  رمأَع و لكَُم لكُممَةَ لا  أعجننَاَ حيب و ُنكَميب  اللَّه عمننَاَ يجيب  و هَيرُ إلِيصْ15(الم - 

 )شوريال

 آه بگو و مباش مردم نفس هواى پيرو و آن پايدارى مأمورى چنانكه و آن دعوت) توحيد آلمه و اسلام دين به( را همه تو سبب بدين

 شماست، و ما همه پروردگار يگانه خداى آنم، حكم عدالت به شما ميان آه مأمورم و ام آورده ايمان) قرآن( فرستاد خدا آه آتابى به من

 خدا. نيست باقى شما و ما بين گويى و گفت و حجت هيچ ديگر) رسالت تبليغ از پس و( شماست بر شما عمل و ما بر ما عمل) پاداش(

 .اوست سوى به همه بازگشت و آند مى جمع ما ميان) حق حكم براى جزا روز(
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ود   گاه آ آیا  • م ؟    رف   ما  ن  تذ سا ید از  ی   م 
 )زخرفال -5(مسرفِينَ قوَماً كنتُم أَن صفحْاً الذِّكرَ عنكُم ضربِفنََ أَ

 آنيم؟ نظر صرف آنيد مى ستم خويش بر) آن انكار به( چون) قرآن به( شما ساختن متذآر از ما آيا

ه    س  آن • ی رود     دا ی  د ،ا د  وا  :دا 
 )حقافالا -40(مبِينٍ ضلَلٍ فى كانَ من و الْعمى تهدى أَو الصم تُسمع فَأنَت أَ

 آرد؟ توانى هدايت رود مى گمراهى به دانسته آه را آن و) باطن( آوران اين يا آموخت توانى سخنى را آران اين تو آيا

ید  • ذ ن ی را ت  :آیات ا
ا ونْ نرُِيهمِ مةٍ مايإلاِ ء ىنْ أَكبرُ ها مهأُخْت  م وذَابِ أَخَذنَْهباِلْع ملَّهونَ لَعرْجِعزخرفال -48(ي( 

 را همه اما( بود) تر روشن موسى نبوت بر دلالت در و( بزرگتر ديگر آيت از آنكه جز نموديم نمى آنان به آيتى و معجز هيچ ما و

  .آيند باز) خدا سوى به( مگر تا آرديم گرفتار بلايا و عذاب به را آنها هم ما و) آردند تكذيب

ن او • دا و آیات رو مان آورید  ،عد از  ی ا  ؟دی   

  )الجاثيه - 6(يؤمْنوُنَ ءايته و اللَّه بعد حديث فبَِأَى    باِلحْقّ عليَك نَتْلوُها اللَّه ءايت تلْك

 آورند؟ مى ايمان برهان چه به ديگر او روشن آيات و خدا از بعد پس آنيم، مى تلاوت حق به تو بر ما آه خداست آيات اينها
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ر • ه  ی را   ن  آیات ا ت  ،د ای آ یا ا ن  ب    :ذا

إِذَا و ملنْ عنَا متايئاً ءا شيزُواً اتخَذَهأوُلئَك  ه ُمله ذاَبهِينٌ عجاثيهال - 9(م( 

 .مهيّاست خوارى و ذلّت عذاب) آخرت و دنيا در( را آافر مردم چنين گيرد، مى مسخره به را آن بداند چيزى ما آيات از چون و

ی  • و وغ   ا و، ر ی را   د   د کلا ند دا   د ی  ت  ود،  ی  ی  ه  او و ا  از آ  :؛ ز
قوُلوُنَ أَمي إنِِ قُلْ  افتْرَات ُتهكوُنَ فلاَ افْترَيلنَ لى تَمم ئاً اللَّهشي  وه لَما أَعيضونَ بِمتُف يهكَفىَ  ف ِا بهشهِيد 

 )حقافالا - 8(الرَّحيم الغَْفوُر هو و  بينكَم و بينى

 خدا قهر از شما باشم بافته خود از من را قرآن اين اگر:بگو. است بافته فرا را قرآن آيات اين خود) محمّد( آه گويند مى آافران بلكه

 خداى اوست و است آافى او هم شما و من ميان گواه است، داناتر رويد مى فرو آن در آه افكارى به او نداريد، من نجات بر قدرت هيچ

  .مهربان و آمرزنده بسيار

  

 نَذيرٌ إلاِ أنََا ما و إِلى يوحى ما إلاِ أَتَّبِع إِنْ  بكِم لا و بى يفعْلُ ما أدَرِى ما و الرُّسلِ منَ بِدعاً كنُت ما قُلْ

 )حقافالا - 9(مبِينٌ

 با آه دانم نمى و) آنيد انكار و تعجب تا باشم آرده بلند رسالت آوازه جهان در تازه آه( نيستم پيغمبر اولين رسولان، بين از من:بگو

) خدا از و آنم آگاه را خلق( روشن بيان با آنكه جز و آنم نمى پيروى شود مى وحى من بر آنچه جز آنند؟من مى چه عاقبت شما و من

  .ندارم اى وظيفه بترسانم

  

و َلَ لوَنَا تَقوَليض ععالحاقه -44(الأقَاَوِيلِ ب(  

 بست، مى را سخنان برخى ما به دروغ از) سلّم و آله و عليه اللّه صلّى محمّد( اگر و
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  )الحاقه -45(يمينِباِلْ منْه لأَخَذنَْا

  . گرفتيم مى يمينش از) انتقام و قهر به( را او ما محققا

  

نَا ثملَقَطع نْهينَ متْالحاقه -46(الو( 
 .آرديم مى قطع را تينش و رگ و

س   د با   ود •  :ندد   روغ  د ، آن 
 )ذارياتال - 10(الخَْرَّصونَ قُتلَ
 ) .برخوانند فسانه و سحر را قرآن و( بندند دروغ آه آنان نابود و باد آشته

ت  • و ر گان از  A  :رید   رت ،ذ
وى هالَّذ َينَ أَخرْجنْ كَفرَُوا الَّذلِ متَبِ أَهْن الكم مِرهيلِ دا  الحشرِ لأَوم وا أَن ظننَتُميخرُْج  م ظنُّوا وأنََّه 

متُهعانم مصونهنَ حم اللَّه فَأَتاَت م نْ اللَّهث ميح وا لَمبتَسيح  فى قَذفَ و ِب قُلوُبهمونَ  الرُّعِم يخرْبوتهيب 
يهِمدَبِأي ى ودَينَ أينْؤمتبَرُوا الْمأوُلى فَاعصرِ يحشرال -2(الأَب( 
 اولين براى) آردند آله و عليه اللّه صلّى پيغمبر قتل قصد مكر، به آه را نضير بنى يهود يعنى( را آتاب اهل آافران آه خدايى اوست

 محكم حصارهاى هم آنها و روند بيرون خود ديار از آنها آه آرديد نمى گمان مسلمين شما هرگز و آرد بيرون ديارشان از را همگى بار

 سپاه از( دلشان در و رسيد فرا بدانها بردند نمى گمان آه آنجا از خدا) عذاب( آنكه تا پنداشتند مى خدا) انتقام و قهر( از خود نگهبان را خود

 .گيريد عبرت و پند عالم هوشياران اى پس آردند، مى ويران را هاشان خانه مؤمنان دست به و خود دست به تا افكند ترس) اسلام

د  • و د  وم ،دا د  وا دا  ن را   :ظال
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 بئِاَيت كذََّبوا الَّذينَ الْقوَمِ مثَلُ بئِسْ  أَسفَارا يحملُ الحْمارِ كَمثَلِ يحملوُها لمَ ثم التَّورات حملوُا الَّذينَ مثَلُ
اللَّه  و ى لا اللَّهديه مَينَ الْقومالصف -5(الظل( 

 به مثل در) نمودند عمل آن خلاف و( نكردند حمل را آن ولى) شدند مكلف بدان و( شد نهاده آنان بر تورات علم آه آنان حال وصف

 تكذيب را خدا آيات آه است اين حالشان آه قومى مثل آرى ،) نبرد بهره و نفهمد هيچ آن از و( آشد پشت بر آتابها بار آه ماند حمارى

 .آرد نخواهد رهبرى) سعادت راه به( را ستمكاران هرگز خدا و است بد بسيار آردند

د • و ی را  ،دا ل  ند   ر   ا  :ف
ؤَخِّرَ لَن وي إِذَا نَفْساً اللَّه اءا جلُهأَج  و ا خبَِيرُ اللَّهلوُنَ بِممصفال -11(تَع( 

  .است آگاه آنيد چه هر به خدا و نيفكند تأخير رسد فرا آه وقتش از را آس هيچ اجل هرگز خدا و

یان  حال  کا  •  :وید   را   کا   پ
 )صفال - 5(أَليم عذاَب لهُم و أمَرهِم وبالَ فَذاَقوُا قبَلُ من كَفرَوُا الَّذينَ نبَؤُا يأْتكم لَم أَ

 بر دردناك عذاب) آخرت در هم( و رسيدند آردارشان آيفر به) دنيا در هم( نرسيد؟آه شما به شدند آافر آه پيشينيان حال حكايت آيا

   مهيّاست آنان

  

 غنَى اللَّه و  اللَّه استَغنْى و  توَلَّوا و فكََفرَُوا يهدوننََا بشرٌ أَ فَقاَلوُا بِالبْينَت رسلُهم تَّأْتيهِم كانَت بِأنََّه ذَلك

يدمتغابنال -6(ح( 

 بشرهايى آيا:گفتند مى) طعن و تكذيب به( آنها و آمدند مى سويشان به معجزات و ادلّه با آنها رسولان آه بود آن براى) عذاب( اين

 و بالذّات غنىّ خدا آه است نياز بى) خلق ايمان و آفر از( خدا البته و گردانيدند روى و شدند آافر آرد؟پس توانند ما رهنمايى) ما مانند(

  .است صفات جميع به ستوده
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 )تحريمال -7(تَعملوُنَ كنُتُم ما تجزَونَ إنَِّما  الْيوم تَعتذَروا لا كَفرَُوا الَّذينَ يأيَها

 .شويد مى مجازات آن به ايد آرده مى) دنيا در( آنچه تنها) نيست پذيرفته آه( مكنيد عذرخواهى امروز آافران، اى) گويند آافران به(

ا  • ید  ا  چ ی  ود حکم  س  وای   ؟ساس 
 )قلمال -36(تحكُمونَ كَيف لكَم ما

  آنيد؟ مى) ظالمانه( حكم) چنين اين( شما چيست؟چگونه را شما

  

أَم لكَم تَبك يهسونَ فرَقلمال -37(تد(  
  خوانيد؟ مى حكم اين آن در آه) آسمانى( است آتابى را شما آيا

  

 )قلمال -38(تخَيرُونَ لمَا فيه لكَم إِنَّ

 است؟ فراهم را شما بخواهيد نفس هواى به آنچه هر آه

ان   کار • ر   ق    را  کا ذا  :وا
نى وذَر كَُذِّبِينَ وةِ أوُلى الممالنَّع و مْلههيلاً ممزملال - 11(قَل( 

 ) .رسد فرا زودى به انتقام وقت تا( ده مهلت آنها به زمانى اندك و واگذار من به را) حرام( مال و نعمت مغرور آافران آن آار و

و  ،ویدکا   ون  •  ید ؟  یا   جات  چ
 )مزملال -17(شيباً الوِْلدْنَ يجعلُ يوماً كَفرَْتم إِن تَتَّقوُنَ فكََيف
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 شود؟ پير آن سختى و هول از آودك آه روزى در يابيد نجات) حق عذاب از( چگونه شويد آافر اگر پس

  

اءرُ لسمنفَطم كانَ  بِه هدعولاً وفْعمزملال -18(م( 

 .وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامدو آسمان از 

د   حال    وای  • د ذ  ی را ت ن  آیات ا  :آ
 )مرسلاتال -49(لِّلْمكَذِّبيِنَ يومئذ ويلٌ

 .آردند تكذيب) را خدا آيات( آه آنان حال به روز آن واى

  
 )مرسلاتال -50(يؤمْنوُنَ بعده حديث فبَِأَى

 آورند؟ مى ايمان حديث آدامين به باز) آردند تكذيب را آن آه( خدا آيات از پس) آافران اين(

ی زمان  تادگان  زمان   ا   سم  • ود   ا ید  وا ران  یاورید    مان  ش ا  :و
 العصر سورة

   الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ

صرِ و1(الْع(  

  )2(خُسرٍ لفَى الانسنَ إِنَّ

  )3(بِالصبرِ توَاصوا و   بِالحْقّ توَاصوا و الصلحت عملوُا و ءامنوُا الَّذينَ إلاِ
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 ) .السّلام عليه عصر ولى ظهور دوران يا سلّم و آله و عليه اللّه صلّى رسول نورانى( عصر به قسم

 .است زيان و خسارت در هم انسان آه

  .آردند سفارش را يكديگر) دين در( پايدارى و راستى و درستى به و شدند نيكوآار و آورده ايمان آه آنان مگر
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 پيامبران و عمر محدود )8

 

ولان  • ن   ر ما    آری  : آ ون  م،ما   : ری  

من يشاء منْ عباده  و ما كانَ لنََا أَن نَّأْتيكمُ  قَالتَ لَهم رسلُهم إنِ نحنُ إلاِ بشرٌ مثْلكُم و لكَنَّ اللَّه يمنُّ على

 )ابراهيم - 11(بِسلْطنٍ إلاِ بِإذِْنِ اللَّه  و على اللَّه فلَْيتوَكلِ الْمؤمْنوُنَ

بخواهد رسولان باز به آافران پاسخ دادند آه آرى ما هم مانند شما بشرى بيش نيستيم ليكن خدا بر هر آس از بندگان آه 

گذارد، و ما را نرسد آه براى شما آيت و معجزى الاّ به اذن و دستور خدا بياوريم، و مؤمنان  منّت مى) به نعمت بزرگ نبوت(

 .بايد تنها به خدا توآل آنند) در هر حال(

م ،سچ   • د دا د   : ع ا

 )نبياالا - 34(و ما جعلنَْا لبشرٍ من قبَلك الخُْلْد  أَ فَإيِن مت فهَم الخَْلدونَ

 !مانند؟ زنده دنيا به ابدا آنان بميرى تو اگر آيا) دهيم تو به تا( نداديم ابد عمر تو از پيش آس هيچ به ما و

 

ی • شد ،  ی   : گ را 

 )نبياالا -  35(كلُّ نفَْسٍ ذَائقَةُ الْموت  و نبَلوُكُم بِالشرِّ و الخَْيرِ فتنَْةً  و إِلَينَا ترُْجعونَ

 هنگام( و بيازماييم را شما تا آنيم مبتلا عالم شرور و خيرات و نيك و بد به را شما ما و چشد، مى را مرگ نفسى هر

 .شويد مى بازگردانده ما سوى به) مرگ
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دم  • ه  ران ی ،ھ ی پیا گ  ، ا ند ر   وا یا   : از د

و تيتوُنَ إنَِّك ميم مزمرال - 30(إنِه( 

  .رفت خواهيد دنيا دار از مرگ به البته خلق اين و تو شخص) ما عزيز رسول اى(

س  • چ ل  تاد،اا د ا وا ر ود    : ز و 

 )صفال - 11(و لَن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْساً إِذَا جاء أَجلُها  و اللَّه خبَِيرُ بِما تَعملوُنَ
 .است آگاه آنيد چه هر به خدا و نيفكند تأخير رسد فرا آه وقتش از را آس هيچ اجل هرگز خدا و
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  پيامبران و معجزات )9
 

ند  • و ان  شد  ،کا تاده  ی  د آ و دا ف  ا از  و ؛چ ه  ه و ی ذھا   ، حا ت  ا ق ا  :ار خ
 )رعدال -7(قوَمٍ هاد   و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  إنَِّما أنَت منذر  و لكلّ

تنها وظيفه تو ) بايد بدانند آه(اى فرستاده نشد؟  گويند آه چرا از خدايش بر او آيت و معجزه مى) به طعنه(و باز آافران  

 .رهنمايى است) از طرف خدا(است و هر قومى را ) خلق از نافرمانى خدا(اندرز و ترسانيدن 

ند • و ان  شد ،کا زل  ق  ا  او آ ای از  د ؛چ وا دا   را  و  ند ،ب ماید  ،اه و  را ا    :دا 
- 27(إِليَه منْ أنََاب و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى

 )رعدال

حجت قاطعى (او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه ) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران  

خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 .آند مى

ی • ن   سا د تاب   آ ه،تاده  و از آ و د  ی  از ؛ند  زل  ما ی ،آیات  را ی  از   ،ھا آو  کار   :ند  ا
أمُرتْ أَنْ أَعبد اللَّه  و الَّذينَ ءاتَينهَم الكْتَب يفرَْحونَ بمِا أنُزِلَ إِلَيك  و منَ الأَحزَابِ من ينكرُ بعضه  قُلْ إنَِّما

وا وعأَد هإِلَي  لا أشُركِ بِه ئَابِ وم هرعدال -36(إِلَي( 
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آه بر تو نازل ) آتاب با عظمت قرآن(به اين ) يعنى مؤمنان اهل آتاب و مسلمانان(و آنان آه ما بر آنها آتاب فرستاديم  

من مأمورم آه خداى :بگو. آنند برخى آيات را انكار مى) مانند آفار اهل آتاب و قريش(ماعتى از آنها شد بسيار خوشوقتند، و ج

 .آنم و بازگشت من به سوى اوست يكتا را پرستم و هرگز به او شرك نياورم، به سوى او دعوت مى

ولان  • ند ر و ی  ما   ا ون  ی      د   را  ما  . م   ری ،ما  م   ی آ ،اذن ا  :آور
 لنََا أَن نَّأْتيكمُ قَالتَ لَهم رسلُهم إنِ نحنُ إلاِ بشرٌ مثْلكُم و لكَنَّ اللَّه يمنُّ على من يشاء منْ عباده  و ما كانَ

لى اللَّهع و  نوُنَ بِسلْطنٍ إلاِ بِإذِْنِ اللَّهْؤمكلِ الْمَتوابراهيم -11(فَلْي( 

رسولان باز به آافران پاسخ دادند آه آرى ما هم مانند شما بشرى بيش نيستيم ليكن خدا بر هر آس از بندگان آه بخواهد  

گذارد، و ما را نرسد آه براى شما آيت و معجزى الاّ به اذن و دستور خدا بياوريم، و مؤمنان  منّت مى) به نعمت بزرگ نبوت(

 .ه خدا توآل آنندبايد تنها ب) در هر حال(

ت  ،   ز و   نات • ده ا ند     آن؛زل   :ند
 )نحلال -44(رُونَبِالبْينَت و الزُّبرِ  و أنَزَلنَْا إِليَك الذِّكرَ لتبُينَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم يتَفكََّ

را نازل آرديم تا براى مردم ) يعنى قرآن(با معجزات و آتب و آيات وحى فرستاديم و بر تو اين ذآر ) ما هر رسولى را( 

 .آنچه را آه به آنان فرستاده شده بيان آنى و براى آنكه عقل و فكرت آار بندند

م • یاور مان  ا ند ما   ...م  ،و
ت  • زه ا ن  ی  دا و  ری  .ب ن  ده ام  آیا   ؟م   رسا آ

 )سريالا -90(و قَالوُا لَن نُّؤمْنَ لَك حتى تَفجْرَ لنََا منَ الأَرضِ ينبوعاً
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  . چشمه آبى بيرون آرى) به اعجاز(ايمان نخواهيم آورد تا آنكه از زمين براى ما  ما هرگز به تو:و گفتند 

  

  )سريالا -91(أَو تكَوُنَ لَك جنَّةٌ من نخيلٍ و عنَبٍ فتَُفجَرَ الأنَْهرَ خلَلهَا تفَجِْيراً

  .يا آنكه تو را باغى از خرما و انگور باشد آه در ميان آن باغ نهرهاى آب جارى گردانى 

  

  )سريالا -92(أَو تُسقط السماء كَما زعمت علَينَا كسفاً أَو تأَْتى باِللَّه و المْلئَكةِ قبَيِلاً
اى از آسمان را بر سر ما فرود آورى يا آنكه خدا را با فرشتگانش مقابل ما  يا آنكه بنابر پندار و دعوى خودت پاره 

  .حاضر آرى

  

لْ سبحانَ قرَْؤُه  قُأَو يكوُنَ لَك بيت من زخرْفُ أَو ترَقْى فى السماء و لَن نُّؤمْنَ لرقُيك حتى تنُزِّلَ علَينَا كتبَاً نَّ

 )سريالا -93(رسولاً ربى هلْ كنُت إلاِ بشراً

دارا باشى يا آنكه بر آسمان بالا روى و باز هم هرگز ايمان به آسمان رفتنت ) و آاخى زرنگار(اى از زر  يا آنكه خانه 

ه من، او يا فرشتگان او را حاضر از آنك(خداى من منزه است :بگو. نياوريم تا آنكه بر ما آتابى نازل آنى آه آن را قرائت آنيم

 ام؟ به رسالت آمده) از جانب خدا(آيا من فرد بشرى بيشترم آه ) سازم

دا  • ی از جا  ا آ ند چ ی آورد ؟،و  ای ما 
ھا  • ف پیشین ،آیا  آ د ؟ ،نات و  د  یا

 لَم أَ و  هبن رةٍ مينَا بئِاَيأْتلا ي َقَالوُا لو الأوُلىو فا فى الصحنَةُ ميطه - 133(تَأتْهِم ب( 

چون تورات و (آورد؟آيا آيات بيّنه آتب پيشين  آيت و دليلى روشن از جانب خدا براى ما نمى) محمد(چرا :و آافران گفتند 

 بر آنان نيامد؟) انجيل و صحف آه در همه ذآر اوصاف نبوت هست
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ی • ول ا ی ،ر ی  د ری ز  :ند  ون 
 -7(الطعام و يمشى فى الأَسواقِ  لوَ لا أنُزِلَ إلَِيه ملَك فَيكوُنَ معه نذَيراًو قاَلوُا ما لِ هذَا الرَّسولِ يأْكلُ 

 )مؤمنونال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) اگر به راستى پيغمبر خداست(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند 

  ؟) و گواه صدق او باشد(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

  

 )مؤمنونال -8(كلُ منْها  و قَالَ الظلمونَ إِن تَتَّبِعونَ إلاِ رجلاً مسحوراًأَو يلقَْى إلَِيه كنزٌ أَو تكَوُنُ لهَ جنَّةٌ يأْ

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه 

 .سحر و شعبده از راهش برده استآنيد مگر مردى را آه  گفتند آه شما پيروى نمى) چراها به مردم

ی • ت  را ر   ،و ا ی  م  تا روی   :یاورید  از آن پ
 )نملال -49(قُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از جانب ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو 

 .خدا بياوريد تا من از آن پيروى آنم

ه • ما  ،م ا و ما   از ا   آ د  ای   :با
رِى إلاِ عإِنْ أَج  لكَُم وَرٍ فهنْ أَجا سألَْتكُُم ملى كلّقُلْ مع وه و  لى اللَّه   شى شهِيد سبا -47(ء( 

 پيامبران و معجزات                                                                                                  خداوند و پيامبران الهي



 

٩٤ 

و . خواهم از شما نخواسته و نمىيعنى هرگز مزدى (آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى شما باشد :باز بگو 

) شايد معنى اين باشد آه مودّت و حبّ ذوى القربى آه از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى ثواب و سعادت خود شماست

 .من بر خداست و بس، و او بر هر چيز دانا و گواه است) رسالت(تنها پاداش 

ت    پذ   ر کا ا،    ید ما ی  نان ن  آ   را   ود آیات  دا  •  : ا
 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  

ود زی  • ی  ی  وو ده  ،  ه  ل  ولان  ه  ر   : آ
 )فصلت - 43(لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍما يقَالُ 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

  .صاحب قهر و عقاب دردناك است

  

 ع وسى وم و يمَرهإِب نَا بِهصيا وم ك ونَا إِلَييحَى أوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَُم م يسى  أَنْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَأق  َتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المن كبَرَ عم هَى إلِيديه و شاءن يم ه

 )شوريال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز  

هرگز تفرقه و همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد
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گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد آيد هدايت مى خدا به تضرّع و دعا باز

رد • دا ت  د ن  وق زر ا  ا  ،چ گان آسمان    و چ A  د؟ یا  اه اوھ  ده ا
 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند همراه او نيامده

رت • ب  ت   و ندگان   ، و ذ ا  :ای 
 )ق -8(عبد منيبٍ   تبَصرَةً و ذكرْىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد  

وا  • ی  ی  ند  ا ند آن  کلا د   ما ی ؛آور ت  ند  ا را  :و
 )طورال -33( يؤمْنوُنَأَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا

  .ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

  

 )طورال - 34(فَلْيأْتوُا بحديث مثلْه إِن كانوُا صدقينَ

 .گويند آنها هم آلامى مانند قرآن بياورند پس اگر راست مى 
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ر  گاه • یپیا ود    ا قد  ظا  ب  شارات  ق  نات  ن ،با  ا   ند آ  :دا
ت و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورا

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

  . اين سحرى آشكار است:وى خلق آمد گفتندچون آن رسول ما با آيات و معجزات به س. است بيايد

ولان  • ق  با ،  ر وی خ ند   نات  ھا؛ ا ما    ی آ ند     آ ری  و مای ،آیا  و را ود ؟ ا ما   د 
لَّوا  وَتو وننََا فكََفرَُوا ودشرٌ يهفَقاَلوُا أَ ب نَتيْم بِالبسلُهر يهِمكانَت تَّأْت ك بِأنََّهذَل  غنَى اللَّه و  استَغنْى اللَّه

يدمتغابنال-6(ح(  
آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن(آمدند و آنها  براى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مى) عذاب(اين  

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا ) مانند ما(بشرهايى 

 .به جميع صفات استخدا غنىّ بالذّات و ستوده 

 

ی • ه   ه آ ی  کلام  ،     ا ل   ،ا د  ز و ت  دا یان ا  : عال
 )الحاقه -39(و ما لا تبُصروُنَ

 )الحاقه-40(إنَِّه لَقوَلُ رسولٍ كرَِيمٍ

 .بينيد و آنچه نمى 

  . آلام رسول بزرگوارى است) وحى خدا و(آه قرآن به حقيقت  
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 )الحاقه -41(و ما هو بِقوَلِ شاعرٍ  قَليلاً ما تؤُمْنوُنَ

  .آوريد اندآى از شما مردم به آن ايمان مى) گر چه(است ) و گفتار خيالى و موهومى(و آن نه سخن شاعرى  

  
 )الحاقه -43(تنَزِيلٌ من رب الْعلمَينَ

 .اين قرآن تنزيل خداى عالميان است 

ت   د  ی  • ی ،   روغ د   ر  دا    را   کلا د     :د
 )الحاقه -44(عليَنَا بعض الأقَاَوِيلِو لوَ تَقوَلَ 

 بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(و اگر  

  

 )الحاقه -45(لأَخَذنَْا منْه باِليْمينِ

  گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را  

  

 )الحاقه-46(ثم لَقَطعنَا منْه الوْتينَ

 .آرديم و رگ و تينش را قطع مى 

و  ون  • ی  ر ندو  چ  ؛د و ه  د تا لان ا جات یا د،  و ن  کا   ؟آ
 )مزملال - 15(إنَِّا أَرسلنَْا إِلَيكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرعْونَ رسولاً
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نكه بر فرعون هم رسول شماست چنا) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما  

  .فرستاديم

  
 )مزملال -17(فكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً يجعلُ الوِْلدْنَ شيباً

 نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه  

 

  ) مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد

ر • ه ای   پیا غ   و رد    ب  :دا
 )مائدهال-99(يما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ  و اللَّه يعلَم ما تبُدونَ و ما تكَْتُمونَ

 .داند و خدا هر چه را آشكار داشته و يا پنهان داريد همه را مىاى نيست،  وظيفه) احكام الهى(بر پيغمبر جز تبليغ  

خ • د  پا و ن ،  دا ه   آ ند    ی ط  :ا
لَ اتَّقوُا اللَّه إِن إِذْ قَالَ الحْواريِونَ يعيسى ابنَ مرْيم هلْ يستَطيع ربك أَن ينزِّلَ علَيناَ مائدةً منَ السماء  قَا

 )مائدهال-112(كنتُم مؤمْنينَ

اى فرستد؟عيسى در  اى عيسىِ مريم، آيا خداى تو تواند آه براى ما از آسمان مائده:هنگامى آه حواريّين گفتند) ياد آر( 

 ) .و شكّ در قدرت خدا نكنيد(ايد از خدا بترسيد  اگر ايمان آورده:جواب گفت
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ه  از  ھا ن  • م   از  آ ن  دا ی   د  و ر ،  ر د   پ واھم    :وی 
يوحى إلِى من ربى  هذَا بصائرُ من ربكم و هدى و و إِذَا لمَ تأَْتهِم بئَِايةٍ قاَلوُا لوَ لا اجتبَيتَها  قُلْ إنَِّما أَتَّبِع ما 

 )عرافالا-203(رحمةٌ لِّقوَمٍ يؤمْنوُنَ

من تنها پيروى از آنچه از :و هر زمان آه تو آيتى بر آنها نياورى بر تو اعتراض آنند آه چرا آيتى فراهم نساختى؟بگو 

هايى از جانب پروردگار شما و هدايت و رحمتى براى  ت قرآن است مايه بصيرتخدايم به من وحى رسد خواهم آرد، اين آيا

 .گروهى آه ايمان آورند

ه • ران   ھ ی  ر ون ، پیا د د   ز  :د ه ا
أَجلٍ    ئَايةٍ إلاِ بِإِذنِْ اللَّه  لكلّو لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك و جعلنَْا لهمُ أَزوجاً و ذرُيةً  و ما كانَ لرسَولٍ أَن يأْتى بِ

رعدال – 38(كتَاب( 

يعنى همه رسل بشر (زنان و فرزندان مقرر نموديم ) مانند تو(و محققا ما رسولانى پيش از تو فرستاديم و براى همه آنان  

و هيچ پيغمبرى را نرسد آه بى اذن خدا آيت و معجزى آورد، آه هر ) نياز باشد بودند، يكى فرشته نبود آه از لوازم بشرى بى

 .امرى را وقتى معين مرقوم است
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  مت چيست ؟ چه زمان واقع ميشود  ؟ شواهد آن چيست ؟ قيا )10
 

د  • ا ر ی  ور ا ون  ندؤ  ؛و تلاف  د  و  نان   آغاز ا د ی  تلاف  ه ا یان آ ت   ت ا یا وم  حکم   ، 

ود  :ی 
م  إِنَّ ربك يقْضى و لَقَد بوأنَْا بنى إسِرءيلَ مبوأَ صدقٍ و رزقنَْهم منَ الطيبت فَما اخْتلََفوُا حتى جاءهم الْعلْ

 )توبهال -93(بينهم يوم القْيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتَلفوُنَ

در (مسكن داديم و از نعمتهاى پاآيزه ) و منزل آسايش(به مقام صدق ) هلاك دشمنانپس از (و محققا ما بنى اسرائيل را 

اتفاق داشتند تا زمانى آه آن رسول با ) در ايمان به رسول خاتم(روزى آنها آرديم، و هميشه بنى اسرائيل ) ملك شام و مصر

اى . مبر بزرگ را از عناد و لجاج منكر شدندو رسالت پيغ(گاه آغاز اختلاف آردند  قرآن آسمانى براى هدايت آنها آمد آن

 .آردند حكم خواهد آرد خداى تو روز قيامت ميان آنها در آنچه اختلاف مى) رسول ما

ت  • یا ت  ،ز روز  ی ا رگ و ه   :وا
ةِ شىلزْلََةَ الساعإِنَّ ز  كمبا النَّاس اتَّقوُا رهَأيي يمظع حجال-1(ء( 

 .خدا ترس و پرهيزآار باشيد آه زلزله روز قيامت بر خلايق بسيار حادثه بزرگ و واقعه سختى خواهد بود اى مردمان،

ت    • یا س قدرات و  اعما،وم  ود  ،  ل   : او  
لْقاَتةِ كتبَاً يميْالق موي لَه ِنخرْج و  هنُقفى ع طئرَه نَهَكلَّ إنِسنٍ ألَزْم نشوراً واءسرالا - 13(م( 
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و روز قيامت ) آه ملازم و قرين هميشگى او باشد(و ما مقدرات و نتيجه اعمال هر انسانى را طوق گردن او ساختيم 

و بيرون آريم در حالى آه آن نامه چنان باز باشد آه همه اوراق آن را يك مرتبه ملاحظه بر ا) آه نامه اعمال اوست(آتابى 

 .آند

ند   ھد و  ،ن انؤون   • ی را  ن ت  یا   ،ثاق ا یان آ ضا  وت و  ود  ،دا ه  و  :ا
مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا 

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوونَ يصنَعا كانوُا يمائدهال -14(بِم( 

) در انجيل(ز از آنچه آنان ني) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

باء • ت  ا آن  ند  زم ا ی  اض   :آن ا
َنب وقُلْ هيمظص -67(ؤٌا ع( 

 .خبر بزرگ عالم است) حكايت آه از قيامت و اهل بهشت و دوزخ براى شما آوردم(بگو آن 

  

  )ص -68(أنَتُم عنْه معرِضونَ

 .آنيد شما از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض مى) و دريغا آه(

ت  • یا دا آ، روز  ند  ن    ورو ،وغ   :د یاه 
 )زمرال -60(برِينَو يوم الْقيمةِ ترََى الَّذينَ كذَبَوا على اللَّه وجوههم مسودةٌ  أَ لَيس فى جهنَّم مثوْى لِّلْمتكََ
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١٠٢ 

آيا ) رسواى خدا و خلق گرديدند(را آه بر خدا دروغ بستند بنگرى آه همه رويشان سياه شده است و روز قيامت آسانى 

 متكبران را نه منزل در دوزخ است؟

ت • یا ت  ن  ی  ،سا د  و ل د آ وا دم ،  د ،  ی آور مان   :ا
 )غافر -59(لا يؤمْنوُنَِنَّ الساعةَ لاَتيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أكَثرَ النَّاسِ 

 آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى

ل • یا ،با ی راه  ی   کلام ا ول ا ا  ر ی ،د  ز ی  ه  ،ود   زی و ل      آ ران  ده ،پیا  :زل 
 )فصلت -42(يديه و لا منْ خلَْفه  تنَزِيلٌ منْ حكيمٍ حميدلا يأْتيه البْطلُ من بينِ 

زيرا ) و تا قيامت حكومت و حكمتش باقى است(باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس  

  .حكيم ستوده صفات است) مقتدر(آن فرستاده خداى 

  

ا قَدقَالُ لَك إلاِ ما ييمٍ مقَابٍ أَلذُو ع رَةٍ وغْفك لَذُو مبك  إِنَّ رلَن قبلرُّسلِ ميلَ لفصلت - 43(ق( 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

ت   روز  • ب  و  ذ ز   رو، یا ذا ت    واری و ان ا  :کا
 و هِمقَن فوالسقفْ م لَيهِمفخَرََّ ع داعَنَ الْقوم مَنهنْيب فأََتى اللَّه هِملَن قبينَ مكرَ الَّذم قَدذَاب  أَتاَتالْع م

 )نحلال - 26(منْ حيث لا يشعرُونَ
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١٠٣ 

انديشيدند ليكن خدا بناى آنها را از پايه ) براى پامال آردن حق(مكرها ) مانند اينها(از اينان بودند نيز آن آافرانى آه پيش 

 .فهميدند آنها را فرا رسيد ويران آرد و سقف بر سرشان فرو ريخت و عذاب خدا از جايى آه نمى

  
ى الَّذنَ شرَكاءقوُلُ أَيي و ِةِ يخزْيِهمميالْق موي إِنَّ ثُم لْمينَ أُوتوُا الْعقَالَ الَّذ  يهِمتُشقُّونَ ف ينَ كنُتُم

 )نحلال-27(الخْزْى الْيوم و السوء على الكْفرِينَ

آجايند شريكان من آه براى طرفدارى :آن گاه روز قيامت هم آنان را خوار و ذليل خواهد آرد و آن روز خواهد گفت 

اهل علم و دانش اظهار آنند آه امروز ذلت و خوارى و عذاب به آافران ) در آن هنگام(آرديد؟  آنها خصومت و جنگ به پا مى

 .اختصاص دارد

 

تيهم الْملئَكةُ أَو يأتْى أمَرُ ربك  كَذَلك فعَلَ الَّذينَ من قبَلهمِ  و ما ظلمَهم اللَّه و هلْ ينظرُونَ إلاِ أَن تَأْ

 )نحلال - 33(لكَن كانوُا أَنفُسهم يظلمونَ

حكم ) هلاك آنان به(يا ) و ترسان و لرزان شوند(بر سر آنها بيايند ) غضب خدا(اين آافران منكر جز آنكه فرشتگان    

و خدا اصلا به آنها ستم ) آه همه هلاك شدند(برند؟منكران پيشين هم مانند اينان عمل آردند  خدا در رسد ديگر چه انتظار مى

 .آردند نكرد بلكه آنها خود به نفس خويش ستم مى

ور  • گام  A ران ی  پیا نان اعمال  ،طان،ا شان د ن را   د  ،آ وه د با ج  :ز
ُله و موالْي ميهلو وفَه مَلهمطنُ أَعالشي ُمنَ لهَك فزَيلَن قبمٍ مُسلنَْا إِلى أمأَر َلَقد تَاللَّهيمأَل ذاَبع 63(م - 

 )نحلال

آنها را ) زشت(ولى شيطان اعمال ) تا مگر سعادت يابند(به خدا سوگند آه ما رسولانى پيش از تو بر امم سابقه فرستاديم 

 .شيطان يار آنهاست و به عذاب دردناك گرفتار خواهند بود) يعنى روز محشر(در نظرشان زيبا جلوه داد، پس امروز 
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١٠٤ 

ی   ا   مان  ز • ده ا یدن و ود ،ر ی  کار  ق آ   :درت 
 )كهفال -98(قَالَ هذَا رحمةٌ من ربى  فإَِذَا جاء وعد ربى جعلَه دكاء  و كانَ وعد ربى حقا

ا گاه آه وعده خداى من فر لطف و رحمتى از خداى من است و آن) قدرت و تمكن بر بستن سد(ذو القرنين گفت آه اين 

آن سد را متلاشى و هموار با زمين گرداند و البته وعده ) آه روز قيامت يا روز ظهور حضرت ولى اللّه اعظم است(رسد 

 .خداى من محقق و راست است

ت  • یا ت ،زمان  وم ا ع ت ؛   ی ا   : 
 )طه - 15(إِنَّ الساعةَ ءاتيةٌ أَكاد أُخفْيها لتجُزَى كلُّ نَفْسِ بِما تسَعى

هر نفسى به پاداش ) مردم آزمايش شوند و(و محققا ساعت قيامت خواهد رسيد و من خواهم آه آن ساعت را پنهان دارم تا 

 .برسد) آن روز(اعمالش در 

ن  • د ،د   و     ون  دم  د ا ر ت   :یا
َا لدِزبِْ بمراً  كلُّ حبز منهيم برَهَوا أمونَفَتَقَطعفرَِح مؤمنونال -53(يهِم( 

و هر گروهى به ) و در آيين، فرقه فرقه شدند(خود را پاره پاره آردند ) دين(امر ) با وجود اين سفارش خدا(گاه مردم  آن

  .آنچه نزد خود پسنديدند دلخوش گشتند

  

 )مؤمنونال -54(فَذَرهم فى غَمرَتهِم حتى حينٍ

 . )آه روز مرگ و قيامت باشد(خبران در جهل و غفلت خود به سر برند تا هنگامى معين  پس بگذار آه اين بى
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١٠٥ 

ی • د   و ده داده   دا روان  وی را و ت  پ یا     ا د  ، ت روز   :ی د
ينَ اتَّبلُ الَّذاعج ينَ كفرَُوا ونَ الَّذركُ مطهم و ك إِلىعافر فِّيك وَتويسى إنِى معي قَ إِذْ قَالَ اللَّهَوك فوع

إلِى ةِ  ثُمميمِ الْقوينَ كَفرَُوا إلِى يالَّذ  يهف ا كنُتُميمف نكَُميب كمفَأَح كمرجِْعفوُنَمآل عمران - 55(تخَْتَل( 

خود بالا برم و تو ) آسمان قرب(تو را قبض نموده و به سوى ) روح(اى عيسى، همانا من :وقتى آه خدا فرمود) به ياد آر(

آافران گردانم و پيروان تو را بر آافران تا روز قيامت برترى دهم، آن گاه بازگشت ) معاشرت و آلايش(را پاك و منزّه از 

 .خاستيد حكم آنم در آنچه بر سر آن با هم به نزاع بر مى) به حق(سوى من خواهد بود، پس شما به 

ت  زمان  • ت    یا دا د   : 
رْساتانَ مةِ أَينِ الساعسئَلوُنَك عي  و توثَقلَُت فى السم  وا إلاِ هقتْهوا للِّيهبى  لا يجر ندا عهلْما عا  قُلْ إنَِّم

يسئَلوُنَك كَأنََّك حفى عنها  قُلْ إنَِّما علمْها عند اللَّه و لكَنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لا   الأرَضِ  لا تأَتْيكم إلاِ بغتَْةً

 )عرافالا -187(يعلَمونَ

خ ده آه علم آن از تو احوال و ساعت قيامت را سؤال خواهند آرد آه چه وقت فراخواهد رسيد؟پاس) اى رسول ما(

آن ساعت در آسمانها و زمين بسى ) شأن(منحصرا نزد ربّ و خداى من است، آسى به جز او آن را به هنگامش آشكار نكند، 

علم آن ساعت محققا نزد :بگو. پرسند گويى تو آاملا بدان آگاهى از تو مى. سنگين و عظيم است، نيايد شما را مگر ناگهانى

 .گاه نيستندخداست، ليكن اآثر مردم آ

م • باء  ر  ن  ید  ،از  ی  اض   :ا
يمظؤٌا عَنب وص -67(قُلْ ه( 

 .خبر بزرگ عالم است) حكايت آه از قيامت و اهل بهشت و دوزخ براى شما آوردم(بگو آن 
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١٠٦ 

 )ص -68(أنَتُم عنْه معرِضونَ

 .آنيد مىشما از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض ) و دريغا آه(

ت • یا ت  ید  ی    سا د ر وا ی  د  ، ش ی آور مان  دم  ا ر    :اما ا
 )غافر -59(إِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ

 .آورند نمىايمان ) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى

ت  آگا   شا،  )ع(ح • ت ا یا  :ی  روز 
يمستَقرطٌَ مذَا صونِ  هِاتَّبع ا وترُنَّ بهةِ فلاَ تَملِّلساع لْملَع إنَِّه زخرفال -61(و( 

، زنهار ) ودو مبشر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواهد ب(عيسى علم و نشانه ساعت قيامت است ) نزول(و 

 .مرا پيروى آنيد آه راه راست همين است) امر(در آن ساعت شك و ريب روا مداريد و 

ت   • ل ا وم  ت    یا ت ،روز  ق ا ع خلا ده گاه   :و
 )دخانال -40(إِنَّ يوم الْفصَلِ ميقتَُهم أجَمعينَ

  .گاه جميع خلايق است وعدهاست ) مؤمن و آافر(همانا روز قيامت آه روز فصل و جدايى 

  

 )دخانال -41(يوم لا يغنْى مولى عن مولىً شيئاً و لا هم ينصرُونَ

  .روزى آه هيچ حمايت خويش و يار و ياورى آسى را از عذاب نرهاند و احدى را نصرت نكنند
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١٠٧ 

يمزِيزُ الرَّحالْع وه إنَِّه  اللَّه محن ردخانال– 42(إلاِ م( 

 .مگر آن آه خدا به او رحم آند، آه او تنها بر خلق مقتدر و مهربان است

رد  • تلاف   اع و ا ی  ون کلام  ا را ت ، آن گاه   پ د   یا  :ار
فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  

 )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

نزاع بر نينگيختند مگر  عطا نموديم و آنها خلاف و) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

د • ا ر ی  ور ا ده  د  ، ون و یا جات   ان   :کا
ْرعسلنَْا إلِى فا أَركَم كملَيسولاً شهِداً عر كمسلنَْا إِلَيسولاًإنَِّا أَرنَ رمزملال - 15(و( 

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما 

 .فرستاديم

 

  )مزملال -17(فكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً يجعلُ الوِْلدْنَ شيباً

 يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟نجات ) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه 

 

  )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد
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١٠٨ 

ا  • ی  ل آیات ا و یؤو   ، د ر زمان  د   نا ده ا وش  ا ی را  ت   ، آیات ا ند  ت:وا فا ی   د ،ما    آیا  وا  
ت ؟   خا

فَهل لَّنَا من    باِلحْقّهلْ ينظرُونَ إلاِ تَأْوِيلَه  يوم يأتْى تَأوِْيلُه يقوُلُ الَّذينَ نَسوه من قبَلُ قَد جاءت رسلُ ربنَا 

 - 53(الَّذى كنَُّا نَعملُ  قدَ خَسرُوا أنَفسُهم و ضلَّ عنهم ما كانوُا يفتْروُنَ شفَعاء فَيشفَعوا لنََا أوَ نرُدَ فنََعملَ غَيرَ

 )عرافالا

به آنان برسد؟آن روز آه ) آيات و مآل اعمال آنها هنگام مرگ يا ظهور قيامت(آيا جز اين انتظار دارند آه تأويل آن  

همانا رسولان پروردگارمان حق را براى ما :تأويل آن فرا رسد آسانى آه آن را پيش از اين فراموش آرده بودند خواهند گفت

گرديم تا غير از اين اعمال  به شفاعت ما بر خواهد خاست يا بار ديگر به دنيا باز مى آيا آسى) آرديم آاش مخالفت نمى(آوردند 

بافتند همه نابود  اند و آنچه به دروغ مى زشت به اعمال صالحى بپردازيم؟راستى آه آن آافران خود را در زيان سخت افكنده

 .شده و از دستشان رفته است
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١٠٩ 

  قيامت و مردم )11
 

ن   • کار  ءقا آ ند االله راا یا   : ند،   راه  

كَذَّبوا بِلقَاء اللَّه و ما كانوُا و يوم يحشرهُم كَأَن لَّم يلبْثوُا إلاِ ساعةً منَ النهارِ يتَعارفوُنَ بينهم  قَد خَسرَ الَّذينَ 

 )توبهال-45(مهتَدينَ

يكديگر را آاملا ) در آن روز(اند،  ساعتى از روز بيش درنگ نكرده) در دنيا(و روزى آه همه خلايق را جمع آرد گويا  

 .دان اند و هرگز راه نيافته شناسند، آنان آه لقاى خدا را انكار آردند بسيار زيان آرده مى

ند • ی یا ان ، ت  کا یا ح،   رت  روان  ت  پ ی ا ده ا ن و  :ا

ينَ اتَّبلُ الَّذاعج ينَ كفرَُوا ونَ الَّذركُ مطهم و ك إِلىعافر فِّيك وَتويسى إنِى معي قَ إِذْ قَالَ اللَّهَوك فوع

 )آل عمران- 55(مرجِْعكم فَأَحكم بينكَُم فيما كنُتُم فيه تخَْتَلفوُنَ ثُم إلِى يومِ الْقيمةِ  الَّذينَ كَفرَُوا إلِى

خود بالا برم و ) آسمان قرب(تو را قبض نموده و به سوى ) روح(اى عيسى، همانا من :وقتى آه خدا فرمود) به ياد آر( 

پيروان تو را بر آافران تا روز قيامت برترى دهم، آن گاه بازگشت آافران گردانم و ) معاشرت و آلايش(تو را پاك و منزّه از 

 .خاستيد حكم آنم در آنچه بر سر آن با هم به نزاع بر مى) به حق(شما به سوى من خواهد بود، پس 

ت  • یا  وم  ی ،   ند  سا ود را  زیان ا د ،  ی آور مان   : ا

َالأر و توا فى السمن مقُل لِّم  يهب فيةِ لا رميمِ الْقوإلِى ي نَّكُمعمجةَ  لَيمالرَّح هلى نَفْسكتََب ع  ضِ  قُل لِّلَّه

 )نعامالا -12(يؤمْنوُنَ خَسرُوا أَنفُسهم فَهم لا الَّذينَ

 قيامت و مردم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                خداوند و پيامبران الهي



 

١١٠ 

تو باز گو همه ملك خداست آه بر ) اگر آنها نگويند(بگو آه آنچه در آسمانها و زمين است ملك آيست؟ ) به مشرآان( 

گرداند، ولى  هيچ شك خواهد آمد جمع مى خويش رحمت و بخشايش را فرض و لازم آرده، البته شما را در روز قيامت آه بى

 .آورند ن نمىآسانى آه خود را به زيان افكندند ايما

ند  • رت ن ی را  ان  ما دی م،روزی   د  ر و دا  : م

 )دخانال -41(يوم لا يغنْى مولى عن مولىً شيئاً و لا هم ينصرُونَ

  روزى آه هيچ حمايت خويش و يار و ياورى آسى را از عذاب نرهاند و احدى را نصرت نكنند 

  

 محن رإلاِ ميمزِيزُ الرَّحالْع وه إنَِّه  دخانال-42(اللَّه( 

 .مگر آن آه خدا به او رحم آند، آه او تنها بر خلق مقتدر و مهربان است 

ت  • یا د  روز  و د،   ،دا ز   تلاف ان نات  ا ه  آیات  ن  دا د آ د  وا  : داوری 

فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم   و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ

 )جاثيهال- 17(كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ الْقيمةِ فيما

و نزاع بر نينگيختند مگر عطا نموديم و آنها خلاف ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

  .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر
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  مت فصل الخطاب در روز قيا )12
 

ت  • یا ب، روز  ذا صاص   کا،   واری و   : د یا ان ا
لعْلْم إنَِّ الخْزْى ثُم يوم الْقيمةِ يخزْيِهِم و يقوُلُ أَينَ شركَاءى الَّذينَ كنُتُم تُشقُّونَ فيهِم  قَالَ الَّذينَ أوُتوُا ا

 )نحلال - 27(الْيوم و السوء على الكْفرِينَ

 آنها طرفدارى براى آه من شريكان آجايند:گفت خواهد روز آن و آرد خواهد ذليل و خوار را آنان هم قيامت روز گاه آن

 آافران به عذاب و خوارى و ذلت امروز آه آنند اظهار دانش و علم اهل) هنگام آن در( آرديد؟ مى پا به جنگ و خصومت

 .دارد اختصاص

ود  • ت  :وم  ت  دا د ه ه ا تارا  ؛ وا ت  ،ن  ن  د ت آ یا د و   ضاء ،ه  وت و  دا ش  آ
ھا یان آ و  ،    : ها

كيَف يشاء  و  و قاَلتَ اليْهود يد اللَّه مغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيَديهمِ و لُعنوُا بما قَالوُا  بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفقُ

ربك طغْيناً و كُفرْاً  و أَلْقَينَا بينهم الْعدوةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما  أنُزِلَ إِلَيك منمنهم ما  لَيزِيدنَّ كَثيراً

 )مائدهال -  64(لا يحب المْفسْدينَ أَطفَأَها اللَّه  و يسعونَ فى الأرَضِ فسَاداً  و اللَّه أَوقَدوا نَاراً لِّلحْربِْ

 گرديدند، گرفتار خدا لعن به و شده بسته آنها دست) دروغ( گفتار اين واسطه به!است بسته خدا) قدرت( دست:گفتند يهود و

 و آفر بر گشت نازل تو به آه قرآنى همانا و. آند مى انفاق) خلق بر( بخواهد گونه هر و است گشاده خدا) قدرت( دست دو بلكه

 براى گاه هر برافروختيم، آنها ميان در را دشمنى و آينه آتش قيامت تا) آن آيفر به( ما و بيفزايد آتاب اهل از بسيارى طغيان

 هرگز و آوشند، مى فسادآارى به زمين روى در آنها و ساخت، خاموش را آتش آن خدا برافروختند آتشى) مسلمانان با( جنگ

 .دارد نمى دوست را مفسد ستمكار مردم خدا
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تاب  • ل  یاورد،با   از ا مان  ت ا یا دا و روز  د،      : ید  تال  ه ا

منَ    يدينوُنَ دينَ الحْقّ قَتلوُا الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ باِللَّه و لا بِالْيومِ الاَخرِ و لا يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه و رسولُه و لا

 )توبهال - 29(يعطوا الجْزِْيةَ عن يد و هم صغرُونَ أُوتوُا الكْتَب حتى الَّذينَ

 رسولش و خدا را آنچه و نياورده قيامت روز و خدا به ايمان آه) نصارى و يهود( آتاب اهل از آه هر با) ايمان اهل اى(

 و ذلت با خود دست با آه گاه آن تا آنيد آارزار و قتال گروند نمى) اسلام آيين و( حق دين به و دانند نمى حرام آرده حرام

 .دهند جزيه تواضع

د  روز   • و تدا ھا  یان ،  یا ی  آ تلاف  ه ا ند،ح  ندآ ی   : کم 

الطيبت فَما اخْتلََفوُا حتى جاءهم الْعلْم  إِنَّ ربك يقْضى و لَقَد بوأنَْا بنى إسِرءيلَ مبوأَ صدقٍ و رزقنَْهم منَ 

موي منهيب يها كانوُا فيمةِ فميْفوُنَ القتوبهال - 93(يخْتَل( 

 در( پاآيزه نعمتهاى از و داديم مسكن) آسايش منزل و( صدق مقام به) دشمنان هلاك از پس( را اسرائيل بنى ما محققا و

 با رسول آن آه زمانى تا داشتند اتفاق) خاتم رسول به ايمان در( اسرائيل بنى هميشه و آرديم، آنها روزى) مصر و شام ملك

 اى. شدند منكر لجاج و عناد از را بزرگ پيغمبر رسالت و( آردند اختلاف آغاز گاه آن آمد آنها هدايت براى آسمانى قرآن

 .آرد خواهد حكم آردند مى اختلاف آنچه در آنها ميان قيامت روز تو خداى) ما رسول

ا رون  • دا  ق حکم، دمان   : ند  آن روز  

ولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرسَ

 )غافر - 78(و خَسرَ هنَالك الْمبطلوُنَ   أمَرُ اللَّه قُضى بِالحقّ اللَّه  فَإِذاَ جاء بِإِذْنِ يأتْى بئِاَيةٍ إلاِ
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 هيچ و نكرديم را برخى و آرديم حكايت تو بر را بعضى احوال آه فرستاديم تو از پيش بسيارى رسولان ما همانا و

 آن رسد فرا) باطل محو و حقّ غلبه بر( خدا فرمان چون و بياورد،) امت براى( آيتى و معجز نشايد خدا امر به جز رسولى

  .شوند زيانكار مبطل آافران آنجا و آنند حكم حق به) همه بر( روز

ل  آن راه  • تاده  ، د یا  با ا  د ح  ز و ت م ودا  : ید ا

يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هنْ خلَْفلا م و هيدينِ ين بلُ مطْالب يهأْتفصلت - 42(لا ي( 

 زيرا) است باقى حكمتش و حكومت قيامت تا و( نيابد راه بدان باطل) عالم حوادث آينده و گذشته( پس و پيش از هرگز آه

  .است صفات ستوده حكيم) مقتدر( خداى فرستاده آن

  

 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

 هم و بخشش و آمرزش داراى بسيار خدايت آه شد، گفته پيشين رسولان به آنچه جز شود نمى وحى تو بر) ما رسول اى(

 .است دردناك عقاب و قهر صاحب

ت  ، ) ع(یور  • ت  یا شا سا ت ؛ ت ا ھار  آن سا رید،  ز دا  :  و ر روا 

يمستَقرطٌَ مذَا صونِ  هِاتَّبع ا وترُنَّ بهةِ فلاَ تَملِّلساع لْملَع إنَِّه زخرفال - 61(و( 

 زنهار ،) بود خواهد سلّم و آله و عليه اللّه صلّى محمّد حضرت مبشر و( است قيامت ساعت نشانه و علم عيسى) نزول( و

 .است همين راست راه آه آنيد پيروى مرا) امر( و مداريد روا ريب و شك ساعت آن در

ت • یا د  روز  و ی ،دا ورد آیات ا تلاف    : ندداوری  ،   ا
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ربك يقضْى بينهم يوم  و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ

 )جاثيهال - 17(كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ الْقيمةِ فيما

 مگر نينگيختند بر نزاع و خلاف آنها و نموديم عطا) دنيا نظم و دين( امر در روشن معجزات و آيات قوم آن به نيز و

 .آرد خواهد داورى قيامت روز آنها اختلافات و نزاع بين خدا البته. يكديگر حقوق به تعدّى و ظلم براى دانسته،

ان • ید ،ای کا ی م وا ذر  وز  ده اید ھا  .  ا ه  وید  ، آ ی   : جازات 

 )تحريمال - 7(يأيَها الَّذينَ كَفرَُوا لا تَعتذَروا الْيوم  إنَِّما تجزَونَ ما كنُتُم تَعملوُنَ

 مجازات آن به ايد آرده مى) دنيا در( آنچه تنها) نيست پذيرفته آه( مكنيد عذرخواهى امروز آافران، اى) گويند آافران به(

 .شويد مى
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  كلام الهي  -2 فصل
                            

 116 .............................................................................................................. ياله كلام تياهم)1

 130 .......................................................................................................... ياله كلام خصائص)2

 157 .................................................................................................. قرآن ياله كلام صهيخص)3

 166 ........................................................................................... ياله كلام طبق بر عمل تياهم)4

 174 ................................................................................................. ياله كلام به تمسك جهينت)5

 185 ........................................................................... كنند؟ يم مخالفت ياله كلام با يكسان چه)6

 211 .................................. ؟ ستيچ آنان العمل عكس گذاشت؟ نخواهد ريتاث يكسان چه بر ياله كلام)7

 228 ........................................................................ حق رسول و ياله كلام با كفار مواجهه نحوه)8

 257 ................................................................................................. مؤمنان بر ياله كلام ريتاث)9

 273 ........................................................................... كافران بر حق كلام و ياله امبرانيپ ريتاث)10

 303 ................................................................................. ياله وكلام امبرانيازپ اعراض جهينت)11

 321 ............................................................................ ياله كلام در دشمنان و نيمؤمن به انذار)12

 330 .............................................................. ياله اتيآ به مانيا اي مواجهه در عقل و خرد نقش)13

 334 ......................................... ؟كنند يم چه زمان طول در حق كلام و ياله نظم با انياد  روانيپ)14

 

  

   



 

١١٦ 

  اهميت كلام الهي )1
 

د ،   • و باتدا د ا وا ند و   را  و  د  وا  :    را 

 )رعدال-39(يمحوا اللَّه ما يشاء و يثبْتِ  و عنده أُم الكْتَبِ

  . نزد اوست) آفرينش(آند و اصل آتاب  محو و هر چه را خواهد اثبات مى) از احكام يا حوادث عالم(خدا هر چه را خواهد 

ت شا • ق ا  :   علم 

 )حجرال-5(يستئَخْرُونَما تَسبِقُ منْ أمُةٍ أَجلَها و ما 

 .پس و پيش نخواهند افتاد) از آنچه در علم حق معين است يك لحظه(هيچ قومى از اجل خود  

ھد • ه  ی ت و  و ی ا مان ا  : پ

ت • طاب ا ل ا ت  یا  :  روز 

ت   ل  • تلا طاب ا ت ا   : ل ا

ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا 

 )مائدهال-14(بمِا كانوُا يصنَعونَ و سوف ينبَئُهم اللَّه  يومِ القْيمةِ
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) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :گفتندو از آنان آه 

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

نده   • ندا  ند  از ؤ ی  د  ب  ت   ی ا  :سا

عا جم شهيِداً  و كُملَيكوُنَ الرَّسولُ عي لى النَّاسِ وع اءدسطاً لِّتَكونوُا شهةً وُأم لنْكَُمعك جَكَذل لَةَ الَّتى وبلنَْا الْق

الرَّسولَ ممن ينقَلب على عقبيه  و إِن كانَت لكَبَيِرةًَ إلاِ على الَّذينَ هدى اللَّه  و ما  ن يتَّبِععليَها إلاِ لنَعلَم م كنُت

يعضيل كانَ اللَّه يمحر وفباِلنَّاسِ لرََء إِنَّ اللَّه  نكَُمبقرهال -143(إِيم( 

اسلام هدايت آرديم و به سيرت نيكو بياراستيم تا گواه مردم باشيد و پيغمبر نيز را به آيين ) مسلمين(و ما همچنان شما     

اى را آه بر آن بودى تغيير نداديم مگر براى اينكه بيازماييم و  ما قبله) اى پيغمبر(و ) . تا شما از وى بياموزيد(گواه شما باشد 

، و اين تغيير قبله ) به مخالفت او برخيزند(ه عقبگرد آنند و آنند از آنان آ جدا سازيم گروهى را آه از پيغمبر خدا پيروى مى

و خداوند اجر پايدارى شما را در راه ايمان تباه نگرداند آه خدا به خلق . بسى بزرگ نمود جز در نظر هدايت يافتگان خدا

 .مشفق و مهربان است

س  • ا      ت    آ کاران ا ت از زیا یا  : ند  روز 

ن يم رِينَوَنَ الخْسرَةِ مفى الاَخ وه و نْهلَ مْقبيناً فَلَن يتَغ غيَرَ الاسلَمِ دآل عمران-85(ب( 

 .هر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز از وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران است 

ای  • ی  قا نده  کار  نآ ت ؤ  : ل ا
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قَد جاءكم   يأَهلَ الكْتَبِ قَد جاءكم رسولنَُا يبينُ لكَمُ كثيراً مما كنتُم تخْفوُنَ منَ الكْتَبِ و يعفوُا عن كثيرٍ

و نوُر نَ اللَّهبِينٌ مم َمائدهال-15(كتب( 

داريد  سوى شما آمده آه حقايق و احكام بسيارى از آنچه از آتاب آسمانى را پنهان مىاى اهل آتاب، تحقيقاً رسول ما به  

و ) عظيم(شما نورى ) هدايت(همانا از جانب خدا براى . گذرد درمى) از خطاهاى شما(آند و از سرِ بسيارى  براى شما بيان مى

 .آتابى آشكار آمد

وای خلا آن   • ور  دید ا      ماید کلام  ی  وه   : ی  ج

لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهيراً  قُلْ ينَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح ء

 )مائدهال -68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ أنُزِلَ إِلَيك من ربك منهم ما

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) اى پيغمبر(

بر آفر و ) جاى آنكه به آن ايمان آرندبه (و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

ف • د وا و دا وی  ت   از  ن ا ھا و ز رار  آسما  :  ا

 )مؤمنونال-6(غَفُوراً رحيماً قُلْ أنَزَلَه الَّذى يعلَم السرَّ فى السموت و الأرَضِ  إنَِّه كانَ

و شما از اين انكار و آفر و گناه باز گرديد (اين آتاب را آن خدايى فرستاده آه از اسرار آسمانها و زمين آگاه است :بگو 

 .هم او البته بسيار آمرزنده و مهربان است) آه

ت • ر ا ن   : ا
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 )مؤمنونال -33(و أَحسنَ تفَْسيراً   و لا يأْتوُنَك بِمثَلٍ إلاِ جئِنْكَ بِالحْقّ

سخن حق را با بهترين بيان  نياورند مگر آنكه ما در مقابل براى تو) باطل و اعتراض ناحق(و آافران بر تو هيچ مثل  

 .نها آريمآپاسخ 

ت  ی  • ل ا  : د

نْ عتَبٍ مِينَقُلْ فَأْتوُا بكقصد إِن كنتُم هِا أَتَّبعمنهى مدأَه وه اللَّه نملال-49(ند( 

  
خلق را بھتر ھدايت كند از ) تورات و قرآن(گوييد كتابى كه از اين دو كتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى :بگو       

 .جانب خدا بياوريد تا من از آن پيروى كنم

مان یک دارد   آن  ا  : پاداش 

 )نملال -54(أُولئَك يؤْتوَنَ أَجرَهم مرَّتَينِ بِما صبرُوا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ و مما رزقنَْهم ينفقوُنَ

ورزيدند و بدى را به نيكى دفع ) در دين خود و اسلام هر دو(اينان را دو بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات  

 .آنند ز آنچه روزى آنها آرديم انفاق مىآنند و ا مى

ی • ر ا تدا ت   و    شا ا ی ا د  : مام 

ه  إِنَّ اللَّه عزِيزٌ و لوَ أنََّما فى الأرَضِ من شجرَةٍ أقَْلَم و البْحرُ يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدت كلمت اللَّ

يمكلقمان - 27(ح( 



 

١٢٠ 

قلم شود و آب دريا به اضافه هفت درياى ديگر مرآب گردد باز ) در آف نويسندگان عالم(و اگر هر درخت روى زمين  

پايان  نهايت و حكمت بى بى ناتمام بماند، آه همانا خدا را اقتدار) نهايت آتاب آفرينش است آه موجودات بى(نگارش آلمات خدا 

 .است

ای  • ی  ی ا ق و را ت  شا  س ا  :  دا 

ا أَتاَتماً مَقو رتنُذك لبن رقُّ مْالح ولْ هب  قوُلوُنَ افْترَاتي ونَ أَمَتديه ملَّهك لَعلَن قبيرٍ من نَّذ3(م م - 

 )لقمان

بلكه آن به حقّ و راستى از ) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(را او از پيش خود گويند قرآن  بلكه آافران مى 

بترسانى، باشد آه راه ) از معصيت خدا(جانب خدا فرستاده شده تا تو قومى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده 

 .هدايت پيش گيرند

د  • و  ود  ی ا زل  ندگان    : 

 )سبا -47(ء شهِيد شى   سألَْتكُُم منْ أَجرٍ فهَو لكَُم  إِنْ أَجرِى إلاِ على اللَّه  و هو على كلّقُلْ ما 

و . خواهم يعنى هرگز مزدى از شما نخواسته و نمى(آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى شما باشد :باز بگو 

) ى القربى آه از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى ثواب و سعادت خود شماستشايد معنى اين باشد آه مودّت و حبّ ذو

 .من بر خداست و بس، و او بر هر چيز دانا و گواه است) رسالت(تنها پاداش 

ت  • تاب ا ور و آ  :قام 
 )فاطر - 19(و ما يستوَِى الأَعمى و البْصيرُ

  .بينا يكسان نيستند) روانمؤمن روشن (آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز   
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لا النُّور ت ولا الظلُم فاطر - 20(و( 

  .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود 

  

لا الحرُور لا الظلُّ و فاطر -21(و( 

 .و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند 

د آماده • وا د   را  و ماع   دا ماآ ا  : ید ن 

 )فاطر - 22(و ما يستوَِى الأَحياء و لا الأمَوت  إِنَّ اللَّه يسمع من يشاء  و ما أنَت بِمسمعٍ من فى الْقبُورِ

نوا خدا هر آه را بخواهد ش) اى رسول بدان آه. (برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان  

 .فرو رفته هرگز شنوا نتوانى آرد) آفر و جهالت و شهوت پرستى(سازد و اما تو آن آس را آه در گورستان ) ى آلام حق(

ت • ی ا ن ا یان رو  : ذ و 

   )فاطر- 69(و ما علَّمنَه الشعرَ و ما ينبغى لَه  إِنْ هو إلاِ ذكرٌْ و قرُْءانٌ مبِينٌ

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را  

 .چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

ذ • ت   ار ا دگان ا  : ای ز

 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ
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وعده عذاب ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده 

 .حتم و لازم گردد

تءبا  •  : م ا

يمظؤٌا عَنب وص -67(قُلْ ه( 

 .خبر بزرگ عالم است) دوزخ براى شما آوردمحكايت آه از قيامت و اهل بهشت و (بگو آن  

د • د  وا یان  ان   ندی   ت  آن پس از   : صدق و 

 )ص -88(و لَتعَلَمنَّ نبَأَه بعد حينِ

 .شويد به خوبى آگاه مى) هنگام مرگ و انتقال به آخرت(و شما منكران بر صدق و حقيقت اين مقال پس از چندى        

ی  • وب را  ذ ا ت  ق ی ا ن  و ی ی   سازد کلام ا ون   :  ر

لينُ جلوُدهم و اللَّه نزََّلَ أَحسنَ الحديث كتبَاً متشَبِهاً مثَانى تقَْشعرُّ منْه جلوُد الَّذينَ يخشْونَ ربهم ثم تَ        

كرِْ اللَّهإِلى ذ مهى  قُلوُبدك هَذل ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهديه زمرال -23(اللَّه( 

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث      

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( خاصان خداو )با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش

 . نخواهد داشت
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ود • زل  ندگان  ی   ی   ا ا  : کلام ا

سلاً مسلنَْا رأَر لَقَد رَسولٍ أَن وا كانَ لم ك  وَلينَقْصص ع ن لَّمم منْهم ك ولَين قَصصنَا عم منْهك ملَن قب

 )غافر -78(و خَسرَ هنَالك الْمبطلوُنَ   أمَرُ اللَّه قُضى بِالحقّ بِإِذْنِ اللَّه  فَإِذاَ جاء يأتْى بئِاَيةٍ إلاِ

بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ و همانا ما رسولان  

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(رسولى جز به امر خدا نشايد معجز و آيتى 

 .به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل زيانكار شوند) بر همه(روز 

د  • یا ل  راه   : آن با

     يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هنْ خَلْفلا م و هيدينِ ين بلُ مطْالب يهْأتفصلت -42(لا ي( 

زيرا ) و تا قيامت حكومت و حكمتش باقى است(باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس      

 .حكيم ستوده صفات است) مقتدر(داى آن فرستاده خ

ه    • د آ ه  ران پیشین  ی  هپیا و ود  ر  : زل 

 )فصلت- 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم شود جز آنچه  بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

ران پیشین   ری  پیا    • پیا ده   ی  ی و  : ھمان کلا

 اهميت كلام الهي                                            الهيكلام



 

١٢٤ 

ذى أَوحيناَ إلَِيك و ما وصينَا بِه إِبرَهيم و موسى و عيسى  أَنْ شرَع لكَمُ منَ الدينِ ما وصى بِه نوُحاً و الَّ

كبَرَ على الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إِلَيه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من   و لا تَتَفرََّقوُا فيه أقَيموا الدينَ

 )شوريال-13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز همان را  

وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و اختلاف در 

بارى از انكار . (آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  گانه و ترك بتان دعوت مىمشرآان را آه به خداى ي. دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه خدا به تضرّع و  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) آنها مينديش آه

 .فرمايد دعا باز آيد هدايت مى

ی • جاد   ر      کلام ا تا تلاف   : و ا

ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب بينهم  و إِنَّ

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(ان مردم البته مي) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

ی  • روی از کلام ا ری  پا  پ بد   یدا  : ی ط
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  عك فاَدذَللَفَلدرْت لأَعُأم ن كتَبٍ  وم ا أنَزَلَ اللَّهنت بِمامقُلْ ء و  مهاءوأَه لا تَتَّبِع رْت  وُا أمكم ماستَق و 
اللَّه  نكَُميلنَاَ ب  كُمبر نَا وبي ر اللَّه  نكَُميب ننََا ويةَ بجلا ح  لكُممأَع لكَُم لنَُا وميرُأَعصْالم هَإلِي ننَاَ  ويب عم15(ج - 

 )شوريال

دعوت آن و چنانكه مأمورى پايدارى آن و پيرو هواى نفس مردم ) به دين اسلام و آلمه توحيد(بدين سبب تو همه را  

، خداى يگانه ام و مأمورم آه ميان شما به عدالت حكم آنم ايمان آورده) قرآن(مباش و بگو آه من به آتابى آه خدا فرستاد 

ديگر هيچ حجت و گفت ) و پس از تبليغ رسالت(عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست ) پاداش(پروردگار همه ما و شماست، 

 .آند و بازگشت همه به سوى اوست ميان ما جمع مى) روز جزا براى حكم حق(خدا . و گويى بين ما و شما باقى نيست

دآیات  • و ود دا ندگان تلاوت  ت   ی ا ن ا ن  ن   : رو

 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 ورند؟آ مى

رت  • ذ و  ب  د    ت   و دا آورده ا وی  ت  رو   ی ا  :  ندگا

 )ق -8(عبد منيبٍ   تبَصرَةً و ذكرْىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد  

ت • ن ا طان   : س

 )ذارياتال-38(أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍو فى موسى إِذْ 

 .آه با معجزه روشن به سوى فرعونيانش فرستاديم) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در  
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ود • وش  ل خا تار با   : 

 )صفال -8(وههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَْ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى 

 .خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

ت • یان ا ای عال ی   : ذ

 )قلمال -52(و ما هو إلاِ ذكرٌْ لِّلْعلمَينَ

 .در حالى آه اين آتاب الهى جز ذآر و پند و حكمت براى عالميان هيچ نيست 

ت  • ز  ذ  ت   پر  : کاران عالم ا

 )الحاقه -48(و إنَِّه لَتَذْكرَةٌ لِّلْمتَّقينَ

 .ستو اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم ا 

وا  • س   وغ    ی را   د   دا    کلا د     :  د

 )الحاقه -44(و لوَ تَقوَلَ عليَنَا بعض الأقَاَوِيلِ

 بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(و اگر      
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 )الحاقه-45(لأَخَذنَْا منْه باِليْمينِ

  گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را 

  

 )الحاقه -46(ثم لَقَطعنَا منْه الوْتينَ

 .آرديم و رگ و تينش را قطع مى

مان       ی سا • جات    آن ا د  ند  آور  : یا

 )مزملال - 15(إنَِّا أَرسلنَْا إِلَيكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرعْونَ رسولاً

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما  

  .فرستاديم

  

  )مزملال -17(يجعلُ الوِْلدْنَ شيباًفكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً 

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه  

  

  )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً      

   

 .انجامدو آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع       
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ن   • ث  ت ادیان  دی نان ؤبا  : ا

الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ
و الكْفَروُنَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ  يزْداد الَّذينَ

و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ   مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من يشاء ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا
 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

ات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و آه ذآر اين عدد مطابق تور(آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) وزخآيات ذآر د(

ق  د • ت   و   ل  ل ا  : با

 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

 .است) حق از باطل(آه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده  

 : ت   وده   ن •

 )طارقال -14(و ما هو بِالهزْلِ

 .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست
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یاورد • مان  س   آن ا سارت و زیان ، آن دی   ت ا  :  ا

 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )1(و الْعصرِ     

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ     

    نوُا وامينَ ءقّ إلاِ الَّذْا بِالحاصوَتو و تحلوُا الصلما بِالصبرِ   عاصوَتو 3(و( 

  . )نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر      

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است     

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(تى و راستى و پايدارى مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درس     
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  خصائص كلام الهي )2
 

ت  • ما ا   :ح
 ا  وِربَيكْماً عح َك أَنزلَْنهَكَذل ولىن وم نَ اللَّها لكَ ملْمِ مْنَ العك ماءا جم دعم بهاءوت أَهعلا    لَئنِ اتَّب و

 )رعدال -37(واقٍ

و همچنين ما قرآن را آتابى با حكمت و فصاحت عربى فرستاديم، و اگر با اين علم و دانش آه بر تو آمد باز پيرو 

 .خدا نخواهى داشت) قهر(نگهبانى از ميل جاهلانه آنها شدى ديگر مدد و 

ی   • ی،  اذن ا ما وا  ی  ش  یا  :ید  د 
بِئَاي أْتىرَسولٍ أَن يا كانَ لم ةً  ويذُر جاً ووأَز ُملْنَا لهعج ك ولن قَبسلاً مسلْنَا رأَر لَقَد كلّول  لٍ    ةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهَأج

رعدال -38(كتَاب( 

يعنى همه رسل (زنان و فرزندان مقرر نموديم ) مانند تو(و محققا ما رسولانى پيش از تو فرستاديم و براى همه آنان  

و هيچ پيغمبرى را نرسد آه بى اذن خدا آيت و معجزى آورد، آه ) نياز باشد بشر بودند، يكى فرشته نبود آه از لوازم بشرى بى

 .است هر امرى را وقتى معين مرقوم

ت ھا  • ن ا خا ر و   :واه  پیا
 )رعدال - 43(و يقُولُ الَّذينَ كَفَروُا لَست مرسْلاً  قُلْ كفىَ بِاللَّه شهيِدا بينى و بينَكم و منْ عنده علْم الْكتبَِ

خدا و عالمان حقيقى به آتاب  تنها گواه بين من و شما:و آافران بر تو اعتراض آنند آه تو رسول خدا نيستى، بگو 

 .آافى خواهد بود) خدا آه انبياء و اولياء و علماء ربّانيند(
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ی • یان  دم  ح   ھای وا ث  :ود    
 )ابراهيم-25(ربها  و يضرِب اللَّه الأَمثَالَ للنَّاسِ لعَلَّهم يتَذكَروُنَ تُؤْتى أكُلَها كلَّ حينِ بِإِذْنِ

مثل جان پاك با دانش و معرفت و افكار (هاى مأآول و خوش دهد  و آن درخت پاك و زيبا به اذن خدا همه اوقات ميوه

هاى واضح براى  مثل) اين گونه(و خدا ) . ثمر ماندو آردار نيكو در منفعت دائم براى خود و ديگران بدان درخت زيباى پر 

 .آورد تذآر مردم مى

ی • تلاف  دم  آن ا ه  ی،ند  ت آ ن   :ند  رو
نای  • ت ،  ؤ ت ا  : دا و ر

 )نملال -64(لِّقَومٍ يؤمْنُونَ و ما أَنزلَنَْا عليَك الْكتبَ إِلا لتُبينَ لهُم الَّذى اختَْلَفُوا فيه  و هدى و رحمةً

) از توحيد خدا و معاد و رسالت و غيره(و ما اين آتاب را بر تو نفرستاديم مگر براى اين آه حقيقت را در آنچه  

 .آنند روشن آنى و براى اهل ايمان هدايت و رحمت باشد مردم اختلاف مى

ای   ،نانؤای   • ت و   :قاوت و  ت ،ن ا ذ وپند ا
 )اءسرالا-41(و لَقَد صرَّفْنَا فى هذَا الْقُرءْانِ ليذَّكَّروُا و ما يزيِدهم إِلا نُفُوراً

و ما در اين قرآن انواع سخنان را نيكو بيان آرديم تا خلق متذآر شوند و از آن پند گيرند و ليكن بدان را به جز  

 .افزايد نفرت حاصلى نمى

مام   • ھا و  ت ی  ی ا  :د
هثْلجِئْنَا بِم لَو بى وت رمكل لَ أَن تنَفَدرُ قَبحالْب دبى لَنَفر تماداً لِّكلدرُ محكانَ الْب داًقُل لَّودكهفال -109( م(  

   كلام الهي خصائص                                         الهيكلام



 

١٣٢ 

آلمات پروردگار من مرآب شود پيش از آنكه آلمات پروردگارم به آخر رسد دريا ) نوشتن(بگو آه اگر دريا براى  

  . خشك خواهد شد هر چند دريايى ديگر باز ضميمه آن آنيم

ت و  • ق ا س  کلام  د ،  سا  :م 
 )مؤمنونال-62(و هم لا يظلَمونَ    بِالحقّ و لا نُكلِّف نفَْساً إِلا وسعها  و لَدينَا كتبَ ينطقُ

آه آن آتاب ) از لوح محفوظ الهى(آنيم و نزد ما آتابى است  و ما هيچ نفسى را بيش از وسع و توانايى او تكليف نمى 

 .سخن به حق گويد و به هيچ آس هرگز ستم نخواهد شد

ت  • طاب ا  : ل ا
 )نملال -76(إِنَّ هذَا الْقُرءْانَ يقُص على بنى إِسرءيلَ أكَثرَ الَّذى هم فيه يختَْلفُونَ

و حكم واقعى (آند  آنند آاملا بيان مى همانا اين قرآن بر بنى اسرائيل اآثر معارف و احكامى را آه در آن اختلاف مى 

 .)سازد تورات را آشكار مى

ند • ی دا  ق را   : خ
 )نملال-49(قُلْ فَأْتُوا بِكتبٍَ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو 

 .جانب خدا بياوريد تا من از آن پيروى آنم

ت ؤ  ،ور    • ل ا ور   : ید 
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 )نملال -52(الَّذينَ ءاتيَنَهم الْكتبَ من قَبله هم بِه يؤمْنُونَ

يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى (فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب  

 .آورند البته آنان ايمان مى) آتاب آسمانى قرآن(به اين ) آنها

ث  • ت   ذ  با  : ا
 )نملال -51(و لَقَد وصلْنَا لهُم الْقَولَ لعَلَّهم يتَذكََّروُنَ

يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت (سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى    

 .شوند) حقايق آن(آورديم تا مگر متذآر ) خلق

ی • دا  وی  ق را   د  و خ  :ا
 )نملال -87(و لا يصدنَّك عنْ ءايت اللَّه بعد إِذْ أُنزلِتَ إلِيَك  و ادع إلِى ربك  و لا تَكُونَنَّ منَ الْمشركِينَ

به سوى ) هميشه خلق را(آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و آيات خدا پس از ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار 

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(پروردگارت دعوت آن و از مشرآان 

ت  • ھا ا  :ی ا
يف يشاء  و ليَزِيدنَّ كَ و قَالتَ اليْهود يد اللَّه مغْلُولةٌَ  غُلَّت أَيديهمِ و لعُنُوا بما قَالُوا  بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفقُ

وا ناَراً من ربك طغيْناً و كُفْراً  و ألَْقيَنَا بينهم العْدوةَ و الْبغضْاء إلِى يومِ الْقيمةِ  كلَّما أوَقدَ كثَيراً منهم ما أُنزِلَ إلِيَك

نَ فى الأَروسعي و  ا اللَّهَرْبِ أطَفَأهلِّلْحينَ ضِ فَساداً  ودفْسب الْملا يح مائدهال -64(اللَّه( 
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شده و به لعن خدا گرفتار دست آنها بسته ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت . آند انفاق مى) بر خلق(خدا گشاده است و هر گونه بخواهد ) قدرت(گرديدند، بلكه دو دست 

تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر ) به آيفر آن(بر آفر و طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 

آوشند،  آتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت، و آنها در روى زمين به فسادآارى مى) با مسلمانان(اه براى جنگ گ

 .دارد و هرگز خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى

ت   و  آیات  • ن ا ل رو  :دلا
 )بقرهال -99(الْفَسقُونَ و لَقَد أَنزلَْنَا إلِيَك ءايت بينتَ  و ما يكْفُرُ بِها إِلا

آسى انكار آن ) و اهل عناد(آيات و دلايل روشن به تو فرستاديم، و بجز فاسقان ) براى اثبات پيغمبرى تو(و ما  

  .نخواهد آرد

  

نَّ اللَّه شديد سلْ بنى إِسرءيلَ كَم ءاتيَنهَم منْ ءايةِ بينَةٍ  و من يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتْه فَإِ

 )بقرهال -211(العْقَابِ

س از آنكه نعمت و و هر آس پ!از بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها آورديم) اى پيغمبر(

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل آند 

وش • ن  پرده   ت   آ شان ا ده ،و د ما ،ھم آن ن د    آن ا ی آور  :ن 
أَن يفْقَهوه و فى ءاذَانهِم وقْراً  و إِن يروَا كلَّ ءايةٍ لا يؤْمنُوا  و منهم من يستَمع إلِيَك  و جعلْنَا على قُلُوبهِم أكَنَّةً

 )نعامالا-25(يجدلُونكَ يقُولُ الَّذينَ كفََروُا إِنْ هذَا إِلا أَسطيرُ الأوَلينَ بها  حتى إِذَا جاءوك
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ايم آه فهم آن نتوانند آرد و در گوشهاى  از آنان به سخن تو گوش فرا دارند، ولى ما پرده بر دلهاشان نهادهو بعضى  

آورند تا آنجا آه چون نزد تو آيند در مقام مجادله  ايم، و اگر همه آيات الهى را مشاهده آنند باز بدان ايمان نمى آنها سنگينى نهاده

 .هاى پيشينيان نيست ات چيزى جز افسانهاين آي:بر آمده، آن آافران گويند

ت  •  :ه ای  آن 
 )بقرهال -147(الْحقُّ من ربك  فَلا تَكُونَنَّ منَ الْممترِينَ

  .حق همان است آه از طرف خدا به سوى تو آمد، پس هيچ شبهه به دل راه مده 

مان • ند   و  مان د و شا  اید     ا  :رور 
ناً و هم ما أُنزلِتَ سورةٌ فَمنْهم من يقُولُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأَما الَّذينَ ءامنُوا فَزَادتهم إيِمو إِذَا 

  )توبه ال-124(يستَبشروُنَ

يمان آدام يك از اين سوره بر ا:گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(اى نازل شود برخى  و هرگاه سوره 

 .شما افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

ت  • ه ا ذ ام  ور  ی از ا نده   :حلال 
ئَايةٍ من ربكم فَاتَّقُوا اللَّه و و مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و لأحُلَّ لَكم بعض الَّذى حرِّم عليَكم  و جِئتُْكم بِ

  )عمران آل - 50(أطَيعونِ

در حالى آه آتاب تورات شما را تصديق آنم و حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، ) ام آمده(و  

  .اطاعت آنيداز خدا بترسيد و مرا ) اى بنى اسرائيل(ام، پس  و از طرف خداوند براى شما معجزى آورده
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ای  • ی  ی از کلام ا قا نده  کار  نآ ت  ؤ  :ل ا
منَ  قَد جاءكم  يأَهلَ الْكتبَِ قَد جاءكم رسولُنَا يبينُ لَكُم كثيراً مما كنتُم تخْفُونَ منَ الكْتبَِ و يعفُوا عن كثيرٍ

 )مائدهال-15(اللَّه نُور و كتبَ مبيِنٌ

اى اهل آتاب، تحقيقاً رسول ما به سوى شما آمده آه حقايق و احكام بسيارى از آنچه از آتاب آسمانى را پنهان  

شما نورى  )هدايت(همانا از جانب خدا براى . گذرد درمى) از خطاهاى شما(آند و از سرِ بسيارى  داريد براى شما بيان مى مى

 .و آتابى آشكار آمد) عظيم(

ن   • ھا   ر د،  ؤ ه زما با ھ ی ارزش و ا ز    ر  ن  یاری از آ یان و    :اید   ی ا،شد  و  
لى شىع تبَِ لَستُملَ الْكأَهكُم  قُلْ يَا أُنزِلَ إلِيم الانجيِلَ و و اتروا التَّويمتى تُقح يراً ءَنَّ كثليَزِيد و  كُمبن رم

  )مائدهال– 68(ربك طغيْناً و كُفْراً  فَلا تَأْس على الْقَومِ الْكَفريِنَ منهم ما أُنزِلَ إلِيَك من

ب اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جان:بگو) اى پيغمبر(

بر آفر و ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . خدا فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

د • دی ؤید ی ی   زمان ، م کلام ا  : فا
ق   ذ ا     • ی  وان ی،ن   :د ا و  د را  اکلا

لا ريب فيه من رب  و ما كانَ هذَا الْقُرءْانُ أَن يفتْرىَ من دونِ اللَّه و لَكن تصَديقَ الَّذى بينَ يديه و تَفصْيلَ الْكتبَِ

 )توبه ال- 37(العْلَمينَ
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آند و آتاب  و اين قرآن نه بدان پايه است آه آسى جز به وحى خدا تواند بافت، ليكن ساير آتب آسمانى را تصديق مى 

 .هيچ شك نازل از جانب خداى عالميان است آند آه بى الهى را به تفصيل بيان مى

ن  • رد  ،علم  دا  :آن احا 
 كيَف كانَ عقبةُ بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطوا بعِلْمه و لَما يأْتهِم تَأوْيِلهُ  كَذلَك كَذَّب الَّذينَ من قَبلهمِ  فَانظرْ

 )توبه ال - 39(الظلمينَ

باطن آن هنوز به آنان نرسيده است، پيشينيان آنند آه علمشان به آن احاطه نيافته و حقيقت و  بلكه انكار چيزى را مى 

  !هم اين چنين رسل و آيات خدا را تكذيب آردند، پس بنگر عاقبت آار ستمكاران عالم به آجا آشيد

مان آورد • د   و   ه ی  آن ا ی آور مان  ز ا  :ی 
بر و  ِنُ بهْؤمن لا يم منهم و نُ بِهؤْمن يم منهم ينَودفْسبِالْم لَمتوبهال-40(ك أَع( 

 .داند آورند، و خداى تو حال تبهكاران را بهتر مى آورند و برخى ايمان نمى و برخى از مردم به قرآن ايمان مى 

روزی  • د ،فلاح و پ وا  : ود   ص آن  
 )توبه ال-77(يفْلح السحروُنَ لَما جاءكم  أَ سحرٌ هذَا و لا   قَالَ موسى أَ تَقُولُونَ للْحقّ

دهيد؟آيا اين سحر است و حال آنكه ساحران را  آيا به آيات حق آه براى شما آمد نسبت سحر مى:موسى به آنان گفت 

 !هرگز فلاح و فيروزى نخواهد بود؟

ت  ع   • سد ان  س   : وای 
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هم اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لفََسدت السموت و الأَرض و من فيهنَِّ  بلْ أَتيَنَهم بِذكرِهم فَهم عن ذكْرِو لَوِ 

 )مؤمنونال-71(معرِضونَ

ل و آافران از جه. (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد 

بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض ) نسبت جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 .آنند

ف  • ند ،علماء ادیان س  : آن آگا
 )شعراال-197(أَ و لَم يكُن لهُم ءايةً أَن يعلَمه علَمؤُا بنى إِسرءيلَ

بر اين قرآن ) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(برهان روشنى آيا اين خود آيت و  

  آگاهند؟

د  • ا دار درت آ ت و   ه ا ن شا یاط نان از  و   : ا
 )شعراال-210(و ما تَنزَّلتَ بِه الشيطينُ

  )خدا نازل ساخته بلكه جبرئيل امين، فرشته(و اين قرآن را شياطين فرود نياوردند  

  
 )شعراال-211(و ما ينبغى لهُم و ما يستَطيعونَ

 .دارند) بر نزول آن(نه هرگز اين گونه سخنان از شياطين شايسته است و نه قدرت    

ن • ه  ت   با آن دا ه  ند  ند ؛ دا کار آن   :باز ا
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 )نملال -14(و جحدوا بها و استيَقَنتَْها أنَفسُهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد بنگر تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

ت  • ذ ا  : 
 )نملال -51(و لَقَد وصلْنَا لهُم الْقَولَ لعَلَّهم يتَذكََّروُنَ

يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت (سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى    

 .شوند) نحقايق آ(آورديم تا مگر متذآر ) خلق

ند • دا یا ط آن  و دم  ه  د    با   ،ای آن و ی  م ا ا س  :ید 
 )نملال - 53(و ما أَنت بِهد العْمىِ عن ضلَلتَهِم  إِن تسُمع إِلا من يؤمْنُ بِئَايتناَ فَهم مسلمونَ

به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما هستند نتوانى از ضلالتشان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور    

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  ايمان مى

ل • دم  ، زبان  ی یا  ای   : ود  ن 
لٍ  و لَئن جِئتَْهم بِئَايةٍ لَّيقُولَنَّ الَّذينَ كفَروُا إِنْ أَنتُم إِلا مثَ   و لَقَد ضربَناَ للنَّاسِ فى هذاَ الْقُرءْانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلُونَ

مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :گفتخواهند ) از روى عناد(بياورى باز آافران محققا 
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دا  • ت  ن و یا ی پا ،کلام   :مام  ا
أقَْلَم و الْبحرُ يمده من بعده سبعةُ أبَحرٍ ما نَفدت كلمت اللَّه  إِنَّ اللَّه عزِيزٌ  و لَو أَنَّما فى الأَرضِ من شجرَةٍ

يمكلقمان -27(ح( 

قلم شود و آب دريا به اضافه هفت درياى ديگر مرآب گردد ) در آف نويسندگان عالم(و اگر هر درخت روى زمين  

نهايت و حكمت  ناتمام بماند، آه همانا خدا را اقتدار بى) نهايت آتاب آفرينش است وجودات بىآه م(باز نگارش آلمات خدا 

 .پايان است بى

ی د ی  • ی ا ت  یا  ل  ، د و  :ن 
ا أتَاَتماً مقَو رتُنذك لبن رقُّ مْالح ولْ هب  قُولُونَ افتْرَاتي ن  أَميرٍ من نَّذونَم متَديه ملَّهَك لعللقمان -3(قَب( 

بلكه آن به حقّ و راستى از ) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(گويند قرآن را او از پيش خود  بلكه آافران مى 

اه بترسانى، باشد آه ر) از معصيت خدا(جانب خدا فرستاده شده تا تو قومى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده 

  .هدايت پيش گيرند

ن • د  ،ر و  : آن کا 
  )سبا -34(و ما أَرسلْناَ فى قَرْيةٍ من نَّذيرٍ إِلا قَالَ مترفَُوها إِنَّا بِما أُرسلتُْم بِه كَفروُنَ

ما به آنچه :ندگفت) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .اند آافريم شما را به رسالت آن فرستاده
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ان • شان  ،کا یده پدرا ند     کار دا ی آ ا   ی،آ جاد  ل ا  : ند  خ
 اؤُوابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي رِيدلٌ يجذَا إِلا را هقَالُوا م َنتيتُنَا بايء ليَهِمذَا إِلا إِذَا تتُْلى عا هقَالُوا م و كُم

 )سبا -43(بيِنٌلَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ م   كَفرَوُا للْحقّ إفِكْ مفتْرىً  و قَالَ الَّذينَ

خواهد  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد شما را از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد دروغ به خدا نسبت مى

 .سحرى آشكار است چيز ديگرى نيست

ی • م کلام ا د  یدؤ  زمان    فا د   ی  :ی
 )سبا  -44(رٍو ما ءاتيَنَهم من كتُبٍُ يدرسونها  و ما أَرسلْناَ إلِيَهِم قَبلكَ من نَّذي

آه به (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند  

 .بر اين مشرآان نفرستاديم) قول او بر ردّ تو دليل آرند

دی  • ی، ا و  ندگان  د  از   :وا
 لَكُم ورٍ فَهَنْ أجا سألَتُْكُم ملى كلّ قُلْ مع وه و  لى اللَّهرىِ إِلا عَإِنْ أج   شى شهيِد سبا -47(ء( 

يعنى هرگز مزدى از شما نخواسته و (آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى شما باشد :باز بگو 

هم براى ثواب و سعادت  و شايد معنى اين باشد آه مودّت و حبّ ذوى القربى آه از شما مزد رسالت خواستم آن. خواهم نمى

 .من بر خداست و بس، و او بر هر چيز دانا و گواه است) رسالت(تنها پاداش ) خود شماست
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رت • ب  ت    و ی ا  :و رو
 )فاطر -19(و ما يستَوىِ الأَعمى و الْبصيرُ

  .بينا يكسان نيستند) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز  

  

لا النُّور ت ولا الظلُم فاطر-20(و( 

 .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود 

 

لا الحروُر لا الظلُّ و فاطر-21(و(  

 .و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند 

ق • ر خ ذا ی ، ای ا  :ود  زل 
 )فاطر-23(أَنت إِلا نَذيرٌ إِنْ

 .بترسانى به آارى مأمور نيستى) خلق را از آيفر اعمال بد(تو جز آنكه  

ران ارض با آن • ز   ت ت  خا  :د    
الأوَلينَ  فَلنَ تجدِ استكْباراً فى الأَرضِ و مكرَْ السيى  و لا يحيقُ الْمكرُْ السيئُ إِلا بأَِهله  فَهلْ ينظروُنَ إلاِ سنَّت 

يلاً  ودتَب اللَّه سنَّتويِلاً لتح اللَّه سنَّتل فاطر -43(لَن تجِد( 
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، و مكر زشت و فكر بدآارى خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند بدين جهت آه مى 

در هلاك (جز بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

ند   ھدید ،ی را پیا م آوران  کلام ا،ان   • ج و    : ر
يمَأل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكممْوا لَنرجتَنتَه لَئن لَّم  فاطر -18(قَالُوا إِنَّا تَطيرْناَ بِكُم( 

سنگسارتان خواهيم دست بر نداريد البته ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر    

 .آرد و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

ت  • دا ن  یان رو ی  و   :ذ ا
 )فاطر - 69(و ما علَّمنَه الشعرَ و ما ينبغى لَه  إِنْ هو إلاِ ذكْرٌ و قُرءْانٌ مبيِنٌ

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين  )يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را  

 .آتاب چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

ده دلان را ا • د   ز ر د  :ذا
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقَولُ على الْكَفرِينَ

وعده ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) قيامتبه آياتش پند دهد و از خدا و (دل است  تا هر آه را زنده 

 .عذاب حتم و لازم گردد

ت  • یان ا  :ذ عال
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 )ص -87(إِنْ هو إِلا ذكْرٌ لِّلعْلَمينَ

 .ى اهل عالماين قرآن نيست جز اندرز و پند برا 

ی • ی ،  و ت آن  د   صدق و   :و
 )ص -88(و لتَعَلَمنَّ نَبأَه بعد حينِ

 .شويد به خوبى آگاه مى) هنگام مرگ و انتقال به آخرت(و شما منكران بر صدق و حقيقت اين مقال پس از چندى  

ت و  ی  • ت و آ ر ن ا ن   : ةو
 و قُلُوبهم أحَسنَ الحديث كتَباً متَشبِهاً مثَانى تقَْشعرُّ منهْ جلُود الَّذينَ يخشْونَ ربهم ثم تلَينُ جلُودهماللَّه نَزَّلَ 

 )زمرال -23(اللَّه يهدى بِه من يشاء  و من يضللِ اللَّه فَما لَه منْ هاد إلِى ذكْرِ اللَّه  ذلَك هدى

در آمال فصاحت )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( و اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد باز( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

  . نخواهد داشت

ت  • کار   :ل ا
 تايفَأىَ ء هتايء رِيكُمي روُنَوتُنك غافر- 81(اللَّه( 

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  
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ان • ه  آن    کا و ،  غ ی  نان  قا   :ند   آن ا
  )فصلت -26(الَّذينَ كَفَروُا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقُرءْانِ و الغَْوا فيه لعَلَّكم تغَْلبونَو قَالَ 

به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب :گفتند) به مردم(و آافران 

 .شويد

د ، گاه  • یا ل  آن راه   :با
أْتلا ييدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هْنْ خَلفلا م و هيدينِ ين بلُ مطالْب فصلت -42(يه( 

) و تا قيامت حكومت و حكمتش باقى است(باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس  

 .حكيم ستوده صفات است) مقتدر(زيرا آن فرستاده خداى 

ی   • و ی  ر ی  ه    م ،  ود و را آ ت   نپیا ده ا ه   :پیشین 
 )فصلت - 43(ما يقَالُ لكَ إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قَبلك  إِنَّ ربك لَذوُ مغْفرَةٍ و ذوُ عقاَبٍ ألَيمٍ

ه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آ بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

 .و هم صاحب قهر و عقاب دردناك است

مان • ل ا ت  ،ای ا فا  :دا و 
الَّذينَ لا ءامنُوا هدى و شفَاء  و  و لَو جعلْنَه قُرءْاناً أَعجميا لَّقَالُوا لَو لا فصُلتَ ءايتُه  ء اعجمى و عربَى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(ءاذَانهِم وقْرٌ و هو عليَهِم عمى  أوُلَئك ينَادونَ من مكانِ بعيد يؤْمنُونَ فى
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به زبان (اب مفصل و روشن چرا آيات اين آت:گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد ) عرب

از شنيدن (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند عذر ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق آلام

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

ده • ود آ ولان  ه ر ی   ھ ت   ، ت کلام ا ن ا دا را ،ا ن  زید د ندا  : پا دارید و  آن  
ع وسى وم و يمرَهِإب ِنَا بهصيا وم ك وَنَا إلِييحَى أوالَّذ نُوحاً و صى بِها وينِ منَ الدلَكُم م َوا شرعيمَيسى  أَنْ أق

يهلا تتََفَرَّقُوا ف ينَ والد  وهعا تَدينَ مِشركلى الْميبكَبرَ عنن يم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتَبى إلِييج اللَّه  هَإلِي 13(م - 

 )شوريال

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو  

نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و  نيز همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

ه را به درگاه گزيند و هر آ برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

ن • ل  قد ی ول   ، ادیان  ت  کلام ا ود،  ند  زمان  ما  :  و ر 
أجَلٍ مسمى لَّقضُى بينهم   و ما تَفَرَّقُوا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلْم بغيْا بينهم  و لوَ لا كلمةٌ سبقتَ من ربك إلِى

  )شوريال -14(الْكتبَ من بعدهم لَفى شك منْه مرِيبٍ و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثُوا
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بر آنها آمد و ليكن ) جانب حقاز (راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(دانسته براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(معين 

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(شدند 

دم • ی ،  ی را  و ھ داده  ند  ، د  کلام ا  :ک 
 )زخرفال -29(بلْ متَّعت هؤلاُء و ءاباءهم حتى جاءهم الحقُّ و رسولٌ مبيِنٌ

مند آردم تا آنكه دين  بهره) مهلت داده و از عمر(آنان و پدرانشان را بلكه ) و من تعجيل در عقوبت آافران نكردم(   

 .حق و رسول مبين بر آنها آمد

ت • یا ود  ،  و   دم  ر   :را
يمَستقرطٌَ مذَا صونِ  هِاتَّبع ا وترُنَّ بهةِ فَلا تَملِّلساع لْمَلع إِنَّه زخرفال -61(و( 

، ) و مبشر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواهد بود(نه ساعت قيامت است عيسى علم و نشا) نزول(و  

 .مرا پيروى آنيد آه راه راست همين است) امر(زنهار در آن ساعت شك و ريب روا مداريد و 

ت  • ن ا ن  ر  :و
 )جاثيهال -6(اللَّه و ءايته يؤْمنُونَ فَبِأىَ حديث بعد    تلكْ ءايت اللَّه نتَْلُوها عليَك باِلْحقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى
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م • ند  ،ندگان را  راه   :دا 
 )فتحال -2(للَّه ما تَقَدم من ذنَبكِ و ما تَأخََّرَ و يتم نعمتَه عليَك و يهديك صرطَاً مستَقيماًلِّيغْفرَ لكَ ا

مراد از گناه پيغمبر گناه او بود به عقيده مشرآان :مفسرين در اين آيه گويند(تا خدا از گناه گذشته و آينده تو در گذرد  

شمردند و مقصود از گناه گذشته و آينده دعوت قبل از هجرت و بعد از  يد خدا بزرگترين گناه او مىآه دعوت او را به توح

 .هدايت آند) شرع اسلام به وحى خود(و نعمت خود را بر تو به حد آمال رساند و تو را به راه مستقيم ) هجرت بود

ی  • ت ر ت   با  ا  :د د و 
 )فتحال -3(و ينصرَك اللَّه نَصراً عزِيزاً

 .و خدا تو را به نصرتى با عزت و آرامت يارى آند 

رت و  • ب  ت  و  :ذ ا
 )ق -8(عبد منيبٍ   تَبصرَةً و ذكْرىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد  

ت    ما • ی  ا تلاف؛ کلام ا ن ا  :د   با     
فلٍ مختَْلى قَولَف ياترذاال -8(إِنَّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

  ).خوانديد
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یان • و وی  ی ،  تاده  ن  طان   : ود با س
 )ذارياتال - 38(و فى موسى إذِْ أَرسلنَْه إلِى فرْعونَ بِسلْطنٍ مبيِنٍ

 .آه با معجزه روشن به سوى فرعونيانش فرستاديم) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در  

ت  •  : ھم آن آسان ا
 )قمرال -22(و لَقَد يسرْنَا القُْرءْانَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ

 و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟

جاد ،نانؤ دل   • ت ا  :ند    را و ر
ندگان • ی را  ،  ه رضای ا ند   آن ی ،ط  ه   :ود  و

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قَفَّينَا على ءاثرَِهم برُِسلناَ و قَفَّينَا بِعيسى ابنِ مريْم و ءاتَينَه الانجِيلَ و جعلنَْا فى قُلُ
للَّه فمَا رعوها حقَّ رِعايتها  فئََاتَينَا الَّذينَ رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتدَعوها ما كَتبَنَها علَيهِم إلاِ ابتغَاء رِضونِ ا

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل  

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتندآنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را 



 

١٥٠ 

د • ویده ا ق  ن    ز   ،آ ود  ی  زمان  د ،  کلام ا مان آور  :ا
وراً تَمشونَ بِه و يغْفرْ لَكُم  يأَيها الَّذينَ ءامنُوا اتَّقُوا اللَّه و ءامنُوا بِرَسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

غَفُور اللَّه و يمححديدال - 28(ر(  

نيز ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(د و به رسولش اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شوي 

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول (ايمان آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

خدا بسيار آمرزنده و  پيماييد و از گناه شما درگذرد، و) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) ختمى مرتبت

 .مهربان است

ت  • ی ا ل ا  :شاء 
لى شىونَ عرقْدلُ الْكتبَِ أَلا يَأه لَمعذوُ الْفضَلِ  لِّئَلا ي اللَّه و  شاءن يم يهؤْتي اللَّه دِأَنَّ الْفضَلَ بي و  ن فضَلِ اللَّهم ء

 ) حديدال - 29(العْظيمِ

نياوردند از اهل آتاب بدانند آه آنها هيچ به رحمت و فضل الهى دستى ندارند و هر فضلى و  تا آنان آه اسلام 

 .انتها است بخشد و خدا داراى فضل و رحمت بزرگ و بى رحمتى به دست خداست، آه او به هر آه خواهد مى

ن کلام  د ،ن ما   ز • ت ،ق ا عد ا ل و   : 
يم يبنى إِسرءيلَ إِنى رسولُ اللَّه إلَِيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا بِرَسولٍ و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مرْ

هى اسمدعن بأْتى مبيِنٌ يرٌ محذَا سقَالُوا ه َنتيْم بِالبهاءا جفَلَم  دمَصفال -6(أح( 
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من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:و معجزات به سوى خلق آمد گفتند چون آن رسول ما با آيات. است بيايد

ت  • ی  د وش  ت  خا  :وری ا
  )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئُوا نُور اللَّه بِأفَْوههِم و اللَّه متم نُورِه و لَو كرِه الْكَفروُنَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى 

 .آافران خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

ن •  :ید سازد ؤرا   ؤ
الحوارِيونَ ه  قَالَ يأَيها الَّذينَ ءامنُوا كُونُوا أَنصار اللَّه كمَا قاَلَ عيسى ابنُ مرْيم للْحوارِيينَ منْ أَنصارىِ إلِى اللَّ

اللَّه نُ أَنصاروا ظهرِِ  نححفأَصَب مهودلى عنوُا عامينَ ءناَ الَّذدَكَفَرَت طائفَةٌ  فأَي يلَ ونى إِسرءن بنتَ طائفَةٌ م14(ينَفَئاَم - 

 )صفال

مرا براى خدا يارى آند؟آنها آيست :اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت 

اى آافر شدند، ما هم آنان  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ما ياران خداييم:گفتند

 .را آه ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

ر   • د  آن کلام را ؤرا د  وا ی  ند عم ،نا ما  :ل 
لَّذينَ كَذَّبوا بِئَايت اللَّه  مثَلُ الَّذينَ حملُوا التَّورات ثم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أسَفَارا  بِئسْ مثَلُ الْقَومِ ا

مى الْقَودلا يه اللَّه ينَ ومصفال-5(الظل(  
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و خلاف آن عمل (ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد 

، آرى مثل قومى آه حالشان اين ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد ) نمودند

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(سيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را است آه آيات خدا را تكذيب آردند ب

 

ت  • یان ا ای عا ل ی   :ذ
 )قلمال -52(و ما هو إِلا ذكرٌْ لِّلعْلَمينَ

 .در حالى آه اين آتاب الهى جز ذآر و پند و حكمت براى عالميان هيچ نيست   

ت  • ران  ا  :یان پیا
 )الحاقه -39(تُبصروُنَو ما لا 

 )الحاقه  -40(إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ

 .بينيد و آنچه نمى   

 . آلام رسول بزرگوارى است) وحى خدا و(آه قرآن به حقيقت  

ی • وغ  دا  داد     :وان آن را  
 )الحاقه - 44(و لَو تَقَولَ عليَناَ بعض الأقََاوِيلِ

  بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) د صلّى اللّه عليه و آله و سلّممحمّ(و اگر  
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  )الحاقه -45(لأخََذْنَا منْه بِاليْمينِ

   گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را  

 

  )الحاقه -46(ثم لَقَطعنَا منهْ الْوتينَ

  .آرديم و رگ و تينش را قطع مى 

 

ند • جات   یا و  ت    آن  چ یا وم  ی   د؟ ، و و  کا 
 )مزملال -17(فَكيَف تتََّقُونَ إِن كَفَرْتم يوماً يجعلُ الْولِْدنَ شيباً

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(چگونه پس اگر آافر شويد    

  

 )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفعْولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد 

ن   • اید ؤ   :نان 
دا  • ت  ،ذ و  ر ا  :ای 
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الَّذينَ أوُتُوا الْكتبَ و يزْداد  و ما جعلْنَا أصَحب النَّارِ إِلا ملَئكَةً  و ما جعلْنَا عدتهم إِلا فتْنَةً لِّلَّذينَ كَفَروُا ليستيَقنَ

ناً  ونُوا إِيمامينَ ءينَ الَّذرْتَاب الَّذلا ي  اللَّه ادَا ذاَ أرروُنَ مَالكْف و َرضينَ فى قلُوُبهمِ مقُولَ الَّذيل نُونَ  وؤْمالْم تبَ وأوُتُوا الْك

و شاءن يم لُّ اللَّهضك يَثَلاً  كَذلذَا مكْ بهإِلا ذ ىا هم و  وك إِلا هبر نُودج لَمعا يم و  شاءن يى مدشرِيهلْبمدثرال-31(رىَ ل( 

) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى (نگردانيديم تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به ) ه آلامش به وحى خداست و ايمان آرندعالم نبوده و البت

گويند آه خدا از ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(اسلام هيچ شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) ت نه بيش و آمآه عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده اس(اين مثل 

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست ) حد عده بى(خواهد به ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

  .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(و اين 

ذ آن  • دا ،عد از ت ی  د  مان آورد  م   ؟وان ا
 )مرسلات ال-50(فَبِأىَ حديث بعده يؤْمنُونَ

 آورند؟ باز به آدامين حديث ايمان مى) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران(

اح • ا و  ن و ا م  وی ،   ی،دکاران   از  ه   : د  و ن
 )مطففين ال- 29(كانُوا منَ الَّذينَ ءامنُوا يضحكُونَ إِنَّ الَّذينَ أجَرمَوا

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

  

 )مطففين ال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزوُنَ
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  نگريستند مىگذشتند به چشم طعن و استهزا  و چون به آنها مى 

  

 )مطففين ال -31(و إِذَا انقَلَبوا إلِى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهيِنَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

 .آردند مى

ق از  • نده  ت بدا  ل ا  :ا
 )طارقال -13(إِنَّه لَقَولٌ فصَلٌ

  .است)حق از باطل(آه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده  

  

 )طارقال– 14(و ما هو بِالهزلِْ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست 

  

 )طارقال -15(إِنهم يكيدونَ كيَداً

 آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 

ی  • ن   کلام ا ود آ یؤ زمان  د ن  ود   ؛  و ند  وا ران   : 
 سورة العصر
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  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و العْصرِ

 )2(رٍإِنَّ الانسنَ لَفى خُس

 )3(و تَواصوا بِالصبرِ   إِلا الَّذينَ ءامنُوا و عملُوا الصلحت و تَواصوا بِالْحقّ

  )نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر  

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى مگر آنان آه ايمان آورده و 
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  نآخصيصه كلام الهي قر )3
 

د  • یاورد ن  یاط   :ان را 
 ِا تنَزَّلَت بهم ينُوطشعراال-210(الشي( 

 ) .بلكه جبرئيل امين، فرشته خدا نازل ساخته(و اين قرآن را شياطين فرود نياوردند  

ا  • درت آ ت و  ه  ن شا یاط نان  از  و  د   ا ر  :دا
 )شعراال-211(و ما ينبغى لهُم و ما يستطَيعونَ

 .دارند) بر نزول آن(ه است و نه قدرت نه هرگز اين گونه سخنان از شياطين شايست

طاب  • ل ا کام را  ان  ت   ی   ا ل ا را  :ا
 )نملال-76(إِنَّ هذَا الْقرُْءانَ يقُص على بنى إسِرءيلَ أكَثرَ الَّذى هم فيه يخْتلَفوُنَ

و حكم واقعى (آند  آنند آاملا بيان مى همانا اين قرآن بر بنى اسرائيل اآثر معارف و احكامى را آه در آن اختلاف مى 

 .) سازد تورات را آشكار مى

مان   • ل ا ای ا شارت  دا و  ت و ی ا ب آسما ی سا  واه را  : ان 
 97(ه على قلَبِْك بِإذِْنِ اللَّه مصدقاً لِّما بينَ يديه و هدى و بشرىَ للمْؤمْنينَقُلْ من كانَ عدوا لِّجبِرِيلَ فإَنَِّه نزََّلَ

 )بقرهال –
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لى آه تصديق ساير آتب آسمانى هر آس با جبرئيل دشمن است، او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو رسانيد در حا:بگو 

  .آند و براى اهل ايمان هدايت و بشارت است مى

ه  • ق ا ان  د ای  ی  ت ا ب  ی ا ی آسا  دید   و  سما کام   :ول ا
 و  كمَليع رِّمى حض الَّذعلَّ لكَم بُلأح و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدم و فَاتَّقوُا اللَّه كمبن رةٍ مجئِْتكُم بئَِاي

 )آل عمران -50(و أطَيعونِ

در حالى آه آتاب تورات شما را تصديق آنم و حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، و ) ام آمده(و  

 .رسيد و مرا اطاعت آنيداز خدا بت) اى بنى اسرائيل(ام، پس  از طرف خداوند براى شما معجزى آورده

ھا • چون آ ل و ھ ی  تاب آسما دق  ت  ، ان  دم ا دی  ل و  ق و با نده   :دا 
 )آل عمران-3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   نزََّلَ علَيك الكْتَب بِالحْقّ

- 4(لَ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا بئَِايت اللَّه لَهم عذَاب شديد  و اللَّه عزِيزٌ ذُو انتقَامٍمن قبَلُ هدى لِّلنَّاسِ و أنَزَ

 )آل عمران

تورات و ) پيش از قرآن(آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و  

 انجيل را فرستاد،

همانا آنان آه به آيات خدا آافر شدند . را فرستاد) يعنى قرآن(اى هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آننده ميان حق و باطل بر 

 .بر آنها عذاب سختى است، و خدا مقتدر و آيفر آننده ستمكاران است

ن • یام ؤ ورت  ل   ور  ادیان  ورات  ود   د د   را   دید ارزش  ند  وا  :ظ 
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لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهيراً  قُلْ ينَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح ء

 )مائدهال-68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا فرستاده :بگو) اى پيغمبر( 

بر آفر و سرآشى ) اى آنكه به آن ايمان آرندبه ج(و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

ل و  از (س   آن • ن  مان ) نآ ؤ ود    را   او    وردآ   آن ا د  وا ی  دو  :س و ا
هادوا و الصبئِوُنَ و النَّصرَى منْ ءامنَ بِاللَّه و الْيومِ الاخَرِ و عملَ صلحاً فلاَ خَوف  انَّ الَّذينَ ءامنوُا و الَّذينَ

 )مائدهال -69(علَيهِم و لا هم يحزنَوُنَ

پرستان و نصارى آه به خدا و روز قيامت ايمان آورد و نيكوآار  البته هر آس از گرويدگان به اسلام و يهودان و ستاره 

 .نخواهد بود) در عالم آخرت(شود هرگز آنان را ترسى و اندوهى 

ان • ی  ف  کلام ا یا ءس ی علماء ا ت؟ ، آیا آگا ی   ل رو  د
 ُمكنُ لهي لَم يلَأَونى إسِرءؤُا بلَمع هلَمعةً أَن يايشعراال -197(ء( 

 بر اين قرآن آگاهند؟) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(آيا اين خود آيت و برهان روشنى  

ت  • طاب ا ل ا  :ان 
يلَ أكَثرَ الَّذنى إسِرءلى بقُص عانَ يذَا الْقرُْءفوُنَإِنَّ هَيخْتل يهف منملال -76(ى ه( 
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و حكم واقعى (آند  آاملا بيان مى آنند همانا اين قرآن بر بنى اسرائيل اآثر معارف و احكامى را آه در آن اختلاف مى 

 ) سازد تورات را آشكار مى

ی • دی  ان  ول  ای  د  ق   :وا
 )سبا-47(ء شهِيد شى   قُلْ ما سألَْتكُُم منْ أَجرٍ فهَو لكَُم  إِنْ أَجرِى إلاِ على اللَّه  و هو على كلّ

و . خواهم يعنى هرگز مزدى از شما نخواسته و نمى(آنچه من از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى شما باشد :باز بگو 

) شايد معنى اين باشد آه مودّت و حبّ ذوى القربى آه از شما مزد رسالت خواستم آن هم براى ثواب و سعادت خود شماست

 .بر هر چيز دانا و گواه استمن بر خداست و بس، و او ) رسالت(تنها پاداش 

درز  • ت     پند   و  ان ا ل عالم ا  :ای ا
 )ص -87(إِنْ هو إلاِ ذكرٌْ لِّلْعلَمينَ

 .اين قرآن نيست جز اندرز و پند براى اهل عالم 

ای  • ت  ی ا ت ا  :دا  س   ان ر
تَشبهِاً متبَاً مك يثسنَ الحدنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جتَل ثم مبهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج نْهرُّ متقَْشع ثَانى

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهدشوريال -23(يه( 

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)ث خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حدي 

آن خدا ترسان را لرزه  )آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى )و خاصان خدا(با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

 )رحمت و(همان  )آتاب(اين . ا مشغول گرددباز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خد )با آيات رحمت(بر اندام افتد و 
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اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت

ق • ت         ان کلام  م ا د ح و  :دا
يدميمٍ حكنْ حتنَزِيلٌ م  هنْ خلَْفلا م و هيدينِ ين بلُ مطْالب يهأْتفصلت -42(لا ي(  

زيرا ) و تا قيامت حكومت و حكمتش باقى است(باطل بدان راه نيابد ) گذشته و آينده حوادث عالم(آه هرگز از پيش و پس  

 .حكيم ستوده صفات است) مقتدر(آن فرستاده خداى 

ت  • تلاف ا ری از  و ا و ای ج ف  ی س ق ا قا چون   :ان ھ
صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ  شرَعع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المكبَرَ ع

نشوريال-13(يبي(  

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز  

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  گانه و ترك بتان دعوت مىمشرآان را آه به خداى ي. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

  .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 

ی  • ند از د با ھم آن  ه  د   شا و دان   :آن روی 
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١٦٢ 

فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال-8(إنَِّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

  ) .خوانديد

  

 )تذارياال-9(أفُكيؤفَْك عنْه منْ 

  .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

  

ک  • ھم و  ای  ده    ان  زل  دم  ه   :ھ
 )قمرال-22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 ت آه از آن پند گيرد؟و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هس

ن • ی ؤ ل ا  ز  د و    ادیان  ی را  ن کلام ا ند داد   ار    ود   راه  ا   وری    ا  :وا
تمَشونَ بهِ و يغْفرْ وراً يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال-28(لكَُم( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى يكى بر ايمان به رسولان پ(آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) مرتبت

 .است
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١٦٣ 

ت  • ی ا  :ان کلام ا
 )الحاقه-39(و ما لا تبُصروُنَ

 )الحاقه-40(إنَِّه لَقوَلُ رسولٍ كرَِيمٍ

 .بينيد و آنچه نمى 

 . آلام رسول بزرگوارى است) وحى خدا و(آه قرآن به حقيقت  

ت  • ی ا ری   ان کلام ا  : کلام 
 )الحاقه-44(و لوَ تَقوَلَ عليَنَا بعض الأقَاَوِيلِ

 بست، از دروغ به ما برخى سخنان را مى) محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(و اگر  

  

  )الحاقه -45(لأَخَذنَْا منْه باِليْمينِ

 . گرفتيم از يمينش مى) به قهر و انتقام(محققا ما او را  

  

 )الحاقه-46(ثم لَقَطعنَا منْه الوْتينَ

 .آرديم و رگ و تينش را قطع مى 

ت  • ن ا ای  ی   :ذ
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١٦٤ 

 )الحاقه-48(و إنَِّه لَتَذْكرَةٌ لِّلْمتَّقينَ

 .و اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم است 

ت   ان • ی ا ده ا ود   و و  : روز 
 )مزملال -15(إنَِّا أَرسلنَْا إِليَكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرْعونَ رسولاً.

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) و حجت آامل(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما  

  .فرستاديم

  

 )مزملال -17(يجعلُ الوِْلدْنَ شيباً فكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه  

  

 )مزملال-18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد 

چون  • ا  ساھ ن  و ا ورد  ی  ب آسما ت    ح       و  ء      :دکاران ا
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  
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١٦٥ 

 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

  

 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

  .آردند مى

  

 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

تا • ن  ت ا ن  آگاه ا ھا و ز رار آسما تاده  از ا ی  دا  :ب را 
  )مؤمنونال -6(قُلْ أنَزَلَه الَّذى يعلَم السرَّ فى السموت و الأرَضِ  إنَِّه كانَ غَفُوراً رحيماً

ر و آفر و گناه باز گرديد و شما از اين انكا(اين آتاب را آن خدايى فرستاده آه از اسرار آسمانها و زمين آگاه است :بگو 

 .هم او البته بسيار آمرزنده و مهربان است) آه

  

   

 قران كلام الهي خصائص                                              الهيكلام



 

١٦٦ 

  اهميت عمل بر طبق كلام الهي )4
 

ی    زمان  • ب کلام ا و ن ،عمل   ث ارزش یا نبا د ؤ د   : وا

 كَثيراً لَيزِيدنَّ و  ربكُم من إِلَيكُم أنُزِلَ ما و الانجِيلَ و التَّورات تقُيموا حتى ء شى على لَستُم الكْتَبِ يأَهلَ قُلْ

 )مائدهال -68(الكَْفرِينَ الْقوَمِ على تأَْس فلاَ  كُفرْاً و طغْيناً ربك من إِلَيك أنُزِلَ ما منهم

 خدا جانب از شما به آه قرآنى و انجيل و تورات دستور به آنكه تا نداريد ارزشى شما آتاب، اهل اى:بگو) پيغمبر اى(

 و آفر بر) آرند ايمان آن به آنكه جاى به( شد نازل پروردگارت سوى از تو به آه قرآنى همانا و. آنيد قيام شده فرستاده

 .خورى تأسف نبايد آافران حال بر) پيغمبر اى تو( صورت اين در افزود، خواهد آنان از بسيارى سرآشى

ی   • ند   د ید ند و  ق ح  ود   ق    پدران  د ر   ، ق   :   دوزخ ا

يلَ إِذَا وق ُموا لها اتَّبِعأنَزَلَ م لْ قاَلوُا اللَّهب ا نَتَّبِعناَ مدجو هلَينَا عاءابأَ  ء و َطنُ كانَ لوالشي موهعدإلِى ي 

 )لقمان - 21(السعيرِ عذَابِ

 از تنها ما دهند جواب آنيد، پيروى فرستاده خدا آه آتابى از بياييد آه گويند) عناد و جدل اهل( مردم اين به چون و

 آنها پيرو باز( بخواند دوزخ آتش به شيطان را آنان چند هر آيا. آنيم مى پيروى ايم يافته آن بر را خود پدران آه طريقى

 ؟) شوند مى

ق  • ت،ق  ی ا ور و رو وی     : 

ا وستوَِى مى يمالأَع يرُ وصْفاطر - 19(الب( 

  نيستند يكسان بينا) روان روشن مؤمن( و آور) جان تاريك آافر( هرگز و
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ت لا والظلُم لا و فاطر - 20(النُّور( 

  .بود نخواهد مساوى نور با ظلمت هيچ و

  

الظلُّ لا و لا و فاطر -21(الحرُور( 

  .نباشند رتبه هم سايه و آفتاب هرگز و

  

ا وستوَِى مي اءيالأَح ت لا ووَإِنَّ  الأم اللَّه عسمن يم شاءي  ا وعٍ أنَت مسمن بِمورِ فى مُفاطر- 22(الْقب( 

 شنوا بخواهد را آه هر خدا) آه بدان رسول اى. (نيستند برابر) عصيان و جهل( مردگان با) ايمان و علم( زندگان ابدا و

 .آرد نتوانى شنوا هرگز رفته فرو) پرستى شهوت و جهالت و آفر( گورستان در آه را آس آن تو اما و سازد) حق آلام ى(

د   • د  وا ر  ی   نان،ر ا ور ؤ   ھ ان    د،نان و د  وا ل  بد تارشان   : ر

 تجدِ فلَنَ  الأوَلينَ سنَّت إلاِ ينظروُنَ فهَلْ  بأِهَله إلاِ السيئُ الْمكرُْ يحيقُ لا و  السيى مكرَْ و الأرَضِ فى استكبْاراً

سنَّتل يلاً اللَّهدَتب  لَن و ِتجد سنَّتل وِيلاً اللَّهفاطر -43(تح(  

 بدآارى فكر و زشت مكر و انديشند، بد اعمال در مكر و آنند گردنكشى و تكبر زمين در خواستند مى آه جهت بدين

 هلاك در( خدا طريقه دارند؟و انتظارى شوند هلاك گذشته امم طريقه به آنكه جز اينان آيا پس نكند، احاطه صاحبش بر جز

  .يافت نخواهى پذير تغيير هرگز را) الهى سنّت و( حق طريقه و يافت نخواهى مبدّل هرگز را) بدانديشان

د • ا ر دا  مان  ان زیان ،ون  د کا و  : کار 

 اهميت عمل بر طبق كلام الهي                                        الهيكلام
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و َسلنْاَ لَقدسلاً أَرن رك ملَم قبنْهن مك قَصصنَا ملَيع م ونْهن مم ك نقَْصص لَّمَليع  ا ورسَولٍ كانَ مأنَ ل 

أتْىةٍ يبِإِذْنِ إلاِ بئِاَي فَإِذاَ  اللَّه اءرُ جَأم اللَّه بِالحقّ قُضى   رَ وك خَسنَاللوُنَ هطبغافر -78(الْم( 

 هيچ و نكرديم را برخى و آرديم حكايت تو بر را بعضى احوال آه فرستاديم تو از پيش بسيارى رسولان ما همانا و

 آن رسد فرا) باطل محو و حقّ غلبه بر( خدا فرمان چون و بياورد،) امت براى( آيتى و معجز نشايد خدا امر به جز رسولى

 .شوند زيانكار مبطل آافران آنجا و آنند حكم حق به) همه بر( روز

ی را   • ن ا ن  د د  زمان   آ ر یدا ی ر  ،پا   : ند ق  

نَ لكَُم شرَعينِ ما الدصى مو نوُحاً بِه ى ونَا الَّذيحَك أوإلَِي ا ونَا مصيو ِبه يمرَهإِب وسى وم يسى وأنَْ  ع 

 من إلِيَه يهدى و يشاء من إِليَه يجتبَى اللَّه  إِليَه تَدعوهم ما الْمشرِكينَ على كبَرَ  فيه تَتَفرََّقوُا لا و الدينَ أقَيموا

 )شوريال -13(ينيب

 نيز تو بر و آرد سفارش آن به هم را نوح آه است احكامى و حقايق داد قرار مسلمين شما براى آه آيينى و شرع خدا

 و تفرقه هرگز و داريد پا بر را خدا دين آه نموديم سفارش را آن هم عيسى و موسى و ابراهيم به و آرديم وحى را همان

. آيد مى بزرگ نظرشان در بسيار) قبولش( آنى مى دعوت بتان ترك و يگانه خداى به آه را مشرآان. مكنيد دين در اختلاف

 درگاه به را آه هر و گزيند برمى) خويش رسالت مقام و( خود سوى به بخواهد را آه هر خدا) آه مينديش آنها انكار از بارى(

 .فرمايد مى هدايت آيد باز دعا و تضرّع به خدا

ی • ل ا وده و  ،   تلاف  نراه  و ا ور ؤ ود  ،ی    ی  زمان  ون وارث کلام ا
د ی ،و ن  کلام ا مان و  ند ،با ا ود ادا د ق    ر    : 
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١٦٩ 

ا ون إلاِ تَفرََّقوُا مم دعا بم مهاءج ْلما الْعْغيب منهيب  و َةٌ لا لومقَت كلن سبك مبلٍ إلِى رَى أجسمم لَّقضُى 

منهيب  ينَ إِنَّ وتَب أوُرِثوُا الَّذْن الكم مهدعى بَلف شك نْهرِيبٍ مشوريال -14(م( 

 دانسته ليكن و آمد آنها بر) حق جانب از( برهان و علم آنكه از پس مگر نپيمودند اختلاف و تفرقه راه) دين در( مردم و

 معين وقتى تا) آه( بود نگرفته سبقت خدا) لطف( از) رحمت( آلمه آن اگر و آردند، اختلاف يكديگر به ظلم و تعدى براى

 شدند آسمانى آتاب وارث گذشتگان از پس آه آنان و. شد مى) هلاك به( حكم) ستمكار( مردم ميان البته) نكند عذاب در تعجيل(

 .بماندند ريب و شك در سخت آسمانى آتاب آن در) نصارا و يهود مانند(

ری  پا • نیدا ی د  ؤ ر  ا ت و عمل   ، ر  س ا وای  ق ،دوری از  ت  وا ق  ی،     طا  : ت ا

 لأعَدلَ أمُرتْ و  كتبٍَ من اللَّه أنَزَلَ بِما ءامنت قُلْ و  أَهواءهم تَتَّبِع لا و  أمُرْت كما استَقم و  فاَدع فَلذَلك

نكَُميب  نَا اللَّهبر و كُمبلنَُا لنَاَ  رمأَع و لكَُم لكُممةَ لا  أَعجننََا حيب و نكَُميب  اللَّه عمننََا يجيب  و هيرُ إِلَيصْ15(الم -

 )شوريال

 مردم نفس هواى پيرو و آن پايدارى مأمورى چنانكه و آن دعوت) توحيد آلمه و اسلام دين به( را همه تو سبب بدين

 يگانه خداى آنم، حكم عدالت به شما ميان آه مأمورم و ام آورده ايمان) قرآن( فرستاد خدا آه آتابى به من آه بگو و مباش

 گفت و حجت هيچ ديگر) رسالت تبليغ از پس و( شماست بر شما عمل و ما بر ما عمل) پاداش( شماست، و ما همه پروردگار

 .اوست سوى به همه بازگشت و آند مى جمع ما ميان) حق حكم براى جزا روز( خدا. نيست باقى شما و ما بين گويى و

ی  • ما ران ور  ی  پیا ت و پاداش و ا،ا ق ا ب رضای  ت  ر  ،  ق و  ،  خلاف 

کاری   :  با
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١٧٠ 

ناَ ثملى قَفَّيم عاثرَِهنَا ءبرُِسل نَا ويسى قفََّينِ بِعاب مْريم و نَهاتَيالانجِيلَ ء لنْاَ وعينَ قُلوُبِ فى جالَّذ وهعاتَّب 

 الَّذينَ فئََاتَينَا  رِعايتها حقَّ رعوها فَما اللَّه رِضونِ ابتغَاء إلاِ علَيهمِ كَتبَنَها ما ابتدَعوها رهبانيةً و رحمةً و رأفَْةً

 )حديدال-27(فَسقوُنَ منهم كَثيرٌ و  أَجرَهم منهم ءامنوُا

 دل در و آرديم عطا را انجيل آسمانى آتاب او به و فرستاديم را مريم عيسى سپس و ديگر رسولان باز آنان پى از و

 آنكه جز آنها بر ما انگيختند، بدعت خود پيش از را دنيا ترك و رهبانيّت ليكن و نهاديم مهربانى و رأفت او) حقيقى( پيروان

 به هم ما نكردند، را آن مراعات همه شايد و بايد آه چنان آنها باز و ننوشتيم) انجيل آتاب در(  طلبند را خدا خشنودى و رضا

 .شتافتند تبهكارى و فسق راه به بسيارى آنها از ليكن و آرديم عطا را اجرشان و پاداش آوردند ايمان آه آنان

ور  • ران دف از  ی پیا ت ، ا ق ا ر  دم    : دا 

و َسلنْاَ لَقدنوُحاً أَر و يمَرهإِب لنْاَ وعا فى جِهمتيةَ ذُروالنُّب م  الكْتَب ونهفَم َتدهم  يرٌ وكث منهقوُنَ مَ26(فس-

 )حديدال

 حق راه به برخى آنها پس داديم، قرار آسمانى آتاب و نبوت فرزندانشان ميان در و فرستاديم را ابراهيم و نوح ما البته و

 .شتافتند بدآارى و فسق به بسيارى و يافتند هدايت

ی • مان  کلام ا طا ،ا دد آن   وری  م،ند    ق را ادا د  : راه 

 يغفْرْ و بهِ تمَشونَ نوُراً لَّكم يجعل و رحمته من كفْليَنِ يؤْتكمُ برَِسوله ءامنوُا و اللَّه اتَّقوُا ءامنوُا الَّذينَ يأيَها

لكَُم  و اللَّه غفَوُر يمححديدال -28(ر( 

 ايمان نيز) آله و عليه اللّه صلّى مصطفى محمّد( رسولش به و شويد متّقى و خداترس اينك گرويديد، حق به آه آسانى اى

 ختمى رسول دين به ايمان بر يكى و پيشين رسولان به ايمان بر يكى( گرداند نصيب بهره دو رحمتش از را شما خدا تا آريد
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 مهربان و آمرزنده بسيار خدا و درگذرد، شما گناه از و پيماييد) ابد بهشت( راه نور بدان آه آند عطا را شما نورى و) مرتبت

 .است

مان  • ندم ا ف  ؤ ر     ادیان س ی پیا ود  ا ت   ، زمان  یاز  و ر ت     د ت ر ی ا ل ا  : و 

 ذوُ اللَّه و  يشاء من يؤْتيه اللَّه بيِد الْفَضلَ أنََّ و  اللَّه فَضلِ من ء شى على يقْدرونَ ألاَ الكْتَبِ أهَلُ يعلَم لِّئلاَ

  )حديدال - 29(العْظيمِ الْفَضلِ

 به رحمتى و فضلى هر و ندارند دستى الهى فضل و رحمت به هيچ آنها آه بدانند آتاب اهل از نياوردند اسلام آه آنان تا

 .است انتها بى و بزرگ رحمت و فضل داراى خدا و بخشد مى خواهد آه هر به او آه خداست، دست

ه • م ا عا ب  و ت ،عمل   ب       و یؤی  ت ند   نان  ور   : ل 

وى هالَّذ َينَ أَخرْجنْ كَفرَُوا الَّذلِ متَبِ أَهْن الكم مِرهيلِ دا  الحشرِ لأَوم وا أَن ظننَتُميخرُْج  م ظنُّوا وأنََّه 

متُهعانم مصونهنَ حم اللَّه فَأتََات م نْ اللَّهث ميح وا لَمبتَسيح  فى قَذفَ و ب قُلوُبهِمونَيخرِْ  الرُّعم بوتهيب 

يهِمدَبِأي ى ودَينَ أينْؤمتبَرُوا الْمأوُلى فَاعصرِ يحشرال -2(الأَب( 

) آردند آله و عليه اللّه صلّى پيغمبر قتل قصد مكر، به آه را نضير بنى يهود يعنى( را آتاب اهل آافران آه خدايى اوست

 آنها و روند بيرون خود ديار از آنها آه آرديد نمى گمان مسلمين شما هرگز و آرد بيرون ديارشان از را همگى بار اولين براى

 بردند نمى گمان آه آنجا از خدا) عذاب( آنكه تا پنداشتند مى خدا) انتقام و قهر( از خود نگهبان را خود محكم حصارهاى هم

 پس آردند، مى ويران را هاشان خانه مؤمنان دست به و خود دست به تا افكند ترس) اسلام سپاه از( دلشان در و رسيد فرا بدانها

 .گيريد عبرت و پند عالم هوشياران اى

ما • دون عمل  ا ب ،ن  تؤ   و ی ا ذه ا  :  ا
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  )صفال - 2(تفَْعلوُنَ لا ما تَقوُلوُنَ لم ءامنوُا الَّذينَ يأيَها

  آنيد؟ مى آن خلاف عمل مقام در آه گوييد مى زبان به چيزى چرا ايد، آورده ايمان آه آسانى اى الا 

د • و ی را ،دا ندگان کلام ا ذ  د ،ت د  وا ری   : ر

 بئِاَيت كذََّبوا الَّذينَ القْوَمِ مثَلُ بئِْس  أسَفَارا يحملُ الحْمارِ كَمثَلِ يحملوُها لَم ثم التَّورات حملوُا الَّذينَ مثَلُ

اللَّه  و ى لا اللَّهديه مَينَ الْقومصفال -5(الظل( 

) نمودند عمل آن خلاف و( نكردند حمل را آن ولى) شدند مكلف بدان و( شد نهاده آنان بر تورات علم آه آنان حال وصف

 آه است اين حالشان آه قومى مثل آرى ،) نبرد بهره و نفهمد هيچ آن از و( آشد پشت بر آتابها بار آه ماند حمارى به مثل در

 .آرد نخواهد رهبرى) سعادت راه به( را ستمكاران هرگز خدا و است بد بسيار آردند تكذيب را خدا آيات

ران  • یپیا د ،   ا ناعمال   شا ند ؤ ود  جات  ر  دد    وع پیو ی  و ده ا گا ه  و  : ،  آ

 )مزملال - 15(رسولاً فرعْونَ إلِى أَرسلنَْا كَما علَيكم شهِداً رسولاً إِلَيكم أَرسلنَْا إنَِّا

 رسول هم فرعون بر چنانكه شماست) آامل حجت و( اعمال شاهد آه فرستاديم رسولى) زمان آخر امت( شما به ما

  .فرستاديم

  

 )مزملال -17(شيباً الوِْلدْنَ يجعلُ يوماً كَفرَْتم إِن تَتَّقوُنَ فكََيف

  شود؟ پير آن سختى و هول از آودك آه روزى در يابيد نجات) حق عذاب از( چگونه شويد آافر اگر پس
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اءرُ لسمنفَطم كانَ  بِه هدعولاً وفْعمزملال -18(م(  

 .انجامد وقوع به الهى وعده و شود شكافته آن وحشت از آسمان و

مان آورده • ی  ا سا وکاری   و    ی ر  د     دار ند ه  ؛ دم  رر و زیان      :  

 العصر سورة

  الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ 

صرِ و1(الْع( 

 )2(خُسرٍ لفَى الانسنَ إِنَّ

 )3(بِالصبرِ توَاصوا و   بِالحْقّ توَاصوا و الصلحت عملوُا و ءامنوُا الَّذينَ إلاِ

 .)السّلام عليه عصر ولى ظهور دوران يا سلّم و آله و عليه اللّه صلّى رسول نورانى( عصر به قسم

 .است زيان و خسارت در هم انسان آه   

 .آردند سفارش را يكديگر) دين در( پايدارى و راستى و درستى به و شدند نيكوآار و آورده ايمان آه آنان مگر   
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  نتيجه تمسك به كلام الهي )5
 

ی • ف ا یدواری    :ا
 )حجرال -56(قَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إلاِ الضالُّونَ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت 

نا • زش  ت    و  ن  آ  :ورود  
نَقيباً  و قَالَ اللَّه إنِى معكم  لئَنْ أقََمتُم الصلوَةَ و لَقدَ أَخَذَ اللَّه ميثَقَ بنى إسِرءيلَ و بعثنَْا منْهم اثنْى عشرَ  

و عزَّرتمُوهم و أقَرَْضتُم اللَّه قرَضْاً حسناً لأكُفِّرنََّ عنكمُ سيئاَتكمُ و لأدُخلنََّكم جنَّت  و ءاتَيتُم الزَّكوةَ و ءامنتُم برُِسلى

 )مائدهال -12(سواء السبِيلِ نْهرُ  فمَن كفرََ بعد ذلَك منكم فَقدَ ضلَّتجرِى من تحتها الأَ

و خدا ) آه پيشواى هر سبطى باشند(و همانا خدا از بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم  

ت بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و بنى اسرائيل را گفت آه من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآا

يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش 

 .پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد سخت از راه راست دور افتاده است. نهرها جارى است

ما • ی  ق   کلام   ن ا رانما ی  پیا  : ا
 )نملال -52(الَّذينَ ءاتَينَهم الكْتَب من قبَله هم بِه يؤمْنوُنَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب  

 .آورند لبته آنان ايمان مىا) آتاب آسمانى قرآن(به اين 
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 :ذ •
 )نملال -51(و لقََد وصلنَْا لهُم الْقوَلَ لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ 

) يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت خلق(سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى 

 .شوند) حقايق آن(آورديم تا مگر متذآر 

ت   و  ر  • قا  :ا
 )نملال -54(و مما رزقنَْهم ينفقوُنَ أُولئَك يؤْتوَنَ أَجرَهم مرَّتَينِ بِما صبرُوا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ

ورزيدند و بدى را به نيكى دفع ) در دين خود و اسلام هر دو(اينان را دو بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات  

 .آنند آنند و از آنچه روزى آنها آرديم انفاق مى مى

و • نان  اض از   :ا
 )نملال -55(الجْهلِينَو إِذَا سمعوا اللَّغوْ أَعرَضوا عنْه و قَالوُا لنََا أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم سلَم علَيكُم لا نبَتغَى 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى  

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(مت باشيد، آه ما هرگز مردم سلا

رت  • ان  دم   :و یاری کا
 )نملال - 86(و ما كنُت ترَجْوا أَن يلْقَى إِليَك الكْتَب إلاِ رحمةً من ربك  فلاَ تكَوُنَنَّ ظهِيراً لِّلكَْفرِينَ
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بر تو نازل شود نداشتى جز آنكه لطف و رحمت خدا تو را به رسالت ) قرآن(و تو خود اميد آنكه اين آتاب بزرگ  

 .هيچ گاه به آافران نصرت و يارى مكن) به شكرانه اين رحمت(برگزيد، پس 

ق  • وت خ وی  د رکان  پروردگار       :و دوری از 
 )نملال -87(و لا يصدنَّك عنْ ءايت اللَّه بعد إِذْ أنُزلَِت إِلَيك  و ادع إلِى ربك  و لا تكَوُنَنَّ منَ المْشرِكينَ

به سوى ) راهميشه خلق (آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار 

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(پروردگارت دعوت آن و از مشرآان 

ند  • ی  غ کلام ا ب کار   : آ
 )نملال -18(و إِن تكُذَِّبوا فَقَد كذَّب أمُم من قبَلكُم  و ما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ المْبِينُ

پيش از شما هم بسيارى از امم ) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما  

 . تكذيب آردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى نيست) پيمبران خود را(

د • مان آور ل ا ی  ب آسما ه  ی  ھ مان  کلام ا  : ع ا
إِلَينَا و أنُزِلَ تجدلوُا أَهلَ الكْتَبِ إلاِ بِالَّتى هى أحَسنُ إلاِ الَّذينَ ظلَموا منْهم  و قوُلوُا ءامنَّا بِالَّذى أنُزِلَ و لا 

و دحو ُكمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلم نُ لَهنملال - 46(نح( 

جز به نيكوترين طريق بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران ) يهود و نصارى و مجوس(و شما مسلمانان با اهل آتاب   

ايم و  بگوييد آه ما به آتاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آورده) با اهل آتاب(از آنها، و 

 .خداى ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع فرمان اوييم
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ی  • ق ا ی از  روی ھ  :پ
ك الدذَل  خلَْقِ اللَّهيلَ لدَا  لا تبلَيهالَّتى فَطرَ النَّاس ع طرَت اللَّهيفاً  فنينِ حلدك لهجو مَنَّ فَأقَلك و مينُ القَْي

 )نملال -30(أَكثرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ

آيشها روى به خدا آرى، و پيوسته از طريقه دين پس تو مستقيم روى به جانب آيين پاك اسلام آور در حالى آه از همه  

خدا آه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى آن آه هيچ تغييرى در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و ليكن 

 .آگاه نيستند) از حقيقت آن(اآثر مردم 

ی  • م ا ا  :دن  س
ن ضلَلَتىِ عمالْع دا أنَت بِهم ونَومسلم مَنَا فهتنُ بئَِايْؤمن يإلاِ م عإِن تسُم  نملال -53(هِم( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور  

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

ی • ب آسما وید  ی   زمان  ت اد      کلام ا ق ا  :وار سا
 )سبا – 44(و ما ءاتَينَهم من كتُُبٍ يدرسونها  و ما أرَسلنَْا إِليَهِم قبَلَك من نَّذيرٍ

آه به قول (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند  

 .اين مشرآان نفرستاديمبر ) او بر ردّ تو دليل آرند

ر   نانؤای   • ذا ت    ا  :ا
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 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  ا هر آه را زندهت 

 .حتم و لازم گردد

 :االله  ة     •
ی • ری  ی ر وب  ذ ا  :ود ق

 نْهرُّ متقَْشع ثَانىتَشبهِاً متبَاً مك يثسنَ الحدنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جتَل ثم مبهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهدزمرال -23(يه( 

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( او نيكوترين سخن آسمانى خد)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)ان هم( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت

ت  • فا دا و  مان  ل ا ای ا  :ان 
اعج ء  تُهايلا فُصلَت ء َا لَّقَالوُا لويماناً أَعجقرُْء لنَْهعج َلو و و  فَاءش ى ودنوُا هامينَ ءلَّذل وقُلْ ه  رَبىع و ىم

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 
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از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمىاين قرآن براى :به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند ىبه اين آتاب حق دعوت م) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

ند  • دان  ن  تلاف  آ  : و ا
ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

كبَرَ على المْشركِينَ ما تدَعوهم إلِيَه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من   الدينَ و لا تَتَفرََّقوُا فيهأقَيموا 

 )شوريال -13(ينيب

د و بر تو نيز خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آر 

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) آه بارى از انكار آنها مينديش(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

ت • یا وم  ن  ،   ی از آ ند ی   و ر روی   :پ
 )زخرفال -61(ا صرطٌَ مستَقيمو إنَِّه لَعلْم لِّلساعةِ فلاَ تَمترُنَّ بها و اتَّبعِونِ  هذَ

، زنهار ) و مبشر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواهد بود(عيسى علم و نشانه ساعت قيامت است ) نزول(و  

 .مرا پيروى آنيد آه راه راست همين است) امر(در آن ساعت شك و ريب روا مداريد و 

و • ع     قلم  ود  و یده  ن او  ود نا مام  ق  او   :ت 
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 )فتحال -2(ماًلِّيغْفرَ لَك اللَّه ما تقََدم من ذنَبِك و ما تَأخََّرَ و يتم نعمتَه علَيك و يهديك صرطَاً مستَقي

مراد از گناه پيغمبر گناه او بود به عقيده مشرآان آه :مفسرين در اين آيه گويند(تا خدا از گناه گذشته و آينده تو در گذرد  

شمردند و مقصود از گناه گذشته و آينده دعوت قبل از هجرت و بعد از هجرت  دعوت او را به توحيد خدا بزرگترين گناه او مى

 .هدايت آند) شرع اسلام به وحى خود(و نعمت خود را بر تو به حد آمال رساند و تو را به راه مستقيم ) بود

ی   • ر د  و دا وی  د   ت   با   از   :یا
ي زِيزاًونَصراً ع فتحال -3(نصركَ اللَّه( 

 .و خدا تو را به نصرتى با عزت و آرامت يارى آند 

رت  • ب  ت   و  و  :ذ ا
 )ق -8(عبد منيبٍ   تبَصرَةً و ذكرْىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد  

ود   • جاد  ت ا شان را و ر و  :ق
ند  • ی ط  :رضای ا

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

ا كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ م رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ
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و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل  

گيختند، ما بر آنها جز آنكه او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت ان) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

ن  • ر رو ی   ر ا  :د   ار 
وراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال -28(لكَُم( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(نور راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان) مرتبت

 .است

ند  • ی  رت ا ده   :شا
و ظنُّوا أنََّهم هو الَّذى أَخرْجَ الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ الكْتَبِ من ديرهِم لأَولِ الحشرِ  ما ظننَتُم أَن يخرُْجوا  

اللَّه منْ حيث لَم يحتَسبوا  و قَذفَ فى قُلوُبهمِ الرُّعب  يخرْبِونَ بيوتهم  م نعتُهم حصونهم منَ اللَّه فَأتََاتما

 )حشرال -2(بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ فَاعتبَرُوا يأوُلى الأَبصرِ

) نى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردنديع(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را  

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  براى اولين بار همگى را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى

بردند  خدا از آنجا آه گمان نمى) عذاب(د تا آنكه پنداشتن خدا مى) قهر و انتقام(هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از 
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آردند، پس  هاشان را ويران مى ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

 :دا  •
 )صفال -9(ليظهرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش  

 .چند مشرآان خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند

ود  • شان  ل حا ی شا  :  ا
ا قَالَ عكَم اللَّه نوُا كوُنوُا أَنصارامينَ ءا الَّذأيَهونَ يارِيقَالَ الحو  نْ أَنصارِى إِلى اللَّهينَ مارِيوْلحل رْيمنُ ميسى اب

طائفَةٌ من بنى إسِرءيلَ و كَفرََت طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  نحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَت

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها :هل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفتاى ا 

اى آافر شدند، ما هم آنان  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ما ياران خداييم:گفتند

 .يديم تا بر دشمنشان ظفر يافتندرا آه ايمان آوردند مؤيد و منصور گردان

 :ذ  •
 )الحاقه -48(و إنَِّه لَتَذْكرَةٌ لِّلْمتَّقينَ

 .و اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم است 
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ه • ل  قا ی   با ن   ر و ش د عا  :ی 
 )مزملال -10(و اصبرْ على ما يقوُلوُنَ و اهجرْهم هجراً جميلاً

آه مقتضاى مدارا و حلم و بزرگوارى (گويى آافران و مكذّبان صبور و شكيبا باش و به طرزى نيكو  و بر طعن و ياوه 

 .از آنان دورى گزين) است

ن   • ش  ا  :نان ؤا
إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أصَحب النَّارِ 

همِ مرضَ و الكْفَروُنَ يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُب يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(ار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار قر) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هد به هر آه را خوا) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

فارش    عمل • ح و  ق  صا دی   نو   ی ری  د  : پایدا

 نتيجه تمسك به كلام الهي                                              الهيكلام



 

١٨٤ 

 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر  

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است 

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى  
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  چه كساني با كلام الهي مخالفت مي كنند؟ )6
 

اه  •  :دم 
 )حجرال -56(قَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إلاِ الضالُّونَ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت 

ن •  : ا

 )مومنون ال - 9(انظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاً

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت 

دم  • ر  ق،ا د  ، از  دان و   : روی 
 )مومنون ال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   ه جنَِّةُ  بلْ جاءهم باِلحْقّأَم يقوُلوُنَ بِ

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى 

 .آورده و ليكن اآثر آنها از حق روگردان و متنفرند

ت  •  : دکاران ا
 )مومنون ال – 31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ

 چه كساني با كلام الهي مخالفت مي كنند؟                                             الهيكلام



 

١٨٦ 

قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) شامّت(و همچنين ما براى هر پيغمبرى دشمنى از جنس بدآاران  

  .يارى تو آفايت است

ی  • ق ف و  ی   سا ر  د   ا ر  :دا
 )مومنون ال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .ترند گمراه) تر و نادان(

ل   نان ؤ  • ن  ی ه   ،د ول ا ا ه ون  ،را  ر ند  و آ ی دا ود  ر  ی ،پیا د  وچک   :مار
مهاءا جلُ   فَلَمَن قبوسى مم ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح

 )نمل ال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد (به اين رسول مانند موسى معجزاتى چرا :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) بيضا و الواح تورات

 ايم؟ هعقيد ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) و تورات

ود • س  وای  ده و از  دا را ر  دا  ی  راه  ی ،سا روی   : ند  پ
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي لا فَإِن لَّم إِنَّ اللَّه  نَ اللَّهى مد

مَى الْقودينَ يهمنملال -50(الظل( 
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تر  گمراه) ستمگر و(هواى نفسند و آيست پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو  

) پس از اتمام حجت(از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را 

  .هرگز هدايت نخواهد آرد

ش  • ع  ن   ند آ ود با ی ،پدران  ق و را ه ،    یا ند   راه    :با
اباؤهُم لا يعقلوُنَ شيئاً و ا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أنَزَلَ اللَّه قاَلوُا بلْ نَتَّبِع ما ألَفَْينَا عليَه ءاباءنَا  أَ و لوَ كانَ ءو إِذَ

 )بقرهال -170(لا يهتَدونَ

پيروى از شريعت و آتابى آه خدا فرستاده آنيد، پاسخ دهند آه ما پيرو آيش پدران خود خواهيم :و چون آفار را گويند 

 عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستى راه نيافته باشند؟ آيا بايست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بى. بود

د از ما • و دا ند  و ن   مان    آ ری       هپ مان  پیا م ا ه ای آورد  ،یاور ه   :م آن
قَد جاءكُم رسلٌ من قبَلى  الَّذينَ قَالوُا إِنَّ اللَّه عهِد إلَِينَا ألاَ نؤُمْنَ لرَسولٍ حتى يأْتينَا بِقرُْبانٍ تأَْكلُه النَّار  قلُْ

ى قُلْتُمباِلَّذ و نَتيْبِالب موهقَتَلْتُم مينَ فَلقصد آل عمران  - 183(إِن كنُتُم( 

بگو آه . خدا از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزد:آنان آه گفتند 

گوييد چرا  آوردند، پس اگر راست مىپيش از من رسولانى آمده و براى شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم آه خواستيد 

 !آن پيامبران را آشتيد؟

ل  • روان ادیان  ه  ،پ یاری از آ کام  ق و ا قا ا  ب د ز ی  ر  ھان  ی ،ند قد پ  :ود  یان 
و يعفوُا عن كثيرٍ  قَد جاءكم  يأَهلَ الكْتَبِ قَد جاءكم رسولنَُا يبينُ لكَمُ كثيراً مما كنتُم تخْفوُنَ منَ الكْتَبِ

 )مائدهال -15(منَ اللَّه نوُر و كتبَ مبِينٌ
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داريد  اى اهل آتاب، تحقيقاً رسول ما به سوى شما آمده آه حقايق و احكام بسيارى از آنچه از آتاب آسمانى را پنهان مى 

و ) عظيم(شما نورى ) هدايت(همانا از جانب خدا براى . گذرد درمى) از خطاهاى شما(آند و از سرِ بسيارى  براى شما بيان مى

 .آتابى آشكار آمد

ی   • ی   ثاق سا ی ،  را  ا وش     :ند  ا
عداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوصنَ يا كانوُا يونَبِممائدهال -14(ع( 

) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(آنها را بر  به زودى خدا

ل • ی   و       ، تاب  ا ود  ، د و ر ند ا  : وا
لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهنَّ كَ قُلْ يلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح يراً ءث

 )مائدهال -68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا فرستاده :بگو) اى پيغمبر(

بر آفر و سرآشى ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(نا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد و هما. شده قيام آنيد

  .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

 

ند  ، قان • کار  ی را  ا   : کلام ا
 )بقره ال -99(و لقََد أنَزَلنَْا إلِيَك ءايت بينَت  و ما يكْفرُُ بِها إلاِ الفَْسقوُنَ
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آسى انكار آن نخواهد ) و اهل عناد(آيات و دلايل روشن به تو فرستاديم، و بجز فاسقان ) براى اثبات پيغمبرى تو(و ما  

 .آرد

قد • ی   دا ،د  سا ه ای ازجا  ر آ و  د   پیا تیا   :  ه ا
  توبه ال - 20(الْمنتَظريِنَ و يقوُلوُنَ لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  فقَُلْ إنَِّما الْغيَب للَّه فَانتَظرُوا إنِى معكمُ منَ

؟پاسخ ده آه داناى غيب خداست و ) آه قهرا مردم مطيع شوند(چرا بر او آيت و معجزى از جانب خدايش نيامد :و گويند 

 .باشم مى) نصرت او(باشيد من هم با شما منتظر ) عذاب خدا(بس، اينك شما منتظر 

ی را   ی سا • ی د   کلام ا ند  ؛ ند رک  د ی ا ا   :ز
 -171(الَّذينَ كفرَُوا كمَثَلِ الَّذى ينعْقُ بما لا يسمع إلاِ دعاء و نداء  صم بكمْ عمى فهَم لا يعقلوُنَ و مثلَُ

 )بقرهال

چون حيوانى است آه آوازش آنند و او از آن آواز ) در شنيدن سخن انبياء و درك نكردن معناى آن(و مثل آافران  

 .آنند آر و گنگ و آورند، زيرا تعقل نمى) از شنيدن و ديدن حق(جز صدايى نشنود، آفّار هم ) معنايى درك نكرده و(

ک  • ی را  ی  کلام ا قام   د  و  ند ی سا  :ند آی    د جار 
إنِ ي قرْاً  وو اذَانهِمفى ء و وهفْقَهنَّةً أَن يأَك لى قُلوُبهِملنَْا ععج ك  وإِلَي عَستمن يم منهم ةٍ لا وايا كلَّ ءرَو

  )نعام الا -25(لا أسَطيرُ الأَولينَيجدلوُنَك يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا إِنْ هذَا إِ يؤمْنوُا بها  حتى إِذَا جاءوك

ايم آه فهم آن نتوانند آرد و در گوشهاى آنها  و بعضى از آنان به سخن تو گوش فرا دارند، ولى ما پرده بر دلهاشان نهاده 

آورند تا آنجا آه چون نزد تو آيند در مقام مجادله بر  ايم، و اگر همه آيات الهى را مشاهده آنند باز بدان ايمان نمى سنگينى نهاده

 .هاى پيشينيان نيست اين آيات چيزى جز افسانه:دآمده، آن آافران گوين
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دا   ،      ق  نا دم  • د و کلام  اه ساز ق را  ا    را  خ  : د رءا
معهم حتى يخُوضوا و قدَ نزََّلَ علَيكم فى الكْتبَِ أَنْ إِذَا سمعتُم ءايت اللَّه يكْفرَُ بها و يستهزأَُ بها فلاَ تقَْعدوا 

مثْلُهإِذاً م إنَِّكم  غَيرِه يثدفى ح  رِينَ فى جالكَْف ينَ وقَنفالْم عامج يعاًإِنَّ اللَّهمج نَّمنساال -140(ه( 

و محققاً خداوند در آتاب خود اين حكم را بر شما فرستاد آه چون آيات خدا را شنيديد آه بدان آافر شوند و استهزا آنند  

ن آن گاه شما هم مانند آنا) اگر با آنان همنشين شويد(مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند، آه ) منافق(پس با آن گروه 

 .و خدا منافقان را با آافران در جهنم جمع خواهد آرد. هستيد

ی ،     کاران • وغ  دا  د وآیات    ی،او را   ند ذ   :ند  ت
 )نعامالا -21(و منْ أظَلَم ممنِ افْترَى على اللَّه كَذباً أوَ كَذَّب بئَِايته  إنَِّه لا يفلْح الظلمونَ

و آيست ستمكارتر از آن آس آه بر خدا دروغ بست يا آيات او را تكذيب آرد؟هرگز ستمكاران را رستگارى نخواهد  

 .بود

ن • ی،    ل  ادیان   ؤ ق  ل  باس با ند    :پوشا
 )آل عمران - 71(مونَيأَهلَ الكْتبَِ لم تَلبِْسونَ الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُمونَ الحْقَّ و أنَتُم تَعلَ

داريد  و حق را پوشيده مى) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد  

 !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(در صورتى آه 

و  • وده  یالات خام و  ت   ادی  پا ود   و ، ند  ا ل  ی را  آمال با د  تاب ا ر  :پندا
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 )بقرهال - 78(لا يظنُّونَو منهم أمُيونَ لا يعلَمونَ الكْتَب إلاِ أمَانى و إِنْ هم إِ

ناً قَلثَم شترُوا بِهيل اللَّه ندنْ عذَا مقوُلوُنَ هي ثُم يهِمدَتبَ بِأيْونَ الكُكْتبينَ يلٌ لِّلَّذيَت فوَا كَتبمم ملٌ لَّهيَيلاً  فو

 )بقرهال -79(أَيديهِم و ويلٌ لَّهم مما يكْسبونَ

عوام يهود آه خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پابست خيالات خام و بيهوده  و بعضى

  .خويشند

پس واى بر آن آسانى آه از پيش خود آتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندك بفروشند، پس واى بر آنها  

  .به دست آرند ها و آنچه از آن از آن نوشته

ق را  • ادی   اوا  ی ،ا ود  وای  س و   :   خلاف 
و نَتيْالب مرْينَ ميسى ابنَا عاتَيء بِالرُّسلِ  و هدعن بنَا مقَفَّي تبَ وْوسى الكنَا ماتَيء لقََد سِ   وبرُِوح القُْد َنهدأَي

 كُماءا جا لاأَ فَكلَّمسولُ بِمفرَِيقاً تَقتُْلوُنَ ر و تُمفَفرَِيقاً كذََّب استكَبْرْتُم ى أَنفسُكُموبقرهال -87(ته       ( 

و ما به موسى آتاب تورات عطا آرديم و از پى او پيغمبران فرستاديم و عيسى پسر مريم را به معجزات و ادلّه روشن،  

آيا هر پيغمبرى آه از جانب خدا اوامرى بر خلاف هواى نفس . قدس توانايى بخشيديمحجتها داديم و او را به واسطه روح ال

 !رسانيد؟ گروهى را تكذيب آرده و جمعى را به قتل مى) از راه حسد(شما آرد گردنفرازى و سرپيچى نموده و 

سا • ی  با ا ی  سا ق با   ل  قا ی ،ود    بار  ت د  ا  :ورز
 )مومنون ال -67(ه سمراً تَهجروُنَمستكَبْرِينَ بِ

 .آرديد تكبر و دورى مى) از شنيدن آلام خدا(هاى شبانه خود  در حالتى آه به هذيان و افسانه 
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د • ر ی پندا ن   ی      آ ر ا ھا ید   با،پیا سا ه ا ی  ون  د  :ند  ز
 هعكوُنَ مفَي لَكم هلا أنُزِلَ إلَِي َاقِ  لوشى فى الأَسومي و امأْكلُ الطعذَا الرَّسولِ يا لِ هقاَلوُا م يراًوَ7(نذ- 

 )مومنون ال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) اگر به راستى پيغمبر خداست(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند 

  ؟) و گواه صدق او باشد(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

ند   • و ی   ا   سا رچ ی  پیا وه و ما ، ا رد  ، د  ی  ی باغ پر   ؟دا
سحلاً مجونَ إلاِ رونَ إِن تَتَّبِعمقَالَ الظل ا  ونْهأْكلُ منَّةٌ يج َتكَوُنُ له كنزٌ أَو هلقَْى إلَِيي مومنونال -8(وراًأَو( 

از اين همه چون و پس (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه 

 .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) چراها به مردم

ای   ا  • ر ی   ی  پیا د ،ا ی ساز ھا  ث تان  و   :دا
 )مومنون ال - 9(انظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاً

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت 

ت نا د • د کاران ا س  ور  ، ی از    : 
 )مومنون ال -31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ
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قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) امّتش(و همچنين ما براى هر پيغمبرى دشمنى از جنس بدآاران  

 .يارى تو آفايت است

ق را  کلام  • ن   د ،آ ر  : 
 )مومنونال -41(و إِذَا رأَوك إنِ يتَّخذُونَك إلاِ هزُواً أَ هذَا الَّذى بعث اللَّه رسولاً

آيا اين مرد همان است آه ) و گويند(آارى ندارند جز آنكه تو را تمسخر آرده ) از حسد(اين آافران هرگاه تو را ببينند  

  خدا به رسالت بر خلق فرستاده؟

سشان • وای  ی   ت  ،سا ھا حاکم ا  : آ
 هلَيأَ فَأنَت تكَوُنُ ع اتوه هَنِ اتخَذَ إِلهت ميءكيلاًأَ رمومنونال -43(و( 

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه  

 شد؟

ن • ق   با علم ،سد ه  ند  ،  ی ا ل آن  قا   : 
 

 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به آ
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ند • و ن   م: آ ه ا مان  وی را از پدرا تار و د ن    :ا
 - 36(موسى بئِاَيتناَ بينَت قاَلوُا ما هذاَ إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بِهذاَ فى ءابائنَا الأَولينَفَلَما جاءهم 

 )نملال

آن قوم خود سر و (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه  

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ :گفتند) لجوج نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(از پدران پيشينمان 

ی  • ندد وای  رو  ھا پ ی قاضای  ،   ر ا د ،را  پیا ند  وا  :اجا 
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

 )نملال - 50(نَاللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمي

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

دان •  :دم 
 )نملال -55(الجْهلِينَو إِذَا سمعوا اللَّغوْ أَعرَضوا عنْه و قَالوُا لنََا أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم سلَم علَيكُم لا نبَتغَى 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى  

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(سلامت باشيد، آه ما هرگز مردم 
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م  • ل و او دم را  با ما  ند  و ی ی   ا  :ید  وا  ی،کا
مثلٍَ  و لئَن جئِْتَهم بئَِايةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لَقدَ ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ

ر گونه معجز و آيتى مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم ه) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(بياورى باز آافران محققا 

ور • ن  رز یاش  ن  ندا  :و
 )سبا - 34(ونَو ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُ

ما به آنچه شما را :گفتند) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .اند آافريم به رسالت آن فرستاده

ی • ند  د و ر   ه پدرا  پیا ما را از آ د  وا ت   دی ا ی  د ی  تان  ا ید  :باز دارد  ، پر
ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنَُا بايء ليَهِمإِذَا تُتلْى ع ذَا إلاِ وا هقَالوُا م و اؤكُُم

 )سبا -43(إلاِ سحرٌ مبِينٌلَما جاءهم إِنْ هذَا    كَفرَُوا للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ

خواهد شما را  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد نسبت مى به خدا

 .آشكار است چيز ديگرى نيست
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ه  مان    ز ،  فار • ق  ،ھ ی تادگان  ت  خا ی   :ند  با کلام ا
 )سبا -45(و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ

از ثروت (اديم و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان د 

) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) و جاه

. 

ت  • ش شان    ھا ی آرما ی  و ود،د شان  ت و  خا  : 
هاءلئَن ج نهِممأَي دهج وا بِاللَّهأقَْسم إلاِ و مهادا زيرٌ مَنذ مهاءا جمِ  فلََمُى الأمدِنْ إحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ م

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(هر يك از امم 

 .نيفزود

شان • دن ران و   :ت
ينَ  فلََن تجِد ستكبْاراً فى الأرَضِ و مكرَْ السيى  و لا يحيقُ الْمكرُْ السيئُ إلاِ بِأهَله  فَهلْ ينظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولا

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى 

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

  .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(حق را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه ) بدانديشان
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د  • قد ی   ر سا ت  ، ز پیا دم ا رد  و  ؛ون دی  دا ه  ی و قا ت ،آن و   :وغ ا
ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و :گفتند 

 .ا مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيستجز اينكه شم

ید  • و ه  فان کل  :خا
 )صافات ال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه  

ی  • یا وا ای   د خا  شا د ند آیا  م ؟ ،و دار ود  یان  دا ت از   د
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى 

ور • ن  رز ف  ت وام   زمان  ،ا  : 
تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كَذَّب( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد  

 .آردند) خدا
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ده  • ی  و دا را    سا د  ی  ر   : 
  )زمرال -56(أَن تَقوُلَ نفَْس يحسرتَى على ما فرََّطت فى جنبِ اللَّه و إنِ كنُت لَمنَ السخرِينَ

هاى خدا را مسخره و  اى واى بر من آه جانب امر خدا را فرو گذاشتم و وعده:تا مبادا آسى فرياد واحسرتا بر آرد و گويد 

 .استهزا نمودم

ون  • و وام  ور   ،دم ا ل   تار دل و   با  زمان  د  ،با یده ا ر تاده و ت ی را د ق را   و ،  ا ند   ن   مال   :پا
بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه( 

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) آفربه آيفر (را پايمال سازد، من هم آنها را 

ادی   • رانا ی پیا و  وغ ی را  ند ا  :وا
رٌ كذَّابقرَوُنَ فَقَالوُا سح نَ ومه نَ وورْعغافر -24(إِلى ف( 

 .او ساحر بسيار دروغگويى است:به سوى فرعون و هامان و قارون، آنها گفتند 

ی • زی  دل  د وت  ر و  د  ت ر ن  ؛دا ت و  ی   ند ،و  ما ی پ دل  کار و   :راه ا
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بِغَيرِ سلْطنٍ أتََات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجإِن  إِنَّ الَّذ  م  ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مِورهفى صد

  )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى 

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(ل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو چيزى در دل ندارند آه به آرزوى د) رياست

 .شنوا و بيناست

دمر ا  • د    ،  ی آور مان  ت ،ا یا  : زمان 
 )غافر -59(إِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ

  .آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى 

د  • ھا ا ذر و  بال  ی   د  :سا
نوُا هدى و شفَاء  و ءام و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عرَبى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

 )به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(آنها موجب آورى گران است و اين قرآن بر ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

ن • ل ؤ د  ، ادیان  ده ا ی  ب آسما ک وارث   : ا
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ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

  .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

یا • ی  د را و   دا قاید  ا   روی از  ند پدران   ن پ  :و
ذيرٍ إلاِ قاَلَ مترفَوُها إنَِّا وجدنَا ءاباءناَ على أمُةٍ و إنَِّا على ءاثرَهِم و كَذَلك ما أرَسلنَْا من قبَلك فى قرَيْةٍ من نَّ

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان  

 .يين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آردگفتند آه ما پدران خود را بر آ

ی    ی     ی دما • ل و  د ،د و ی  ران کا   : رسا پیا
 )زخرف ال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

د  د • قد ی    ی با    ما و کلام ا رگان  و،م ید    :د زل 
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 )زخرفال -31(عظيمٍ و قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(چرا اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف :و باز گفتند 

ی • ورا د   ان و  رو ی  ا ت  ه  س  : دا
 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

  .رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

ی • د   سا ر ی را     : کلام ا
 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

 .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند 

ی   • ف    ات  د ری از  وق  ی  د تاده ظا ی ا  :ا
 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند او نيامده

ی • ن  د ن  ی رو ق را     د ،ن   :ی پذ
 )جاثيهال - 6(يته يؤمْنوُنَفبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءا    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

 چه كساني با كلام الهي مخالفت مي كنند؟                                             الهيكلام



 

٢٠٢ 

او ديگر به چه برهان ايمان آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى

ی • ی  د گام تلاوت کلام ا A ی،   رار  یان ا ر و  د  ت  :ورز
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

ی • ند     سا یدا ی  ه از آیات ا د، آ ر ه   : 
  )جاثيهال- 9(هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌو إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها 

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

 .مهيّاست

ن • ی را  آ ند ، کلام ا ی دا کار   : آ
 نَتيتنُاَ بايء ليَهِمإِذَا تتُْلى ع قّوْلحينَ كَفرَُوا لبِينٌ   قَالَ الَّذرٌ محذَا سه مهاءا جحقافالا - 7(لَم( 

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر  

 .آشكارايى است

وم • ی  ،رگان  ی  طلان  ا ا ی   ی دم  عادی را د مان  ند  ا  :دا
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ا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقوُلوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَ

يمحقافالا -11(قَد( 

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

ون  • و ی  ن  رز وام  ی از ا  :  زمان،د
 )ق -12(هم قوَم نوُحٍ و أَصحب الرَّس و ثَمودكَذَّبت قبَلَ

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

 )ق -14(ةِ و قوَم تبُعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحقَّ وعيدو أَصحب الأَيكَ

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

 .واجب گرديد

ی • ن باز  تلاف  ادی   ا ند  ا  :ما
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

 ) .خوانديد
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ه  • ر  ی  ا ی  یدم   ان  د دی  :و
 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

درت  • بان  ن ملک و صا  :حا
 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است سرآشيد و) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  

ی   زمان • ر  ،د ی پیا وا  ی را سا و د ند  ا  :وا
  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان  

 .ساحر يا ديوانه است

ی • ران  ود پیا نان  ی را  ی  کلام ا ند و ی دا دا   ا     :دد  آ
 )طورال-33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .آورند بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 
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د • قد ی   ود  ،سا ون  ی  و ت از  ه  م ،شا روی   :پ
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

 .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند 

ی    • ندرضا د  ،و ی ر ط   او ی  ا  و  ؟چ
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 باك و خودپسندى است بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ 

درت  • بان   :صا
اءج لقََد و نَ النُّذُرورْعالَ فالقمر-41(ء( 

  .اد فرعونيان هم رسول و آيات الهى آمدو بر ارش 

ما فَأخََذنَْهنَا كلِّهتوا بئَِايرٍ كَذَّبقتَْدزِيزٍ مالقمر-42(أَخْذَ ع( 

 .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم 

دم • د،یاری از  ی آور دکاری روی  ق و     : 
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال
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هيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابرا 

 .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

ور • ند  ،رکان   ی  ی را   ه ا ا  : غ
 )صفال -9(هرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَليظ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش  

 .چند مشرآان خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند

ود را  • ی   ی ،د دا  یده  ند وه   :دا
 )صفال -6(م صدقينَقُلْ يأَيها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم أوَلياء للَّه من دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا الموت إِن كُنتُ

تمنّاى مرگ آنيد اگر راست  اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس:بگو 

 .گوييد مى

ن • ل ؤ ند  ، ادیان  ی دا ود  س  وای  ه ارضای  ی ی را و  : کلام ا
 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما  

  
 )قلمال -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است  
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 )قلمال -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 

دم • راز  ی  ند  ،و ی دا سا  ق را  و ا ن   : 
 )الحاقه -41(و ما هو بِقوَلِ شاعرٍ  قَليلاً ما تؤُمْنوُنَ

 ..آوريد اندآى از شما مردم به آن ايمان مى) گر چه(است ) و گفتار خيالى و موهومى(و آن نه سخن شاعرى  

ی • ت  د ض ا شان  ھا ق را  و   د قد سا ب  نده  د  ،شارات   ر ی   :دیده 
هم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أصَحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدت

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

ا ذَا أَرىمديه و شاءن يم لُّ اللَّهضك يثلاًَ  كذََلذَا مبه اللَّه إلاِ  اد ىا هم و  وك إلاِ هبر نوُدج َلمعا يم و  شاءن يم

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(حنت آفّار قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و م) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

چ و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هي) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ت نمايد و هيچ آس از ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هداي

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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ز • ل  ن دلا وی  ن و  ن  ی با رو ادی   ی ا،  ا دآمان   :ور
 )مرسلاتال -50(فبَِأَى حديث بعده يؤمْنوُنَ

 آورند؟ باز به آدامين حديث ايمان مى) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران(

ادی   روز داوری  • د،ا ر دا ی  مان   :ا
  )ءنباال -27(إنِهم كانوُا لا يرْجونَ حساباً

 .زيرا آنها به حقيقت اميد به روز حساب نداشتند 

 

  )ءنباال-28(و كذََّبوا بئَِايتناَ كذَّاباً

 .و آيات ما را سخت تكذيب آردند 

ی • ی را  دیده  ات ا ی   ندا د   ا وآ  د ر در ن  ر او  :اسا
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد 

  

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

  .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس  
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 هَليينَإِذَا تُتلْى عليرُ الأَوتنَُا قَالَ أسَطايمطففينال -13(ء( 

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:آه بر او چون آيات ما تلاوت شود گويد 

ی • ن را    دکارا ؤ ند   ه   :ح
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

 .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

ی    • ا ؤدکارا د و آ ی ن ا  ن و ا م  ی   نان را    :ند  وا  اه 
 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

  

 )المطففين-32(وا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَوهم قَالُو إِذَا رأَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

ود • نان  وه ھم ی     شان را  ؤ  ،د د نان و آدا ر ی   :  
 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

 .آردند مى
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ی را  • ی   کلام ا ی و  ن،سا کار  ه   ی د و م و ر ی پندا د ده   :ر
 )طارقال-13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

  .است )حق از باطل(قيقت آلام جدا آننده آه قرآن به ح 

  

 )طارقال -14(و ما هو بِالهزْلِ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست 

  

 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 .آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر  
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  ؟عكس العمل آنان چيست  چه كساني تاثير نخواهد گذاشت؟ الهي بركلام  )7
  

  

ی ا • درگاه ا ی   د  سا و اه  ند   : ن
 - 27(إِليَه منْ أنََاب و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى

 )يوسف

حجت قاطعى (او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه ) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران 

خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 .آند مى

دا  • ی  راه  ند سا روی  ود پ س  وای  ده و از  ی را ر   :ا
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

 )نملال - 50(اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

) ستمگر و(به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  پس اگر 

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

س  • وای  س   ه آن  ود سا ی  دا  :ش را 
 )نملال-43(أَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَت تكَوُنُ علَيه وكيلاً
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توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه  

 شد؟

ھم آن   • ند  وش  ی  ن ا ون   د  ھاده ا شان پرده  ھا ادی   د جاد ا قام  ذا   د  ند   :ند آوا
ج ك  وإِلَي عَستمن يم منهم نُوا وْؤمةٍ لا يايا كلَّ ءرَوإنِ ي قرْاً  وو اذَانهِمفى ء و وهفْقَهنَّةً أَن يأَك لى قُلوُبهِملنْاَ عع

 )نعامالا -25(يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَولينَ بها  حتى إِذَا جاءوك يجدلوُنَك

ايم آه فهم آن نتوانند آرد و در گوشهاى آنها  ن تو گوش فرا دارند، ولى ما پرده بر دلهاشان نهادهو بعضى از آنان به سخ 

آورند تا آنجا آه چون نزد تو آيند در مقام مجادله بر  ايم، و اگر همه آيات الهى را مشاهده آنند باز بدان ايمان نمى سنگينى نهاده

 .هاى پيشينيان نيست سانهاين آيات چيزى جز اف:آمده، آن آافران گويند

ود ؟ • ما ا یک از  دا مان  وره  ا ن  ند ا و ن   آ
هم إِيمناً و هم و إِذَا ما أنُزلَِت سورةٌ فَمنْهم من يقوُلُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأمَا الَّذينَ ءامنوُا فزََادت

 )توبه ال -124(يستبَشروُنَ

اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(اى نازل شود برخى  گاه سورهو هر 

 .افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

ی  • سا  ن   ا یبا آ ق دوری   :ند  ود از 
 )مومنونال-67(ه سمراً تَهجروُنَمستكَبْرِينَ بِ

 .آرديد تكبر و دورى مى) از شنيدن آلام خدا(هاى شبانه خود  در حالتى آه به هذيان و افسانه
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٢١٣ 

ت   • اض و  ل ا س ا وای   :ندگان از 
ع مفَه مِكرهم بِذنَهلْ أتََييهنَِّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلَفَسد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذ

 )مومنونال-71(معرِضونَ

و آافران از جهل . (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد 

بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض ) نسبت جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 .آنند

ود سا  • ی  دا سش را  وای  س    :ه آن 
 )مومنونال -43(أَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَت تكَوُنُ علَيه وكيلاً

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه  

 شد؟

ر  • ل    ا ل  ان ا  :کا
 )مومنونال -44(رَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاًأَم تحسب أنََّ أَكث

بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .ترند گمراه) تر و نادان(

 :د   دم •
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 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

 :دان   دم  •
 )نملال-55(الجْهلِينَو إِذَا سمعوا اللَّغوْ أَعرَضوا عنْه و قَالوُا لنََا أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم سلَم علَيكُم لا نبَتغَى 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى  

  .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(سلامت باشيد، آه ما هرگز مردم 

ر د  ور  دم •  :د  ی  ی   ضلا 
 )نملال-53(ن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئَِايتنَا فهَم مسلمونَو ما أنَت بِهد الْعمىِ عن ضلَلَتهِم  إِ

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور  

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

ود آن • ی تلاوت  د  ون آیات ا بار ورز ت ی  ا نان ا و د  ز  ه ا  :آن آیات 
  )لقمان - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى از  

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

 

  عكس العمل آنان چيست ؟ چه كساني تاثير نخواهد گذاشت؟ كلام الهي بر                                                          الهيكلام



 

٢١٥ 

ن  •  :ر
 )سبا- 34(و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَ

ما به آنچه شما :گفتند) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .اند آافريم را به رسالت آن فرستاده

ود  • شان  خا د     ق آ ول  ون ر ور    :ان 
اءلئَن ج نهِممَأي دهج وا بِاللَّهأقَْسم و مهادا زيرٌ منَذ مهاءا جمِ  فلََمُى الأمدِنْ إحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مه

 )فاطر-42(إلاِ نُفُوراً

آنها بيايد از هر يك ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) نصارى زودتر و يهود و(از امم 

ند  • د د ا د و م  اعمال  بار ورز ت ن  ا  : آ
إلاِ سنَّت الأَولينَ  فَلَن  استكبْاراً فى الأرَضِ و مكرَْ السيى  و لا يحيقُ الْمكرُْ السيئُ إلاِ بأَِهله  فَهلْ ينظرُونَ

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً تجِد لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لنَ

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى  بدين جهت آه مى 

در هلاك (جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا  جز بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

ی • وغ   سا ران را   د پیا ر ود پندا سان  شان را ھ ده و ا ک ن ق را  ول  گاه ر ی   جا ھم  ی   :ند  و
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 )فاطر-15(ء إِنْ أنَتُم إلاِ تكَْذبونَ شىقَالوُا ما أنَتُم إلاِ بشرٌ مثْلنَُا و ما أنَزَلَ الرَّحمنُ من 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است :گفتند 

 .و جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

ی   • راند ل   پیا ی را   مام   ا ه و  ن د  ای آزار و  آ ود را  ی روی  د   کار   :ر
يمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجتنَتَه لئَن لَّم  فاطر-18(قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم( 

يد البته سنگسارتان خواهيم دست بر ندار) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر  

  .آرد و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

ی • بار  ت ید ا و ه  ل کل قا ی    ھا د  آ  :ورز
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه  

رده   دی  • ذا شان وا ا ق   ی   ت  سا ند دا وا نده ای   :دا 
نْهرُّ متقَْشع ثَانىتَشبِهاً متبَاً مك يثسنَ الحدنزََّلَ أَح اللَّه  و مهلوُدينُ جتَل ثم مبهنَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهدزمرال-23(يه( 

در آمال فصاحت و (، آتابى آه آياتش همه است )او نيكوترين سخن آسمانى خد(خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

ترسان را لرزه  آن خدا )آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى )و خاصان خدا(هم مشابه است و در آن ثناى خدا  با )اعجاز

 )مت ورح(همان  )آتاب(اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد )با آيات رحمت(بر اندام افتد و 
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اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت

وم    • ران  ررگان و و پیا و  وغ ی را  ند ا  :ا
رٌ كذَّابقرَوُنَ فَقَالوُا سح نَ ومه نَ وورْعغافر-24(إِلى ف( 

 .او ساحر بسيار دروغگويى است:به سوى فرعون و هامان و قارون، آنها گفتند 

دل  • کار و  د و راه ا ر دا دل  زی  وت  ر و  ن   ت ما  آ  : ند   پ
بِغَيرِ سلطْنٍ أَتَات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجإِنَّ الَّذ   ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مورِهإنِ فى صد  م

  )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (د راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باش آنان آه در آيات خدا بى 

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو ) رياست

 .شنوا و بيناست

ی • مان  ت ا یا وم  س    ر  دآ ا  : ور
 )غافر -59(فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَإِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب 

 .آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى 

ی • ن را پیش  تلاف  د عدی وظلم راه  و ا ای  ن   د  آ  :ر
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ق  • ی  سا ب آسما ن  ند  ت وار ما  :  و ر 
من ربك إِلى أَجلٍ مسمى لَّقضُى و ما تَفرََّقوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلْم بغْيا بينهم  و لوَ لا كلمةٌ سبقتَ 

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(راى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه دانسته ب

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(معين 

 .نى سخت در شك و ريب بماندنددر آن آتاب آسما) مانند يهود و نصارا(شدند 

ن • قاید   ر روان  ود را پ ی دیار   شان  ند  پدرا  :دا
ُلى أمنَا عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قَالَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا ما أَرك مكذََل لى وإنَِّا ع ةٍ و

  )زخرفال-23(ءاثرَِهم مقتَْدونَ

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان  

 .گفتند آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

قا • ه   ن    آ د  آ و ت کا  شان ا  :ید پدرا
رُونَ قَلَ أَ وكَف لْتُم بِهسا أُرقَالوُا إنَِّا بِم  كماءابء هَليع دتمجا ومى مدَجئِتْكُم بِأه َزخرفال- 24(لو( 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(ند ؟آنها پاسخ داد) آنيد مى
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ی با  ی سا • د کلام ا قد د     و زل  وم  رگان   :ید  
 )زخرفال-31(لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ عظيمٍ و قَالوُا

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(چرا اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف :و باز گفتند 

ی • ی  ا ه   ن  دا د   ر آ  :و
 أَو الصم عبِينٍأَ فَأنَت تُسمن كانَ فى ضلَلٍ مم و ىمى الْعدزخرفال-40(ته( 

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

ت • درت و م بان  ر      صا ند  پیا ه  ح ی را   :ا
توسى بئَِايسلنَْا مأَر لقََد ينَولَمْب العسولُ رفقََالَ إنِى ر لايهم نَ وورْعزخرفال -46(نَا إلِى ف( 

فرستاديم، او به آنها ) به رسالت(و ما موسى را با آيات و معجزاتى آه به او داديم به سوى فرعون و اشراف قومش  

  .من رسول ربّ العالمينم:گفت

  

  )زخرفال- 47(منها يضحكوُنَفَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم 

 .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند 

ف • شا   ن  ادیان س ی   ذ  ق را ت درت  ی   :ند   
 )زخرفال-48(لَعلَّهم يرْجِعونَو ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ 
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بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى 

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) اما همه را تكذيب آردند(

ی   • ت  تاده سا ی را دارای  ی  ظا  بارگاه و ا ند  ی   :وا
 )زخرفال-53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند همراه او نيامده

ی   ی سا • ت  ن ا ن  ر ر ق را   ن  د   آیات رو  : پذ
 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

ديگر به چه برهان ايمان  آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى

ن • ی را    آ ی ی ود  ی  تلاوت  ونآیات ا بار  ت د و باز ا د  و  :ورز
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى ا آه بر او تلاوت مىآن آه آيات خدا ر 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

ی • ه  ا   ند آ دا زی  ی  ون از آیات ا ی   د  سا  :ر

  عكس العمل آنان چيست ؟ چه كساني تاثير نخواهد گذاشت؟ كلام الهي بر                                                          الهيكلام



 

٢٢١ 

 )جاثيهال - 9(اب مهِينٌو إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذَ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

 .مهيّاست

مان  کلام • دم عادی  ا د  ی پذ ن   د  آ ر ت  ھا  ی  آ یآ   ا ذ  و ا وغ  د  ا   :مار
ذَا إفِكْ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِليَه  و إِذْ لَم يهتَدوا بهِ فَسيقوُلوُنَ هو قَالَ 

يمحقافالا-11(قَد( 

و . گرفتند ىاز ما در ايمان به آن سبقت نم) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است آنها چون به قرآن هدايت نمى

ی • وش  ی را  ن  کلام ا ا      ند آ ند  ف    آ  : ما
ينَ أُوتوُا الْعلَّذك قاَلوُا لندنْ عوا متى إِذَا خرََجك حإِلَي عَستمن يم منهم ينَ وفاً  أوُلئَك الَّذانا ذَا قَالَ ءم ْلم

 )محمد- 16(أَهمواءهم طبع اللَّه على قُلوُبهِم و اتَّبعوا

اصحابت به (دهند تا وقتى آه از حضورت خارج شوند با اهل علم  و بعضى از مردم منافق به گفتارت آاملا گوش مى 

نهاد و پيرو هواى نفس ) قهر(رسول باز از سر نو چه گفت؟اينان هستند آه خدا بر دلهاشان مهر :گويند مى) تمسخر و اهانت

 .خود گرديدند

ی • ی   د و   ا ھا را ا     ندآ ی پذ ودشان آ ی از  و د    ار ذ ر  :د
ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب عجِيب ق -2(ء( 
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بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و آفار ) آه منكران ايمان نياوردند( 

  بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند) نادان(

ی • ا دان    کا ر ب و  ق  ت  ده    ند    را   او   ما ذ   :ت
 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون  

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(مضطرب و سرگردان ماندند 

ر  • ول  وام و ادیان    ه ا ی از ھ  :د
ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 

  .د هم تكذيب رسولان آردندو قوم ثمو) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق-13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق -14(و( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

 .واجب گرديد
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ت کلام ا  • ن   ند آ دان  ان را ھم روی  ده  دی ک ن  :ی را 
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

  ) .و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

  

 )ذارياتال-9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

ران  درت   و   ملک   وران  • و  را  یا   پیا  :  ند وا    ا د
 )ذارياتال-39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

  .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  

ه  • دم  زمان ھ ی یاری از  ولان ا ر  ر ول   : 
  )ذارياتال-52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان  

 .ساحر يا ديوانه است

د  • ر دا ی را باور  مان  کلام ا رش و   :دم 
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  )طورال- 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى 

 نافرمانند؟

  

 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

ه  • ود را شا ون  ی  روی از  ی   پ ی  سا و  وغ ه  اورا   :ند   ا و دا
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در :و گفتند 

  .ايم افتاده

  

 )قمرال-25(هو كَذَّاب أشَرٌأَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ 

 .باك و خودپسندى است بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ 

ق  • دمان   :یاری از 
 - 26(منهم مهتدَ  و كثيرٌ منهم فسَقوُنَو لقََد أَرسلنَْا نوُحاً و إِبرَهيم و جعلنْاَ فى ذرُيتهِما النُّبوةَ و الكْتبَ  فَ

 )حديدال
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و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه  

 .حق هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

ی • د    سا ن  ر او ی را اسا  : آیات ا
 )قلمال– 15(ولينَإِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد 

ی • ق   د مان دم       ت   ا ف ا ن وا  :آ
 )الحاقه -49(و إنَِّا لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَ

 .آنيد مىدانيم آه شما برخى تكذيب آن  و البته ما مى

ھا • ت  آ ض ا شان  ھا  :ی   د
الَّذينَ أوُتوُا الكْتبَ و  و ما جعلنَْا أصَحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستيَقنَ

ذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ الَّ يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب

لا يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إِ ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان    

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى (نگردانيديم تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به ) ه و البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرندعالم نبود
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گويند آه خدا از ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(اسلام هيچ شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) شمرده است نه بيش و آمآه عدد فرشتگان عذاب را نوزده (اين مثل 

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست ) حد عده بى(خواهد به ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(و اين 

وم    حا •  :ن 
 )نازعاتال-21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد 

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس  

ی • ت ظلم    سا ھای    ظل ت  ره   د ده ا ه   :شان غ
 )مطففينال-14(كلا  بلْ رانَ على قُلوُبهِم ما كانوُا يكْسبونَ

 ) .آنند آه قرآن را انكار مى(چنين نيست، بلكه ظلمت ظلم و بد آاريهاشان بر دلهاى تيره آنها غلبه آرده است  

ه   • ن را   ؤ ه  ن ا  آ ه آ  ن و ا ع و با  د و   ی ن ق را ما    ن  تار  ود  ار      ی  ند  ی ح   :د

 )مطففين ال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  
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 )مطففينال-30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

  

 )مطففينال-31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

  .آردند مى

  

 )مطففينال-32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

 :ندگان  ید وم •
 )طارقال-15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر  
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  هي و رسول حقنحوه مواجهه كفار با كلام ال )8
  

  

وا  • ی خارق   جام عم م م  ا ی آور عاده   مان   :ا
 )اءسرالا -90(و قَالوُا لَن نُّؤمْنَ لَك حتى تَفجْرَ لنََا منَ الأَرضِ ينبوعاً

   چشمه آبى بيرون آرى) به اعجاز(ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه از زمين براى ما :و گفتند

  

 )اءسرالا -91(أَو تكَوُنَ لَك جنَّةٌ من نخيلٍ و عنَبٍ فتَُفجَرَ الأنَْهرَ خلَلهَا تفَجِْيراً

  .يا آنكه تو را باغى از خرما و انگور باشد آه در ميان آن باغ نهرهاى آب جارى گردانى

  

 تأَْتى سفاً أَونَا كلَيت عمعا زكَم اءط السمتُسق لئَكةِ قبَيِلاًأَوْالم و اءسرالا -92(باِللَّه( 

اى از آسمان را بر سر ما فرود آورى يا آنكه خدا را با فرشتگانش مقابل ما حاضر  يا آنكه بنابر پندار و دعوى خودت پاره
  .آرى

  

حتى تنُزِّلَ علَينَا كتبَاً نَّقرَْؤُه  قُلْ سبحانَ أَو يكوُنَ لَك بيت من زخرْفُ أَو ترَقْى فى السماء و لَن نُّؤمْنَ لرقُيك 

  )اءسرالا -93(رسولاً ربى هلْ كنُت إلاِ بشراً

دارا باشى يا آنكه بر آسمان بالا روى و باز هم هرگز ايمان به آسمان رفتنت ) و آاخى زرنگار(اى از زر  يا آنكه خانه

از آنكه من، او يا فرشتگان او را حاضر (خداى من منزه است :بگو. آن را قرائت آنيم نياوريم تا آنكه بر ما آتابى نازل آنى آه

 ام؟ به رسالت آمده) از جانب خدا(آيا من فرد بشرى بيشترم آه ) سازم
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نا • ی،  وده ن  با   :  ند  دل 
ا  • ی را  ا د ءآیات ا ر  :ی 

 ضوا بِهحديلِ لطْينَ كفرَُوا بِالبلُ الَّذديج رِينَ  ونذم شرِينَ وبينَ إلاِ مرْسللُ الْمْا نرُسم و تى واياتخَذُوا ء الحقَّ  و

 )كهفال -56(ما أُنذروا هزُواً

خواهند جدل  فرستيم و آافران با سخنان بيهوده باطل مى نمى) بدان(و ترسانيدن ) نيكان(و ما رسولان را جز براى بشارت 

 .گرفتند آرده و حق را پايمال آنند، و آيات مرا و آنچه براى تنبيه و انذارشان آمد به استهزاء

ند  • و ن  ی را    :کلام ا
 )نملال - 13(فَلَما جاءتهم ءايتنَُا مبصرَةً قَالوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ

 . اما چون آيات و معجزات ما به طور روشن به آنها ارئه شد گفتند آه اين سحر بودنش روشن و آشكار است

ی • م وت و  ر و  کار آن   از   :  ند ، ا
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(فاسد به آجا انجاميد تا عاقبت آن مردم 

ق  • ند،از  عاده ط د ،ات  خارق ا ی آور مان   :   آن ا
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قَالوُا لوَ لا أُوتى مثْلَ ما أُوتى موسى  أَ و لَم يكفرُُوا بِما أُوتى موسى من قبَلُ  فَلَما جاءهم الحْقُّ منْ عندناَ 

 )نملال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد بيضا (زاتى چرا به اين رسول مانند موسى معج:حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه 

قرآن و (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

ندگان    • ذ  ی ، زمانت تار  دی ر  :ند  ون ی
 )نملال -18(و إِن تكُذَِّبوا فَقَد كذَّب أمُم من قبَلكُم  و ما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ المْبِينُ

ران پيمب(پيش از شما هم بسيارى از امم ) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما 

  تكذيب آردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى نيست) خود را

ند  • ود دا ش پدران  رو دان  ،ود را پ ل و ی  ھا   ند پدران آ ه   با یا ی   راه   ق و را  : وده    ،   
وا بلْ نَتَّبِع ما أَلفَْينَا علَيه ءاباءنَا  أَ و لوَ كانَ ءاباؤهُم لا يعقلوُنَ شيئاً و و إِذَا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أنَزَلَ اللَّه قَالُ

 )بقرهال -170(لا يهتَدونَ

پيروى از شريعت و آتابى آه خدا فرستاده آنيد، پاسخ دهند آه ما پيرو آيش پدران خود خواهيم :و چون آفار را گويند

 عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستى راه نيافته باشند؟ بايست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بىآيا . بود

ت  • ند  ع ل  بد ی را      :ی ا
اءا جم دعن بم ةَ اللَّهمعلْ ندبن يم نَةٍ  ويةِ باينْ ءم مَنهاتَيء يلَ كَمنى إسِرءسلْ ب يدشد فَإِنَّ اللَّه تْه

 )بقرهال -211(الْعقاَبِ

  نحوه مواجهه كفار با كلام الهي و رسول حق                                                                          الهيكلام



 

٢٣١ 

و هر آس پس از آنكه نعمت و !ماز بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها آوردي) اى پيغمبر(

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل آند 

ند  • ل پوشا باس با  :ق را 
ند  • مان   :ق را 

 أنَتُم قَّ وْونَ الحتكَْتُم لِ وطْقَّ بِالبْتَلبِْسونَ الح متبَِ لْلَ الكأَهونَيلَمآل عمران - 71(تَع( 

داريد  و حق را پوشيده مى) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد 

 !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(در صورتى آه 

ور • ند ،   ه ط  و  ه  ران پیشین را    ،ھ د ز    پیا د ل رسا  : 
قدَ جاءكُم رسلٌ من قبَلى  الَّذينَ قَالوُا إِنَّ اللَّه عهِد إِليَنَا ألاَ نؤُمْنَ لرَسولٍ حتى يأتْينَا بِقرُبْانٍ تَأكْلُه النَّار  قُلْ

موهقَتَلْتُم مفَل ى قُلْتُمباِلَّذ و نَتيْينَ بِالبقصد آل عمران - 183(إِن كنُتُم( 

بگو آه . خدا از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزد:نان آه گفتندآ

گوييد چرا  پيش از من رسولانى آمده و براى شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم آه خواستيد آوردند، پس اگر راست مى

 !آن پيامبران را آشتيد؟

دون آیا  • و ی را ا   ،ت ا ده وآن را ا  :ند  ء  آن کا 
معهم حتى يخُوضوا و قَد نزََّلَ علَيكم فى الكْتَبِ أَنْ إِذَا سمعتُم ءايت اللَّه يكْفرَُ بها و يستهزأَُ بها فلاَ تقَْعدوا 

مثْلُهإِذاً م إنَِّكم  غَيرِه يثديعاً إِنَّ  فى حمج نَّمهرِينَ فى جالكَْف ينَ وقَنفالْم عامج نساال -140(اللَّه( 
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را شنيديد آه بدان آافر شوند و استهزا آنند و محققاً خداوند در آتاب خود اين حكم را بر شما فرستاد آه چون آيات خدا 

آن گاه شما هم مانند آنان ) اگر با آنان همنشين شويد(مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند، آه ) منافق(پس با آن گروه 

 .و خدا منافقان را با آافران در جهنم جمع خواهد آرد. هستيد

ر او • ا اسا ند و آ ف  ی را  د کلام ا  :ن 
 )نفالالا- 31(ولينَو إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ قَالوُا قَد سمعنَا لوَ نَشاء لَقُلنَْا مثْلَ هذَا  إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَ

افسانه پيشينيان گفتيم، اين چيزى جز  خواستيم مانند آن مى شنيديم، اگر ما هم مى:و چون بر آنان آيات ما تلاوت شود گويند

 .نيست

ند ؤ  • و ود ؟: نان را  ما ا یک از  دا مان  ن آیات  ا  ا
هم إِيمناً و هم و إِذَا ما أنُزلَِت سورةٌ فَمنْهم من يقوُلُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأمَا الَّذينَ ءامنوُا فزََادت

 )توبهال -124(يستبَشروُنَ

اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(اى نازل شود برخى  هرگاه سوره و

 .افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

یا • ش  دا ی  از جا  ه  وآ ا  ند چ  :د  و
 )توبهال - 20( أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  فقَُلْ إنَِّما الْغيَب للَّه فَانتَظرُوا إنِى معكمُ منَ الْمنتَظريِنَو يقوُلوُنَ لوَ لا

؟پاسخ ده آه داناى غيب خداست و ) آه قهرا مردم مطيع شوند(چرا بر او آيت و معجزى از جانب خدايش نيامد :و گويند

  .باشم مى) نصرت او(باشيد من هم با شما منتظر ) عذاب خدا(ر بس، اينك شما منتظ
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ند  • وا ون  ول االله را   :ر
 )منونؤمال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   أَم يقوُلوُنَ بِه جنَِّةُ  بلْ جاءهم باِلحْقّ

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى

 متنفرندآورده و ليكن اآثر آنها از حق روگردان و 

ند   ق را  • وا ود  س  وای   :ع 
ع مفَه مِكرهم بِذنَهلْ أَتَييهِنَّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلفََسد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذ

 )منونؤمال -71(معرِضونَ

و آافران از جهل نسبت . (زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شدو اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و 

 بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض آنند) جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

ند   ون،  زمان  • و ن  دی   :ی
 )منونؤملا -81(بلْ قاَلوُا مثلَْ ما قَالَ الأَولوُنَ

 .بلكه اين مردم آافر هم همان سخن آافران پيشين را گفتند

ن ک  • ولا وغ ر ت   زی  ان  ،لام   :و دی
و ظلْماً واءج اخرَُونَ  فَقَدء مَقو هَليع انَهأَع و افْترَات ذَا إلاِ إفِْكينَ كَفرَُوا إِنْ هقَالَ الَّذ وراً ومنونؤمال -4(ز( 
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نيز ) از اهل آتاب(فته و ديگران جز آنكه به دروغ از خود فرابا) شمرد آه محمّد و حيش مى(و آافران گفتند اين آتاب 

و ) درباره قرآن الهى(و البته اين سخن آافران ظلمى بزرگ . اند بچيز ديگرى نيست به او آمك آرده) در قصص و احكام(

 .است) در حقّ پيغمبر خدا(نسبتى نا حق 

ی را  • ر ا ،کلام ا ند   پیا گان دا A ذ ی  ی زکا  داری  ه  ن   :ند  آ
 )مومنونال -5(و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً و أصَيلاً

صبح و ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  و باز گفتند آه اين آتاب افسانه

 ) .ته گردانندتا آامل و آراس(آنند  شام بر او املا و قرائت مى

ی • ول ا او ر ت   ا ی،ا ی  د چون ما ز ا ھ  ؟ند  چ
 هعكوُنَ مفَي لَكم هلا أنُزِلَ إِلَي َاقِ  لوشى فى الأَسومي و امأْكلُ الطعذَا الرَّسولِ يا لِ هقَالوُا م يراًو7(نَذ - 

 )منونؤمال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) پيغمبر خداست اگر به راستى(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند

  ؟) و گواه صدق او باشد(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

  

سحلاً مجونَ إلاِ رونَ إِن تَتَّبِعمقَالَ الظل ا  ونْهأْكلُ منَّةٌ يج َتكَوُنُ له كنزٌ أَو هلقَْى إلَِيي منونؤمال -8(وراًأَو( 

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه

  .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) اها به مردمچر
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 )منونؤمال- 9(يلاًانظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِ

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت

ت • ن  ند   ا ی را ازادعا  وی ا یان   ار و د د ود  پ  :یده ا
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتنَا بينَت قَالوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بِهذَا فى ءابائناَ

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) داننا

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

نان  ضلا • د  و ھ و ی  ق  م ا  س یاورده و  مان  ند  ،ا ی   :ر 
 )نملال -53(م  إِن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئَِايتنَا فهَم مسلمونَو ما أنَت بِهد الْعمىِ عن ضلَلَتهِ

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) خدا راهدايت آنى و سخن (آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

ما  • ند  ق  و وا    را  خ ی  م  ل واو  :ید  با
مثَلٍ  و لئَن جئِْتَهم بئِاَيةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لقََد ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ
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ين مردم هر گونه معجز و آيتى بياورى باز مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر ا) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(آافران محققا 

ل  • نان با ا ،  دا را  ا ه و کلام  اه سا د ءدم را   :ر
 يثدْالح وَشترِى لهن ينَ النَّاسِ مم و ذَابع ُمزُواً  أُولئَك لها هَذهتَّخي لْمٍ وبِغَيرِ ع ن سبِيلِ اللَّهلَّ عضيل

 )لقمان -6(مهِينٌ

هاى  مانند قصّه(آسى است آه گفتار و سخنان لغو و باطل را ) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان 

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) و سرود مطربانگيز مفسد اخلاق  هاى شهوت دروغ و افسانه

به عذاب، با ) فاسد آافر(گمراه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان ) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند

د  بارت نان ا  آن • یک از آیات ا  ،ورز ی  د و و ی   :ی را 
 )لقمان - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

نيد، پندارى از و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نش

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

د   • ه ا ا  آن یا و ی   پدران  ھا از  ند  ند ،و ی  روی   :پ
 نَا  أَ واءابء هلَينَا عدجا وم لْ نَتَّبِعقَالوُا ب ا أنَزَلَ اللَّهوا ماتَّبِع ُميلَ لهإِذَا ق إلِى و موهعدطنُ يكانَ الشي َلو

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ
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روى آنيد، جواب دهند ما تنها از گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پي) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم 

باز پيرو آنها (آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى طريقى آه پدران خود را بر آن يافته

 ؟) شوند مى

ند  • د : و دا   د ن کلام را   ول ا ت  ،ر ق  ه از  ی  : حا
 )لقمان -3(م من نَّذيرٍ من قبَلك لَعلَّهم يهتَدونَ هو الحْقُّ من ربك لتنُذر قوَماً ما أَتَاتأَم يقوُلوُنَ افتْرَات  بلْ 

بلكه آن به حقّ و راستى از جانب ) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(گويند قرآن را او از پيش خود  بلكه آافران مى

بترسانى، باشد آه راه هدايت پيش ) از معصيت خدا(مى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده خدا فرستاده شده تا تو قو

 .گيرند

د  • ید ی پر شان  ه پدرا دم را از آ د  وا ی  ند   ھم   ول را  د  ،ر  :دا
يريِد أَن يصدكم عما كانَ يعبد ءاباؤُكُم و قَالوُا ما هذَا إلاِ و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ رجلٌ 

 )سبا -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   كَفرَُوا للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ

خواهد شما را  ن شخص جز آنكه مردى است آه مىاي:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون 

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد از آنچه پدرانتان مى

جز آنكه سحرى  آنها آمد گفتند آه اين آتاب) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد به خدا نسبت مى

 .آشكار است چيز ديگرى نيست

د  ،فار پیشین ھم • د ی  تار  ن زمان ر  :ون ا
 )سبا -45(و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ
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از ثروت (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم 

 ) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) و جاه

ق از   • د کا  ،ل ھم  کلام   :وده ا
يدعكانِ بن مبِ مَفوُنَ بِالْغيقْذي لُ  وَن قبم ِكفرَُوا به قَد سبا -53(و( 

ى جنون و سحر و (نسبت ناروا ) از مقام علم و يقين(در صورتى آه آنها پيش از اين به حق آافر بودند و از جايى دور 

 .دادند مى) آذب به رسول حق

ندگان  • ذ  ن ،ت ه ا د  ھ ده ا تار    :و  ر
ورُالأم عترُْج إِلى اللَّه ك  ولَن قبسلٌ مت ركُذِّب وك فَقَدكذَِّبإِن ي فاطر -4(و( 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش(

 .لق به سوى خداستبازگشت امور خ

ز  • یان  وز  ،پ نات ،ون ا ود  د ،  با و د ذ   :ق را ت
 )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

نيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى و اگر امت تو را تكذيب آردند پيشي

 .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

ند   • وا ی  دا ا  ان  د؛ود را  ا ر ون زمان آن  ند  ،اما  ا ت  خا ت و   : 
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أَهدى منْ إِحدى الأمُمِ  فلَمَا جاءهم نَذيرٌ ما زادهم إلاِ  و أقَْسموا بِاللَّه جهد أَيمنهِم لئَن جاءهم نَذيرٌ لَّيكوُنُنَّ

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود و آن گاه آه بيم آننده. هدايت يابندبهتر ) يهود و نصارى زودتر و(يك از امم 

ند  • د د و   م ا بار ورز ت ق ا ل  قا  : 
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلكرُْ السيئُ إلاِ بأَِهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكبينَ است  فَلَن تجِد

 )فاطز -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى

در هلاك (هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا  بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

ند  • ما: و تاده  و و   زی  ن  ی ر ید    دا و د  ؛وغ م ر ب ا ذا ما   :ذا از ما  
إلاِ ب ا أنَتُمقَالوُا من شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وونَ شرٌ مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و :گفتند

 .جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

 

 )فاطر -18(لوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم  لئَن لَّم تنَتَهوا لنَرْجمنَّكم و ليَمسنَّكم منَّا عذَاب أَليمقَا

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر 

  .سخت خواهد رسيدو از ما به شما رنج و شكنجه 
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ا  • ورد ا ی را  ران ا ه گاه پیا د ءھ  :ار داده ا
 )فاطر -30(الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَيحسرَةً على 

 .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان 

ید  • و ه  ل کل قا د ،  بار ورز ت  :ا
 )صافاتال -35(هُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَإنِهم كانوُا إِذَا قيلَ ل

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه 

ند • و: و ی د یان ،ا خا شا دا ت از  م  ود  د ی دار  : 
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى

ر   • ول  ه ،رکان   د  پیام آوران ھ ده ا کار  ی را ا  :ا
 و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبكَذَّبتَادنُ ذُو الأَوورْعص -12(ف( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد 

 .آردند) خدا

ا  • ه و ا ی را   ی ا  ده   :ند ء و
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 )زمرال-56(أَن تَقوُلَ نفَْس يحسرتَى على ما فرََّطت فى جنبِ اللَّه و إنِ كنُت لَمنَ السخرِينَ

هاى خدا را مسخره و  خدا را فرو گذاشتم و وعده اى واى بر من آه جانب امر:تا مبادا آسى فرياد واحسرتا بر آرد و گويد

 .استهزا نمودم

ی  • د و  ا د ذ  ز ت ل را  ران  نان پیا ند ،ا دل  ل  د  و  با دا ر  ت ود را د ر  ت  پیا ت   :ھ
رَسولهِِم ليأْخُذُوه  و جدلوُا باِلبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ بِ

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(ه پيغمبر خود را دستگير آردند و هر امتى همّت گماشت آ

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(را پايمال سازد، من هم آنها را 

ران   • ند پ رید ؤو ذا ده  شان را ز ید  و ز  :نان  را ب
قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ  منْ عندنَا   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر -25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(ند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد موسى ايمان آورد

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

د • ز دل  ت   ،  وت ا ر و  شان  و ا  ق  :ز
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بِغَيرِ سلطْنٍ أَتَات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجإِنَّ الَّذ   ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مورِهإنِ فى صد  م

 يعالسم وه يرُإنَِّهصْغافر -56(الب( 

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو ) رياست

 .شنوا و بيناست

شان  • قاید باط ش و  د  دا د ھا آ وی آ نات   ران با  د ، زمان پیا  :جاب  
 )غافر -83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و 

  آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

قا • و  آن ا نان  ید  و  د ا وش  ان  ند    :ید  ءو
 )فصلت -26(و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَو قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ 

 .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران 

د   • ھا ا ذر و  بال   : د
ت ءايتُه  ء اعجمى و عربَى  قُلْ هو للَّذينَ ءامنوُا هدى و شفَاء  و و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَ

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى
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) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى مىو اگر ما اين قرآن را به زبان عجم 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  آه ايمان نمى اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

ا  • د  ءق را   ا  : ر
 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  و بر مردم هيچ رسولى نمى

ند   ما • و ق  وت  خ  د ود  ،  ازه     ا   پا م   پدران  روی   :پ
ُلى أمنَا عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكذََل م واثرَِهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ

ت و مال آن ديار به رسولان گفتند و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثرو

 .آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

د • تاده ا ما را  رسا آن  ه  ند  آ م   ،و  :کا
 )زخرفال - 24(ما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَقَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِ 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى



 

٢٤٤ 

ند • ا  :و ا  ت  چ شده ا زل  وم  رگان   ؟ن  
 )زخرفال -31(و قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ عظيمٍ

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف چرا :و باز گفتند

ند،  وی را  • ھا  ارا  ق را  آ ر،آیات  ند ون پیا ه   :ح
 )رفزخال -46(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا إلِى فرْعونَ و ملايه فقََالَ إنِى رسولُ رب العْلَمينَ

فرستاديم، او به آنها ) به رسالت(و ما موسى را با آيات و معجزاتى آه به او داديم به سوى فرعون و اشراف قومش 

  .من رسول ربّ العالمينم:گفت

  

 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

 .بر او خنديدندچون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و 

ند  • کار  ی را ا ن ا ه آیا ت رو  :ھ
 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

اما (بود ) تر بر نبوت موسى روشن و در دلالت(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) همه را تكذيب آردند

رگان • گاه   قام و جا ی  ول ا ا  ر رد؟   را  چ  دا
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 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه او ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست(

  .اند نيامده

  

 )زخرفال -54(فَاستخَفَ قوَمه فَأَطاعوه  إنَِّهم كانوُا قوَماً فَسقينَ

قومش را ذليل و زبون داشت تا همه مطيع فرمان وى شدند آه آنها مردمى فاسق و ) به اين تبليغات دروغ و باطل(و 

 .نابكار بودند

د  • ه ا و ند    اوآ وا وا ای  ق را د ول   :ر
 )دخانال -14(وا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌثم توَلَّ

 .اند به او آموخته) مردم قرآن را(اى است آه  او شخص ديوانه:باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس 

ی • ن ا ود آیات رو د  آن ،با و ی پذ  :را 
 )جاثيهال- 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى

 آورند؟ مى

ود • بار  ت نان  ، ا دا      د  رآن  ی ا ی  و د  آیات را   :و
سميمٍيَذَابٍ ألبِع شرْهَا  فبهعسمي ستكَْبراً كَأَن لَّمرُّ مصي ثم هَليتُتلْى ع اللَّه تايء جاثيهال -8(ع( 
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آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى تلاوت مىآن آه آيات خدا را آه بر او 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

د  • ر ه  ند    ی دا ه از آیات   :آ
 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى

 .مهيّاست

د  • ن  تاب را   ن   :ا
 )حقافالا - 7(ذَا سحرٌ مبِينٌلَما جاءهم ه   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى 

 .است

ول  • ند ر د ،و دا  د را    :آیات را  ا
لفلاَ تَم تُهقُلْ إِنِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي ا أَمشهِيد كَفَى بِه  يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى م

الغَْفوُر وه و  نكَميب نى ويب يمحقافالا - 8(الرَّح( 

م شما از اگر اين قرآن را من از خود بافته باش:بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .است و اوست خداى بسيار آمرزنده و مهربان
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ت  • ق ا ن   ن د ند ا ا مان  آ ،و دم عادی  ا ا  د  ،نچ ه ا ت   ؟ ما 
َتدهي إِذْ لَم و  هقوُنَا إِلَيا سبكانَ خَيراً م َنوُا لوامينَ ءلَّذينَ كفرَُوا لقَالَ الَّذ و ذَا إفِْكقوُلوُنَ هفسَي وا بِه

يمحقافالا -11(قَد( 

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

یآیات  • وش  ند  را  و د  و ون خارج  ند   ول: د و ، باز ر ر    ت   از  : 
أوُلئَك الَّذينَ  و منهم من يستمَع إلَِيك حتى إِذَا خرََجوا منْ عندك قاَلوُا للَّذينَ أُوتوُا الْعلْم ما ذَا قَالَ ءانفاً 

عاتَّب و لى قُلوُبهِمع اللَّه عواطب مهاءومحمد -16(أَه( 

اصحابت به (دهند تا وقتى آه از حضورت خارج شوند با اهل علم  و بعضى از مردم منافق به گفتارت آاملا گوش مى

نهاد و پيرو هواى نفس ) قهر(رسول باز از سر نو چه گفت؟اينان هستند آه خدا بر دلهاشان مهر :گويند مى) تمسخر و اهانت

 .خود گرديدند

دن  • یآ ب و   ودشان را ع ی از   و ند  ر  :دا
ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب عجِيب ق -2(ء( 

) نادان(بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و آفار ) آه منكران ايمان نياوردند(

  بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند

ی  • دان حا ر د   ،  ب و   : ر 
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 )ق -5(أمَرٍ مرِيجٍ لَما جاءهم فَهم فى   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

د  • د ولان  ذ ر زت گان  A  :ذ
ملَهَت قبكَذَّب ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَق -12(قو( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط

  

 كَةِ وب الأَيأَصح ويدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَق-14(قو( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

 .واجب گرديد

ول • تلاف  ت  ، ا ی  ھم کلام ا ه   ند و را شا ند ،باز ما دان   :رو 
 )ذارياتال -8(نَّكم لفَى قوَلٍ مخْتَلفإِ

) و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

.  
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 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند

درت • ور ملک و ند  ،  ی   :ر
 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) حقاز طاعت (و فرعون به غرور ملك و قدرت 

یا • ی  و د   ر د وا ون  و  ه او را سا  :د  آن
 )ذارياتال-52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(شين نيامد جز آنكه هيچ رسولى بر امم پي) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان 

 .يا ديوانه است

شان • یالات باط ی و رد  ،ز یدا ن وا  : ا
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) جهل و آبر و نخوتاز (يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى

 نافرمانند؟

ت  • ود او نان  ن  ند ا د ،   و و دا  : 
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 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند مىبلكه 

ودمان  • س  ری از  زد   از  م  ؟،آیا  روی   پ
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

 .ايم از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده آيا سزد آه ما يك بشرى:و گفتند

ید ؟ • ی ر ھا  او و ر  اد   آیا  ما ا
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 .تباك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى )چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟

ند  • ذ  ق را ت ه آیات   :ھ
 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

  .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم

ن  • ند یاری از آ تا دکاری  ق و   : جا 
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبهِمتيُلنَْا فى ذرعج و يمَرهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لقََد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال
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٢٥١ 

و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق 

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

 لنَْا فى قُلوُبِ اثمعج الانجِيلَ و نَهاتَيء و مرْينِ ميسى ابنَا بِعقَفَّي ناَ وم برُِسلاثرَِهلى ءنَا عقَفَّي وهعينَ اتَّبلَّذ

فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئََاتَينَا الَّذينَ  ما كَتبَنَها علَيهِم إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 )حديدال-27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

فت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه او رأ) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .يم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتندآنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرد

ل • تار با دا را   ور  ند    ند   ،اراده  وش   :خا
 )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَوْههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(به گفتار باطل خواهند تا نور خدا را  آافران مى

 .خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

ند  • ون ما : و ری  وا ،آیا  ماید ؟ ی  دا   د ما را 
ا فكََفرَُوا و توَلَّوا  و استَغنْى اللَّه  و اللَّه غنَى ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقَالوُا أَ بشرٌ يهدوننََ

يدمتغابنال -6(ح( 
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٢٥٢ 

آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن(آمدند و آنها  ن مىبراى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشا) عذاب(اين 

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا ) مانند ما(بشرهايى 

 .خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات است

وا  • گان  A ذ سا  ا ا  :ند  آ
 )قلمال -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

  .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد

  

 )مطففينال -13(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:شود گويدآه بر او چون آيات ما تلاوت 

ه را  • ذ ی ادیان  ند  ،کلام ا یان  ود  س  وای   : 
 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

 آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما 

 

 )قلمال -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

 خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است 

 

 )قلمال -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 
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٢٥٣ 

ند و با  • ش  ی را رو  د و کلام ا بار ورز ت وت ا ند  ،ر و  وا ری  تار   : و 
 )دثرالم -21(ثم نَظرَ

 .پس باز انديشه آرد

  

 )مدثرال -22(ثم عبس و بسرَ

 .رو ترش آرد و چهره در هم آشيد) به اظهار تنفّر از اسلام(و 

  

 )مدثرال -23(ثم أَدبرَ و استكَبْرَ

 .گردانيد و تكبر و نخوت آغاز آردگاه روى  آن

  

 )مدثرال -24(فَقَالَ إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ يؤْثرَُ

 .شود هيچ نيست نقل مى) از ساحران گذشته(به جز سحر و بيان سحرانگيزى آه ) قرآن(اين :و گفت

  

 )مدثرال -25(إِنْ هذَا إلاِ قوَلُ البْشرِ

 .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست 

  

يهمدثرال -26(سقرََ سأُصل( 

 .را به آتش دوزخ درافكنم) منكر و مكذّب قرآن(من اين 
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٢٥٤ 

ند  • جاد  ه ا ی    : کلام ا
ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كفَرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ 

رَض و الكَْفرُونَ يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قُلوُبهِم م يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

من يشاء  و ما يعلَم جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذَلَك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا آنكه ) نوزده(ديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار قرار ندا) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و البته (اهل آتاب هم يقين آنند 

ر دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ شك و و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر د) آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه عدد (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

ضلالت هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

آيات ذآر (لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

  .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) دوزخ

د • ر دا ید  ساب ا ت   روز  ند   ،ون    ذ  ی را ت  :آیات ا
ونَ حرْجكانوُا لا ي مءنباال -27(ساباًإنِه( 

  .زيرا آنها به حقيقت اميد به روز حساب نداشتند

  

 )ءنباال -28(و كذََّبوا بئَِايتناَ كذَّاباً

 .و آيات ما را سخت تكذيب آردند
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ذ  • ی ،ت ه با کلام ا قاب ی و   :ما
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد

  

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس 

ند ؤ  • ه  ح  :نان را 
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

 .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا 

دؤون    • ذر ا ،نان ب ن وا م   :د  ء  
 )مطففينال -30(إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَوَ 

 .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى

ی  • کا اح و  ن  ورد  ،  د ؤ  اه  ن را  ند و آ ح   :نان 
 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ
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با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى

 .آردند مى

 

 ؤلاُءقَالوُا إِنَّ ه مهَأوإِذَا ر مطففين -32(لَضالُّونَو( 

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى

ند • وا ند  ،     :ید و م 
 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

 .است) حق از باطل(آه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده 

 

 )طارقال-14(و ما هو بِالهزْلِ

 .سخن هزل بيهوده نيستو هرگز 

 

 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 .آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 
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  منانؤتاثير كلام الهي بر م )9
  

 

ول آن  • د ی  د شا از   : و

ينَ والَّذ مَنهاتَيتَب ءْونَ الكفرَْحا يِك أنُزِلَ بمإِلَي  نَ وزَابِ من الأَحرُ منكي ضهعا قلُْ  برْت إنَِّمُأَنْ أم دبأَع اللَّه 

أشُركِ لا و بِه  هوا إِلَيعأَد و هئَابِ إِلَيرعدال -36(م( 

آه بر تو نازل ) آتاب با عظمت قرآن(به اين ) يعنى مؤمنان اهل آتاب و مسلمانان(آنان آه ما بر آنها آتاب فرستاديم و  

من مأمورم آه خداى :بگو. آنند برخى آيات را انكار مى) مانند آفار اهل آتاب و قريش(شد بسيار خوشوقتند، و جماعتى از آنها 

 .آنم و بازگشت من به سوى اوست سوى او دعوت مى  اورم، بهيكتا را پرستم و هرگز به او شرك ني

ی • د تذ  : و

و ذَا فى صرَّفنَْا لقََدانِ هذَّكَّرُوا الْقرُْءيل ا وم مهزِيدالاسراء -41(نفُُوراً إلاِ ي( 

و ليكن بدان را به جز نفرت  و ما در اين قرآن انواع سخنان را نيكو بيان آرديم تا خلق متذآر شوند و از آن پند گيرند 

 افزايد حاصلى نمى

دا  • مان  م   د س د  ی و  :و
تْلى إِذَا وي ليَهِمنَّا قاَلوُا عامء بِه قُّ إنَِّهْن الحناَ مبن كنَُّا إنَِّا رم هلَينَ قبمسلنملال - 53(م( 

ايمان آورديم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما به آن :و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند       

 . پيش از اين نيز تسليم فرمان خدا بوديم
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ی  • ب ا ه  د    ک ی آور مان   :ا
 من و  قبَلُ من أنَزَلَ الَّذى الكْتَبِ و رسوله على نزََّلَ الَّذى الكْتَبِ و رسوله و بِاللَّه ءامنوُا ءامنوُا الَّذينَ أََيها

 )نساال -136(بعيداً ضللاَ ضلَّ فَقَد الاَخرِ الْيومِ و رسله و كُتبُِه و ملئَكَته و باِللَّه يكْفرُْ

ايمان آوريد به خدا و رسول او و آتابى آه به رسول ) به حقيقت و از دل هم(ايد،  ايمان آورده) به زبان(اى آسانى آه  

و رسولان ) ى آسمانى(و هر آه به خدا و فرشتگان و آتابها ) . تورات و انجيل(پيش از او فرستاده  خود فرستاده و آتابى آه

 .درافتاده است) از سعادت(دور  مراهى سخت واو و روز قيامت آافر شود به گ

ی • ورات ا ق د ی  ر د    یام   :ند    زمان 
 كَثيراً لَيزيِدنَّ و  ربكُم من إِليَكُم أنُزِلَ ما و الانجِيلَ و التَّورات تقُيموا حتى ء شى على لسَتمُ الكْتَبِ يأَهلَ قُلْ      

  )مائدهال -68(الكَْفرِينَ الْقوَمِ على تَأسْ فلاَ  كُفرْاً و طغْيناً ربك من إِلَيك أنُزِلَ ما منهم

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) اى پيغمبر(       

بر آفر و ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد  همانا قرآنى و. فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(صورت  سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين

 

ش • ا مان  ا رور   و  ا ی و    :شادما
ا إِذَا وةٌ أنُزلَِت مم سورنْهن فَمقوُلُ مي كمأَي تْهادز هذناً ها  إِيمَينَ فَأمنوُا الَّذامء متهناً فزََادإِيم و مه 

 )توبه ال -124(يستبَشروُنَ
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اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(برخى اى نازل شود  و هرگاه سوره 

 .اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند افزود؟آنان آه به حقيقت

مان  •  :ا
م ونهن منُ مْؤمي بِه م ونهن منُ لا مْؤمي بِه  ك وبر لَمينَبِ أَعدْفسْتوبهال -40(الم( 

 .داند آورند، و خداى تو حال تبهكاران را بهتر مى آورند و برخى ايمان نمى و برخى از مردم به قرآن ايمان مى 

 :دا  •
  علَيها يضلُّ فَإنَِّما ضلَّ من و  لنفَْسه يهتدَى فَإنَِّما اهتدَى فَمنِ  ربكُم من الحْقُّ جاءكم قَد النَّاس يأيَها قُلْ

ا وكُم أنََا ملَيكيلٍ عِتوبه ال -108(بو( 

حق از جانب خدايتان براى شما آمد، پس هر آس هدايت يافت نفعش بر خود ) آتاب و رسول(اى مردم به حقيقت :بگو

 .نيستم) مؤاخذه خدااز (گمراهى شتافت زيانش بر خود اوست و من نگهبان شما  اوست و هر آس به راه

ه  ف و • د  :ا
 )مومنون ال -68(الأوَلينَ ءاباءهم يأْت لمَ ما جاءهم أَم الْقوَلَ يدبرُوا فَلَم أَ

يا آنكه آتاب و رسول تنها بر ) تا حقانيت آن را درك آنند(آنند  فكر و انديشه نمى) خدا و قرآن بزرگ(آيا در اين سخن  

 پيشين آنها نيامده؟ آمده و بر پدران اينان

 :  ذ •

و صلنَْا لقََدو ُملَ لهَالْقو ملَّهتذََكَّرُونَ لَعنملال -51(ي( 
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٢٦٠ 

) يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت خلق(سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى   

 .شوند) حقايق آن( آورديم تا مگر متذآر

ی • ن  ود  گانتاد      ه ذ دیان  ا    تد  ی  زمان  ما ز ا د  ا ی آور  : ن 
 )نملال -52(يؤمْنوُنَ بِه هم قبَله من الكْتَب ءاتَينَهم الَّذينَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب  

 .آورند البته آنان ايمان مى) قرآن آتاب آسمانى(به اين 

ق  • ل  قا ی  م ھ  :س
تْلى إِذَا وي ليَهِمنَّا قاَلوُا عامء بِه قُّ إنَِّهْن الحناَ مبن كنَُّا إنَِّا رم هلَينَ قبمسلنمل ال - 53(م( 

به آن ايمان آورديم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما :و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند 

      فرمان خدا بوديم پيش از اين نيز تسليم

ت ر و  • قا  :ا
 )نملال -54(ينفقوُنَ رزقنَْهم مما و السيئَةَ باِلحْسنَةِ يدرءونَ و صبرُوا بِما مرَّتَينِ أَجرَهم يؤْتوَنَ أُولئَك

ورزيدند و بدى را به نيكى دفع ) در دين خود و اسلام هر دو(اينان را دو بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات  

 .آنند آرديم انفاق مى آنند و از آنچه روزى آنها مى

و  • نان  اض از   :ا
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وا إِذَا وعسم ْرَضوا اللَّغوأَع نْهع لنَُا لنََا قَالوُا ومأَع و لكَُم لكُممأَع سلَم كُملَيى لا عَتغَينَ نبِهلْالنمل  -55(الج( 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى  

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(مردم  سلامت باشيد، آه ما هرگز

ی  • ند    کلام ا سا رت و یاری  ان    :کا
ا ووا كنُت مْلْقَى أَن ترَجك يَةً إلاِ الكْتَب إِليمحن رك مبرِينَ ظهِيراً تكَوُنَنَّ فلاَ  رنمل ال - 86(لِّلكَْف(  

الت بر تو نازل شود نداشتى جز آنكه لطف و رحمت خدا تو را به رس) قرآن(و تو خود اميد آنكه اين آتاب بزرگ  

 .هيچ گاه به آافران نصرت و يارى مكن) رحمت به شكرانه اين(برگزيد، پس 

 

و • دون  ع    دم را  وی پروردگار   وا ند      :وا
نَّك لا وصدنْ يع تايء اللَّه دعك أنُزلَِت إِذْ بإِلَي  و عك إلِى ادبر  نَ تكَوُنَنَّ لا وشرِكينَ مْنمل ال -87(الم( 

به سوى ) هميشه خلق را(آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار 

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(مشرآان  پروردگارت دعوت آن و از

کار • غ آ ب شان را    :د ا و ا  ا
وا إِن وتكُذَِّب كذَّب فَقَد مُن أمم كُملَقب  ا ولى ملَغُ إلاِ الرَّسولِ عْبِينُ البْنمل ال -18(الم( 

پيش از شما هم بسيارى از امم ) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما  

 . نيستآردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى  تكذيب) پيمبران خود را(
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٢٦٢ 

ی   زمان  • رت و یاری ا نان از   :اط
و سلنَْا لقََدن أَرك ملَسلاً قبإِلى ر ِهممَم قووهاءفج نَتيْنَا بِالبنَ فَانتَقَمينَ موا الَّذَرمأَج  كانَ و قانَا حلَينَصرُ ع 

 )نمل ال - 47(الْمؤمْنينَ

و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آنان آوردند، پس از آافران بدآار 

 . نصرت و يارى اهل ايمان حتم است انتقام آشيديم، و بر ما

ل  ا او  • قا م   س پس   ی  و  مان  آیات ا  :ا
ا وأنَت م دىِ بِهمن الْعع هِمإِن  ضلَلَت عن إلاِ تسُمنُ مْؤمنَا يتم بئَِايَونَ فهمسلنملال -53(م( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) آافردل و (و تو مردمى را آه آور  

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(ايمان تسليم امر ما شوند توانى  آورند و در پى آن مى

دن  • وا  ده و   :ز
ا وستوَِى مي اءيالأَح ت لا ووَإِنَّ  الأم اللَّه عسمن يم شاءي  ا وعٍ أنَت مسمن بِمورِ فى مُسبا  - 22(الْقب( 

خدا هر آه را بخواهد شنوا ) اى رسول بدان آه. (برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان  

 .فرو رفته هرگز شنوا نتوانى آرد) ت پرستىآفر و جهالت و شهو(اما تو آن آس را آه در گورستان  سازد و) ى آلام حق(

ز • ح  و  دن  و  ی  ق  تذ آیات ا ش  تا  :  و 
 )لقمان -15( يستكَبْرُونَ لا هم و ربهمِ بحمد سبحوا و سجداً خرَُّوا بها ذُكرُوا إِذَا الَّذينَ بئِاَيتنَا يؤمْنُ إنَِّما
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بر خاك نهند و تسبيح و تنزيه و ستايش آورند آه چون متذآّر آيات ما شوند به سجده رخ  تنها آسانى به آيات ما ايمان مى 

 .آبر و نخوت سر از فرمان حق نكشند پروردگار آنند و ابدا به

ند • ی و ارز عا گاه  ن    جا  :یا
ا وستوَِى مى يمالأَع يرُ وصْفاطر - 19(الب( 

  .بينا يكسان نيستند) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز 

  

ت لا والظلُم لا و فاطر - 20(النُّور( 

  .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود     

  

      الظلُّ لا و لا و فاطر -21(الحرُور(  

 .و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند       

ده  •  :دن  ز
رنذن لِّيا كانَ ميح قَّ ولُ يحَلى الْقورِينَ عَفاطر -70(الكْف( 

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده     

 .و لازم گردد

دن  • تذ  ن و ون یا ش وس  : آ را
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      سنَ نزََّلَ اللَّهأَح يثتبَاً الحدتَشبِهاً كم ثَانىرُّ متَقشْع نْهم لوُدينَ جنَ الَّذيخْشو مبهر ينُ ثمتَل مهلوُدج و 

مهكرِْ إِلى قُلوُبذ ك  اللَّهَى ذلده ى اللَّهديه ن بِهم شاءي  ن ولِ مضلي ا اللَّهفَم َنْ لهم ادزمرال -23(ه( 

در آمال فصاحت و (است، آتابى آه آياتش همه  )و نيكوترين سخن آسمانى خدا(خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث       

ترسان را لرزه  آن خدا )آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى )و خاصان خدا(آن ثناى خدا  با هم مشابه است و در )اعجاز

 )رحمت و(همان  )آتاب(اين . ه ذآر خدا مشغول گرددو دلهايشان ب باز آرام و سكونت يابند )رحمتبا آيات (بر اندام افتد و 

اى  ديگر هيچ هدايت آنندهگمراهيش واگذارد  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به

 . نخواهد داشت

ر • د ان  م و  وؤ  ر  د  کا  :  تد  نان 
 إلاِ الكَْفرِينَ كيد ما و  نساءهم استحَيوا و معه ءامنوُا الَّذينَ أَبنَاء اقْتُلوُا قَالوُا عندنَا منْ   باِلحْقّ جاءهم فَلمَا      

 )غافر -25(ضللٍَ فى

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد        

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(در ضلالت تدبير آافران جز 

ی  •  :ول حکم ا
      و سلنَْا لَقَدسلاً أَرن رك ملَم قبنْهن مك قَصصنَا مَليع م ونْهن مم ك نَقْصص لَّملَيع  ا ورَسولٍ كانَ مأَن ل 

أتْىةٍ يبِإِذْنِ إلاِ بئِاَي فَإِذاَ  اللَّه اءرُ جَأم اللَّه بِالحقّ قُضى   رَ وك خَسنَاللوُنَ هطبغافر  -78(الْم( 
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٢٦٥ 

يت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكا       

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(معجز و آيتى  رسولى جز به امر خدا نشايد

 .زيانكار شوند به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل) بر همه(روز 

ی   شا •  :ده آیات ا
      و رِيكُمي هتايفأََى ء تايء روُنَ اللَّهغافر  -81(تنُك(  

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات       

قد  • ب  ه  ی ھ شاء ا د    :ا
 )فصلت  - 43(ألَيمٍ عقَابٍ ذُو و مغْفرةٍَ لذَُو بكر إِنَّ  قبَلك من للرُّسلِ قيلَ قَد ما إلاِ لَك يقَالُ ما      

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(       

 .است صاحب قهر و عقاب دردناك

ت  • فا دا و  مان  ل ا ای ا ی   :کلام ا
      و َلو لنَْهعاناً جا قرُْءيملَّقَالوُا أَعج َفُصلَت لا لو تُهايء  ء ىماعج و رَبىقلُْ  ع وينَ هلَّذنوُا لامى ءده و فَاءش  و 

 )فصلت  -44(بعيد مكانِ من ينَادونَ أُولئَك  عمى عليَهِم هو و وقرٌْ ءاذَانهمِ فى يؤمْنوُنَ لا الَّذينَ

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى      

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) آوريم تا ما قوم عرب ايمان(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى اين قرآن براى اهل ايمان:آنها بگو به) آرند ايمان نمى
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نادان به اين آتاب حق گوش فرا (آن مردم  است،) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) ناز سعادت و ايما(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

ن • شا ؤ ون  ی ی  ن ء ادیان را   تلاف د ر د جاد  و ا ند از ا ی دا ز   :ند  پر
      نَ لكَُم شرَعينِ ما الدصى مو نوُحاً بِه ى وناَ الَّذيحك أَوإِلَي ا ونَا مصيو بِه يمرَهإِب وسى وم يسى وأَنْ  ع 

 من إِليَه يهدى و يشاء من إِلَيه يجتبَى اللَّه  إِليَه تَدعوهم ما الْمشرِكينَ على كبَرَ  فيه تَتَفرََّقوُا لا و الدينَ أقَيموا

 )شوري ال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و  ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين همان را وحى آرديم و به

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  ترك بتان دعوت مى مشرآان را آه به خداى يگانه و. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) رسالت خويش و مقام(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

ن • ی ر  د  ی ؤ ز   و ر  دید   ند  ور   :ما
      ا ون إلاِ تَفرََّقوُا مم دعا بم مهاءج لْمْا العغْيب منهيب  و َةٌ لا لومقتَ كلن سبك مبلٍ إلِى رى أَجسمم لَّقُضى 

منهيب  ينَ إِنَّ وتَب أوُرِثوُا الَّذْن الكم مهدعى بَلف شك نْهرِيبٍ مشوري ال -14(م( 

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم        

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(ند، و اگر آن آلمه اختلاف آرد براى تعدى و ظلم به يكديگر

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك( حكم) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(
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ی • ق  ت  ن  ر ی را  ند  آیات ا   :دا
 ) جاثيهال -6(يؤمْنوُنَ ءايته و اللَّه بعد حديث فبَِأَى    بِالحْقّ علَيك نَتْلوُها اللَّه ءايت تلْك      

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى       

 آورند؟ مى

ود • ل  ق  او کا ت  دا   و  ع م   :ود  راه 
 )فتحال - 2(مستَقيماً صرطَاً يهديك و علَيك نعمتَه يتم و تأََخَّرَ ما و ذنَبِك من تقََدم ما اللَّه لكَ لِّيغْفرَ      

به عقيده مشرآان آه مراد از گناه پيغمبر گناه او بود :مفسرين در اين آيه گويند(تا خدا از گناه گذشته و آينده تو در گذرد        

شمردند و مقصود از گناه گذشته و آينده دعوت قبل از هجرت و بعد از هجرت  بزرگترين گناه او مى دعوت او را به توحيد خدا

 .هدايت آند) شرع اسلام به وحى خود(تو را به راه مستقيم  و نعمت خود را بر تو به حد آمال رساند و) بود

ق   • ف  ت از  ا ت و  ود با   :رت 
      نصركَ وي زِيزاً نَصراً اللَّهفتحال -3(ع( 

 و خدا تو را به نصرتى با عزت و آرامت يارى آند       

ه • ذا ت  ن  ق  آ د   ت   قد ده ا دا  مان  وی ا شان را   :  ا
 كنُتُم إنِ للايمنِ هدات أَنْ علَيكم يمنُّ اللَّه بلِ  إِسلَمكم على تَمنُّوا لا قُل  أَسلَموا أَنْ علَيك يمنُّونَ      

 )فتح ال -17(صدقينَ
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٢٦٨ 

و ايمان (گوييد  به اسلام خود بر من منّت منهيد بلكه اگر راست مى شما:گذارند، بگو آنها بر تو به مسلمان شدن منّت مى       

 .دارد آه شما را به سوى ايمان هدايت فرموده است خدا بر شما منّت) حقيقى داريد

ت  • ن ا رت  آ ب   : و
 )ق -8(منيبٍ عبد   لكلّ ذكرَْى و تبَصرَةً      

  .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) الهيّتدر برهان (تا موجب بصيرتى باشد      

ی • ن آسان  ی  آ  :ود  ک کلام ا
      و سرنَْا لَقَدانَ يلذِّكرِْ الْقرُْءلْ لن فَهرٍ مكدمر الق -22(م( 

 گيرد؟و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند       

ند  • دا را ط ودی  ود و رضا و  ھاده  ی  با شان را و    : د
      نَا ثملى قَفَّيم عاثرَِهنَا ءبرُِسل ناَ ويسى قَفَّينِ بِعاب مرْيم و نَهاتَيالانجِيلَ ء لنْاَ وعينَ قُلوُبِ فى جالَّذ وهعاتَّب 

 الَّذينَ فئََاتَينَا  رعِايتها حقَّ رعوها فَما اللَّه رِضونِ ابتغَاء إلاِ علَيهِم كَتبَنَها ما ابتَدعوها رهبانيةً و رحمةً و رأفَْةً

 )حديدال -27(فَسقوُنَ منهم كَثيرٌ و  أَجرَهم منهم ءامنوُا

پس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و س     

مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه  او رأفت و) حقيقى(پيروان 

بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنان آه  )در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها
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٢٦٩ 

ی   • ور ا ر  ند    ق  ی  ود  طا  ھا   : آ
 يغْفرْ و بِه تَمشونَ نُوراً لَّكم يجعل و رحمته من كفْلَينِ يؤْتكُم برَِسوله ءامنوُا و اللَّه اتَّقوُا ءامنوُا الَّذينَ يأَيها      

لكَُم  و اللَّه غفَوُر يمححديد ال -28(ر( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش       

سولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى يكى بر ايمان به ر(رحمتش دو بهره نصيب گرداند  آريد تا خدا شما را از

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان نور) مرتبت

  .است

ت  • ود  ر ن  ب آ ی  ل  ا  :و 
 ذُو اللَّه و  يشاء من يؤْتيه اللَّه بيِد الْفضَلَ أَنَّ و  اللَّه فضَلِ من ء شى على يقْدرونَ ألاَ الكْتَبِ أَهلُ يعلَم لِّئلاَ      

 )حديد ال - 29(العْظيمِ الْفَضلِ

تا آنان آه اسلام نياوردند از اهل آتاب بدانند آه آنها هيچ به رحمت و فضل الهى دستى ندارند و هر فضلى و رحمتى به دست  

 .انتها است بخشد و خدا داراى فضل و رحمت بزرگ و بى آه خواهد مى آه او به هرخداست، 

ق را  • درت  ر  نان   آ ی  آ ن  شا    د  ند   د  :ده 
      وى هالَّذ ينَ أَخرَْجنْ كفَرَُوا الَّذلِ متَبِ أَهْن الكم مرِهيلِ دا  الحشرِ لأَوم وا أَن ظننَتُميخرُْج  م ظنُّوا وأنََّه 

متُهعانم مصونهنَ حم اللَّه فَأَتاَت م نْ اللَّهث ميح َوا لمبتَسيح  فى قذَفَ و ب قُلوُبهِمونَ  الرُّعم يخرِْبوتهيب 

يهِمدَبِأي ى ودَينَ أينْؤمتبَرُوا الْمأوُلى فَاعصرِ يحشر ال -2(الأَب( 
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٢٧٠ 

) تل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردنديعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد ق(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را      

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  براى اولين بار همگى را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى

بردند  نمى خدا از آنجا آه گمان) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) قهر و انتقام(هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از 

آردند، پس  هاشان را ويران مى ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

د  • و ن  ط ق  ه   : غ
      وى هسلَ الَّذأَر سولَهى رُدباِله ينِ والحقّ د   ظهرَِهيلى لينِ عالد كلِّه و َلو شرِكوُنَ كرَِهصفال -9(الْم(  

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر چند ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش      

 .مشرآان خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند

د • و ی  ون ا د  و   وار و ن  دا ند ؤرا   آ ور   :ید و 
 الحواريِونَ قَالَ  اللَّه إلِى أنَصارِى منْ للحْوارِيينَ مرْيم ابنُ عيسى قَالَ كَما اللَّه أَنصار كوُنوُا ءامنوُا الَّذينَ يأَيها      

 فَأَصبحوا عدوهم على ءامنوُا الَّذينَ فأَيَدنَا  طائفَةٌ كَفرََت و إسِرءيلَ بنى من طائفَةٌ فئََامنَت  اللَّه أَنصار نحنُ

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت     

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) معجزاتهمه  با آن(پس . ياران خداييم

 .دشمنشان ظفر يافتند ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر

ی  • د  از کلام ا ر  :پند 
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      و رَةٌ إنَِّهينَ لتَذَْكتَّقالحاقه  -48(لِّلْم( 

 .و اين قرآن به حقيقت پند و تذآر پرهيزآاران عالم است      

نان • ت   اط ن ا ر آ ی  ت ا وا ر  ند      : ی یا
 )نوح -4(تَعلَمونَ كنُتُم لوَ  يؤَخَّرُ لا جاء إِذَا اللَّه أَجلَ إِنَّ  مسمى أَجلٍ إلِى يؤَخِّرْكمُ و ذنُوُبكِم من لكَم يغْفرْ      

آه خداى را به يكتايى بپرستيد و از او بترسيد و پرهيزآار باشيد و مرا پيروى ) گويم و از راه خير خواهى به شما مى(     

 .يدآن

مان  • اید و  و ر رااز دل   ا ن  ن آ ی   زمان   داید  ؤ کلام ا ف  ی  ادیان س  :نان  کلام ا
      ا ولنَْا معب جلئَكَةً إلاِ النَّارِ أصَحم  ا ولنَْا معج متهدتنَْةً إلاِ عينَ فنَ كَفرَُوا لِّلَّذقستَييينَ لتَب أُوتوُا الَّذْالك و 

ادزْدينَ ينوُا الَّذامناً ءإِيم  رْتَاب لا وينَ يتَب أُوتوُا الَّذْالك نوُنَ وْؤمالْم  قوُلَ ويينَ لقُلوُبهِم فى الَّذ رَضم رُونَ والكَْف 

 إلاِ هى ما و  هو إلاِ ربك جنوُد يعلَم ما و  يشاء من يهدى و يشاء نم اللَّه يضلُّ كذَلَك  مثلاًَ بهذَا اللَّه أَراد ذَا ما

 )ثرالمد  -31(للبْشرِ ذكرَْى

نگردانيديم ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان        

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (هم يقين آنند تا آنكه اهل آتاب 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

ارت غير او آگاه نيست و اين لشكرهاى پروردگ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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سا •  :ند  رت و زیان  از 
 العصر سورة

  الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ 

      صرِ و1(الْع( 

 )2(خُسرٍ لفَى الانسنَ إِنَّ      

 )3(بِالصبرِ توَاصوا و   بِالحْقّ توَاصوا و الصلحت عملوُا و ءامنوُا الَّذينَ إلاِ      

 )السّلام نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه(قسم به عصر       

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است      

  .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى       
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٢٧٣ 

  تاثير پيامبران الهي و كلام حق بر كافران )10
  

 

شد؟ • زل  او  ی  ش ،آ دا ف  ا از    چ
 )رعدال -7(قوَمٍ هاد   و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  إنَِّما أنَت منذر  و لكلّ

تنها وظيفه تو اندرز ) بايد بدانند آه(اى فرستاده نشد؟  گويند آه چرا از خدايش بر او آيت و معجزه مى) به طعنه(و باز آافران  

 .رهنمايى است) از طرف خدا(است و هر قومى را ) خلق از نافرمانى خدا(و ترسانيدن 

ت • ند   ق را   آیات و  ی دا ی   : کا
 )رعدال -27(إِلَيه منْ أنَاَب و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إنَِّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى

حجت قاطعى ( او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران  

خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 .آند مى

ق را  • ند ،ی از آیات  کار   : ا
زَابِ منَ الأَحم ك  وا أنُزِلَ إِلَيِونَ بمفرَْحتَب يْالك مَنهاتَيينَ ءالَّذ لا و و اللَّه دبرْت أَنْ أَعُا أمقلُْ إنَِّم  ضهعرُ بنكن ي

 )رعدال -36(أشُركِ بِه  إِليَه أَدعوا و إِليَه مئَابِ

آه بر تو نازل شد ) آتاب با عظمت قرآن(به اين ) يعنى مؤمنان اهل آتاب و مسلمانان(و آنان آه ما بر آنها آتاب فرستاديم  

من مأمورم آه خداى :بگو. آنند برخى آيات را انكار مى) مانند آفار اهل آتاب و قريش(قتند، و جماعتى از آنها بسيار خوشو

 .آنم و بازگشت من به سوى اوست يكتا را پرستم و هرگز به او شرك نياورم، به سوى او دعوت مى
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ت  • ی آورد ،  ی   :حاص
 )اءسرالا -41(و لقََد صرَّفنَْا فى هذَا الْقرُْءانِ ليذَّكَّرُوا و ما يزِيدهم إلاِ نفُُوراً

و ما در اين قرآن انواع سخنان را نيكو بيان آرديم تا خلق متذآر شوند و از آن پند گيرند و ليكن بدان را به جز نفرت حاصلى  

 افزايد نمى

رشان  • ند ،ا ناع  ز ا  : از  از  
 )اءسرالا -89(لنَّاسِ إلاِ كفُوراًمثَلٍ فأََبى أَكْثرُ ا   و لقََد صرَّفنَْا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

ليكن اآثر مردم به جز از آفر و عناد از هر ) تا مگر هدايت شوند(و همانا ما در اين قرآن براى مردم هر گونه مثال آورديم  

 .چيز امتناع آردند

دید  • کار  ت و ا  :خا
 وهجرفِ فى وتَع نَتيتنُاَ بايء هِمَليإِذَا تتُْلى ع نَا  وتايء ِهملَيتْلوُنَ عينَ يسطونَ باِلَّذونَ يكادنكرَ  يينَ كَفرَُوا الْمالَّذ

 )الحج-72(فرَُوا  و بئِْس الْمصيرُقُلْ أَ فَأنُبَئكُُم بِشرٍّ من ذَلكم  النَّار وعدها اللَّه الَّذينَ كَ

لاوت شود در چهره آن آافران به حدى اثر مخالفت و انكار مشاهده آنى آه و هرگاه بر اين آافران معاند آيات روشن ما ت 

آيا شما را به :بگو) به آنها(ور شوند،  آنند حمله بر مؤمنانى آه آيات ما را بر آنان قرائت مى) از فرط غضب(نزديك است 

ت و آنجا بسيار بد بازگشتگاهى خواهد عذابى بدتر از اين خبر دهم؟آن آتش دوزخ است آه خدا آن را به آافران وعده داده اس

 .بود

د  • بار ورز ت ل آن ا قا  : 
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 )مؤمنونال -67(مستكَبْرِينَ بهِ سمراً تَهجروُنَ

 .آرديد تكبر و دورى مى) از شنيدن آلام خدا(هاى شبانه خود  در حالتى آه به هذيان و افسانه 

ق   • اض از  ن ،ا س آ وای  ت از  دم   : ع 
فَه مكرِهِم بذنَهلْ أَتَييهِنَّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلَفسَد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذع م

 )مؤمنونال -71(معرِضونَ

و آافران از جهل نسبت . (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد 

 راض آنندبلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اع) جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

ند   • ت ن و  :ا
 )نملال - 13(فَلَما جاءتهم ءايتنَُا مبصرَةً قَالوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ

 . اما چون آيات و معجزات ما به طور روشن به آنها ارائه شد گفتند آه اين سحر بودنش روشن و آشكار است 

ده • ا     آن کا   :ند  ء   وا
معهم حتى يخُوضوا فى و قَد نزََّلَ علَيكم فى الكْتَبِ أَنْ إِذَا سمعتُم ءايت اللَّه يكْفرَُ بها و يستهزأَُ بها فلاَ تقَْعدوا 

 )نساال -140(م جميعاًحديث غَيرِه  إنَِّكم إِذاً مثْلهُم  إِنَّ اللَّه جامع الْمنَفقينَ و الكَْفريِنَ فى جهنَّ

و محققاً خداوند در آتاب خود اين حكم را بر شما فرستاد آه چون آيات خدا را شنيديد آه بدان آافر شوند و استهزا آنند پس  

آن گاه شما هم مانند آنان ) اگر با آنان همنشين شويد(مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند، آه ) منافق(با آن گروه 

 .و خدا منافقان را با آافران در جهنم جمع خواهد آرد. ستيده
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٢٧٦ 

ق را  • ول  د   ه و ،ر و   و  ی  ند    وغ  :وا
 )عرافالا -66(قَالَ المْلأُ الَّذينَ كَفرَُوا من قوَمه إنَِّا لنَرَات فى سفَاهةٍ و إنَِّا لنََظنُّك منَ الكَْذبِينَ

 .آنيم آه تو سخت از دروغگويان باشى يابيم و گمان مى خرد مى ما تو را سفيه و بى:مهتران قومش آه آافر شدند گفتند 

ند  • و ان  ن   : دی ما ا یک از   دا مان  ود ؟  ،ه  ا   ا
هم إِيمناً و هم و إِذَا ما أنُزلَِت سورةٌ فَمنْهم من يقوُلُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأمَا الَّذينَ ءامنوُا فزََادت

 )توبه ال -124(يستبَشروُنَ

اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) منافقاناز همين (اى نازل شود برخى  و هرگاه سوره 

 .افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

ی  • مان  ن ا د آسد  :ور
 )توبهال -40(و منهم من يؤمْنُ بِه و منهم من لا يؤمْنُ بِه  و ربك أَعلَم باِلمْفسْدينَ

 .داند آورند، و خداى تو حال تبهكاران را بهتر مى آورند و برخى ايمان نمى و برخى از مردم به قرآن ايمان مى 

ند  • تا ی  ود  ی  ا وی   : 
علَيها  و ما  النَّاس قَد جاءكم الحْقُّ من ربكُم  فَمنِ اهتدَى فَإنَِّما يهتدَى لنفَْسه  و من ضلَّ فَإنَِّما يضلُّ قُلْ يأيَها

 )توبهال -108(أنََا علَيكُم بوِكيلٍ
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حق از جانب خدايتان براى شما آمد، پس هر آس هدايت يافت نفعش بر خود اوست ) آتاب و رسول(اى مردم به حقيقت :بگو 

 .نيستم) از مؤاخذه خدا(و هر آس به راه گمراهى شتافت زيانش بر خود اوست و من نگهبان شما 

ھا  • ر آ اه  ا ق ا د   از   :دار
 )مؤمنونال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   أَم يقوُلوُنَ بِه جنَِّةُ  بلْ جاءهم باِلحْقّ

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى 

 .كن اآثر آنها از حق روگردان و متنفرندآورده و لي

ا  • ر وغ    آ ند پیا ی دا ی  ت   ی  حا  ،ا ق ا ی  رگ و ی   : ظل
و ظلْماً واءج اخرَُونَ  فَقَدء مَقو هَليع انَهأَع و افْترَات ذَا إلاِ إفِْكينَ كَفرَُوا إِنْ هقَالَ الَّذ وراً ومؤمنونال -4(ز( 

در (نيز ) از اهل آتاب(جز آنكه به دروغ از خود فرابافته و ديگران ) شمرد آه محمّد و حيش مى(و آافران گفتند اين آتاب  

و نسبتى نا ) درباره قرآن الهى(و البته اين سخن آافران ظلمى بزرگ . اند بچيز ديگرى نيست به او آمك آرده) قصص و احكام

 .است) در حقّ پيغمبر خدا(حق 

ا  • سا  آ ی   ا ح و شام ی  ند   و ، دا ی  او  ده   :ود  ا
 )مؤمنونال -5(و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً و أصَيلاً

صبح و شام ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  و باز گفتند آه اين آتاب افسانه 

 ) .تا آامل و آراسته گردانند(آنند  بر او املا و قرائت مى

ی • ی پای  ا ر  نان   ند  یا ،د   دی  ن  آ وا ی را   :ل ا
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٢٧٨ 

 )مؤمنونال - 9(انظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاً

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت 

ی • ل   ف و  ی ون  ی  د  ند   : و
 )مؤمنونال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

تر  نادان(بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .ندتر گمراه) و

کا ر آن • ی ،با ا ود ظلم   :ند   
 )نملال-14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

دند، پس بنگر تا و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(عاقبت آن مردم فاسد به آجا انجاميد 

د • و ی  د ون آ،د ه ا ود  تار و ،ا از پدران  ن  وی    ا را،د ت     و ا  :ا
 )نملال - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتنَا بينَت قَالوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بِهذَا فى ءابائناَ

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 
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ه • ذ ون  ی  ند  ی   ا ی ،ط ھا ھم کا  د    آ  :و
م ا أُوتىكفرُُوا بِمي لَم وسى  أَ وم ا أُوتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  قَالوُا فَلَمَن قبوسى م

 )نملال -48(كَفروُنَ   سحرَانِ تَظهرَا و قَالوُا إنَِّا بكِلّ

نظير عصا و يد بيضا و (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :ها آمد گفتندحق از جانب ما به آن) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن و (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ىما به همه اينها سخت ب:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

ند • روی  ود پ س  وای  ی ،ون از  ق را اجا  وت   :ند  د
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي لا فَإِن لَّم إِنَّ اللَّه  نَ اللَّهى مد

 )نملال -50(يهدى الْقوَم الظلمينَ

تر  گمراه) ستمگر و(آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان  

) پس از اتمام حجت(از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را 

 .هرگز هدايت نخواهد آرد

نا • نان  ند  ،ھ ی ما  : ضلا 
ىِ عمالْع دا أنَت بِهم ونَومسلم مَنَا فهتنُ بئَِايْؤمن يإلاِ م عإِن تسُم  هِمنملال – 53(ن ضلَلَت( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور  

 .به گوش هوششان برسانى) يت آنى و سخن خدا راهدا(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى
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٢٨٠ 

ق • دن خ وا ه  ی ا و ی ، آ م  ل و او ند    با  :دا
مثَلٍ  و لئَن جئِْتَهم بئِاَيةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّو لقََد ضرَبنَا 

 )نملال -58(مبطلوُنَ

مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى بياورى باز ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(آافران محققا 

ن  • ی،ر ن کا  ند  ود را  رسا آ  :دا
 )سبا - 34(و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَ

ما به آنچه شما را به :گفتند) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .افريماند آ رسالت آن فرستاده

شان • ن پدرا ن را  اخلال  د ی ،آ  : ند  ھم 
ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنُاَ بايء ليَهِمإِذَا تتُْلى ع ذَا إلاِ وا هقَالوُا م و اؤُكُم

 )سبا -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   رُوا للحْقّإفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ كَفَ

خواهد شما را از  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به دروغ به (آنش هم جز آنكه خود فرابافته اين قر:و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى آشكار ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد خدا نسبت مى

 .است چيز ديگرى نيست
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ت  • ی ا نان   ا ذ  ،آ ق را ت  :د نکلام 
  )سبا -45(و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ

از ثروت و (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم  

 ) .رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) جاه

  

وك فَقَدكذَِّبإِن ي و ورُالأم عترُْج إِلى اللَّه ك  ولَن قبسلٌ مت رفاطر -4(كُذِّب( 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش( 

 .بازگشت امور خلق به سوى خداست

ه • و ر ت  ر و ظل تان  ور نان   د  آ وا  ،ا د      :و
 )فاطر - 19(و ما يستوَِى الأَعمى و البْصيرُ

  بينا يكسان نيستند) مؤمن روشن روان(آور و ) آافر تاريك جان(و هرگز  

  

لا النُّور ت ولا الظلُم فاطر - 20(و( 

  .و هيچ ظلمت با نور مساوى نخواهد بود 

  

 )فاطر -21(الحرُورو لا الظلُّ و لا 

  .و هرگز آفتاب و سايه هم رتبه نباشند 
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شاءن يم عسمي ت  إِنَّ اللَّهوَلا الأم و اءيستوَِى الأَحا يم ورِ  وُن فى الْقبعٍ مسما أنَت بِمم فاطر - 22(و( 

ى (خدا هر آه را بخواهد شنوا ) اى رسول بدان آه. (برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان  

  .ا نتوانى آردفرو رفته هرگز شنو) آفر و جهالت و شهوت پرستى(سازد و اما تو آن آس را آه در گورستان ) آلام حق

ن  • ل رو ب  ودلا ات و  ده ،آیات و  شان آ دا ای  ند ،  ذ  ه را ت  : ھ
 )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

و اگر امت تو را تكذيب آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى هدايتشان  

 آمدند همه را تكذيب آردند

اید  • شان  ت و  خا  : 
ى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مهاءلئَن ج نهِممأَي دهج وا بِاللَّهأقَْسم إلاِ و مهادا زيرٌ منَذ مهاءا جَمِ  فلَمُى الأمدنْ إِح

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر يك ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود آن گاه آه بيم آنندهو . بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(از امم 

ند  • د ند و م ا ی  دن  د و  بار ورز ت  :ا
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلكرُْ السيئُ إلاِ بأَِهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فَلَن تجِد

وِيلاًلتح اللَّه سنَّتل ِلَن تجد يلاً  ودَتب اللَّه فاطر -43(سنَّت( 
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خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز بر  بدين جهت آه مى 

) در هلاك بدانديشان(صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(حق را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه 

د  • و  وغ ران را  ند و پیا کار آیات    :ا
ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و جز :گفتند 

 .اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

ل تا د گان • ی را   د   ا ر ن   و   د  ج     ھدید  را  آ ند   ر  :و  

 )فاطر -18(ا تَطيرنَْا بكُِم  لئَن لَّم تنَتَهوا لنَرْجمنَّكم و ليَمسنَّكم منَّا عذَاب أَليمقَالوُا إنَِّ

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد و از ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر  

 .رسيد ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد

ران  • ا  پیا ی را  ا د   ا ر  :و 
 )فاطر -30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان  

ن  • ان  ی و  وا  ،را  ذ ا  :ند    
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 )فاطر- 69(و ما علَّمنَه الشعرَ و ما ينبغى لَه  إِنْ هو إلاِ ذكرٌْ و قرُْءانٌ مبِينٌ

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(و نه ما او را  

  .چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

د • ر ده دل    ون  ،پند ن  :ز
 )فاطر -70(نَلِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِي

وعده عذاب حتم و ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده 

 لازم گردد

د  • بار ورز ت  :ا
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(ن لا اله الاّ اللّه آنها بودند آه چو 

د  • ودقد ی  ت     خا وی  ود   د یان  دا ت  ،  از   :دا
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى 

ند   • ذ  ی  را ت د  ؛ظا ا ا جام داد ون  ا وح وعاد و  وم  ه  نان  :ھ
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تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كَذَّب(  

) پيغمبران خدا(صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد  

 .آردند

ی  • ا ند     دا  ، دی    یا ش،  د  ما  وا ت     ند دا وا  :نده ای 
لينُ جلوُدهم و قُلوُبهم اللَّه نزََّلَ أحَسنَ الحديث كتبَاً متَشبِهاً مثَانى تَقْشعرُّ منْه جلوُد الَّذينَ يخْشونَ ربهم ثم تَ

ا لَهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهديه ى اللَّهدك هذَل  كرِْ اللَّهإِلى ذ ادنْ هزمرال -23(م(  

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( ا آيات رحمتب)بر اندام افتد و 

اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت

ند • دل  ل  مال ساز ،  با ق را پا   :د  
باِلبْطلِ ليدحضوا بهِ كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذُوه  و جدلوُا 

 )غافر -5(الحقَّ فَأخََذتْهم  فكََيف كانَ عقَابِ

تكذيب آردند و ) پيغمبران را(از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز پيش ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه( 

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق را پايمال ) و هلاك(هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(سازد، من هم آنها را 
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ق را  • ن  کار،آیات رو  :ند    ا
 يدشد قوَِى إنَِّه  اللَّه مَفكََفرَُوا فَأَخذَه نَتيْم بِالبسلُهر يهِمكانَت تَّأْت مك بِأنََّهقاَبِذَلْغافر -22(الع( 

آافر ) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى 

  .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(شدند، خدا هم آنان را 

  

 )غافر -23(لْطنٍ مبِينٍو لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و س

 .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم 

ت  • یا ه  دم   ر  د ،ا ی آور مان   :ا
 )غافر -59(إِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ

 آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى 

ت  • ن ا د آ وم  ه از ع د ، آ پذ ن را  د و اد رو وش دار  :دل 
 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

  به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟خود را ) قدرت و رحمت(و خدا آيات  

  

 )غافر -83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ
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به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم  

  آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

ه   آن  • قا،  غ ل  آن ا و و با نان  ند و  ا د وش  ی  ن ا  : ند     
 )فصلت  -26(و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَ

 .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران  

شان • ما دم ا ی آور ، ای   :د ذر 
ءامنوُا هدى و شفَاء  و الَّذينَ  و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عربَى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(من مكانِ بعيدلا يؤمْنوُنَ فى ءاذَانهِم وقرٌْ و هو علَيهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ 

تا (نيامد ) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ايمان ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) ما قوم عرب ايمان آوريم

) از شنيدن آلام حق(آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) ندآر نمى

دارند،  نادان به اين آتاب حق گوش فرا نمى(است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى 

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) و ايماناز سعادت (از مكانى بسيار دور ) گويى آه

هؤ  • ذ ند  ت   و ر ،نان  ادیان   : ما
َك إِلى أجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و  منهيب ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال  -14(ذينَ أوُرِثوُا الكْتَب من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍو إِنَّ الَّ
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بر آنها آمد و ليكن دانسته براى ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تعجيل (تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

مانند (و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) در عذاب نكند

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) يهود و نصارا

د • ر ه   :ق را  
 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  ىو بر مردم هيچ رسولى نم 

ود  • دی  دا ن ا روی از آ ند ،  پ  :ادا د
ُلى أمنَا عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكذََل م واثرَِهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

قْتَدزخرفال -23(ونَم( 

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان گفتند آه  

 .ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

ا  • ی آ شاء ا د و مار ا   ند ،آ کار   :ا
 )زخرفال - 29(بلْ متَّعت هؤلاُء و ءاباءهم حتى جاءهم الحقُّ و رسولٌ مبِينٌ

مند آردم تا آنكه دين حق و  بهره) مهلت داده و از عمر(بلكه آنان و پدرانشان را ) و من تعجيل در عقوبت آافران نكردم( 

  .رسول مبين بر آنها آمد
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حذاَ سالحقُّ قاَلوُا ه مهاءا جَلم رُونَوكَف ِإنَِّا به الزخرف-30(رٌ و( 

 .آن ايمان نداريم) وحى بودن(سحر است و ما به ) قرآن(اين :و چون حق به سوى آنها آمد گفتند 

ی • د کلام ا ود  ،  قد زل  وم  رگان   :باید  
 )زخرفال -31(و قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ عظيمٍ

  نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(ن قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف چرا اي:و باز گفتند 

  

 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

ر • ا  ه و ا  :د آیات را  
 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

 .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند 

ت • ن  دا ی را  ع  را ا ی   پیا ت ظا د ،و    :ی پذ
  )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ
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را فرشتگان آسمان همراه او طوق زرين بر دست ندارد يا چ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست(

  .اند نيامده
  

 )زخرفال -54(فَاستخَفَ قوَمه فَأَطاعوه  إنَِّهم كانوُا قوَماً فَسقينَ

قومش را ذليل و زبون داشت تا همه مطيع فرمان وى شدند آه آنها مردمى فاسق و ) به اين تبليغات دروغ و باطل(و    

 .نابكار بودند

ند  • اض  ق ا ند از  وا ون  علم  ول را   :ور
 )دخانال -14(ثم توَلَّوا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌ

  .اند به او آموخته) مردم قرآن را(اى است آه  او شخص ديوانه:باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس  

ت • ی ا ن ا ق  آیات رو ن  ن  ند  ، م  کار   :ا
 )جاثيهال  - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ  

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى

ود آن • بار  ت د ا ر ی  د   ، نان پای   ه ا ق را  ی کلام     :و
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ
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٢٩١ 

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

ه از آیات • ند    آ د، دا ر ه   : 
 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

 .مهيّاست

د  • ن  ا    :آ
 )حقافالا - 7(لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِينٌ   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى  

 .است

یآیات  • ق  را   ه را ا د  ا   :مار
يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم تُهقُلْ إِنِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي ا أَمشهِيد كَفَى بِه  

يمالرَّح الغَْفوُر وه و  نكَميب نى ويحقافالا- 8(ب( 

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم شما از :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى 

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .ده و مهرباناست و اوست خداى بسيار آمرزن
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٢٩٢ 

مان  وی را  • دم عادی  ا قا   ،پیشتازی  طلان  ل  رد ند  ی  پیا  :دا
 -11(ولوُنَ هذَا إفِْك قَديمو قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فسَيقُ

 )حقافالا

و آنها . گرفتند آن سبقت نمىاز ما در ايمان به ) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

ی • وش  ق  تار  ا      ند    ل علم   با   آ ند   ،ا باب  و ا   :ا
وا للَّذينَ أُوتوُا الْعلْم ما ذَا قَالَ ءانفاً  أوُلئَك الَّذينَ طبع و منهم من يستمَع إلَِيك حتى إِذَا خرََجوا منْ عندك قاَلُ

مهاءوَوا أهعاتَّب و لى قُلوُبهِمع محمد -16(اللَّه( 

اصحابت به تمسخر (دهند تا وقتى آه از حضورت خارج شوند با اهل علم  و بعضى از مردم منافق به گفتارت آاملا گوش مى 

نهاد و پيرو هواى نفس خود ) قهر(رسول باز از سر نو چه گفت؟اينان هستند آه خدا بر دلهاشان مهر :گويند مى) تو اهان

 .گرديدند

ی • ف  وی رسا از  ا عادی را    د د  ،ظا ب   :یار ع
ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب  ءق -2(عجِيب( 

) نادان(بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و آفار ) آه منكران ايمان نياوردند( 

 . بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند

یق  • دان را  حا ر ند، ب و  ذ   :ت
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٢٩٣ 

 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون  

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

ه ادوار   • د ،ھ و ذ  ه ت  :ظا ا
نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبكَذَّب ودثَم ب الرَّس وق-12(أصَح( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

 )ق -14(كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحقَّ وعيد  و أصَحب الأَيكَةِ و قوَم تبُعٍ

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

  .واجب گرديد

ان را ھم  • ده دی ک ن ی را  ند ،کلام ا دان   :روی 
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال-8(إنَِّكم( 

  ) .و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  
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 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

وی  • قام د ور جاه و  وا ،  وا  و د ی را سا ر ا ده پیا ی   :ند  ر
 )ذارياتال -38(و فى موسى إِذْ أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍ

  .آه با معجزه روشن به سوى فرعونيانش فرستاديم) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در  

  

 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  

وا    سا و • ران          دن  ا و   د ی پیا ت ،ا ی ا  : ھ
 )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر يا :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان  

 .ديوانه است

ند   یالات • ق  ذ  رد   ت یدا ھا را وا شان آ  :باط
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  ا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مىآي 

  نافرمانند؟
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٢٩٥ 

لَهَقوُلوُنَ تقَوي نوُنَ  أَمْؤمل لا يطورال-33(ب( 

 .آورند بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

ت  • ھا آسان ا ی  آ ھم آیات ا ودی   ی،با و د از آن پند   :ر
 )قمرال -22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟

 

ود را  • ون  ی  روی از  ی،پ ون  ی و  ند  ا  :دا
 )قمرال-24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

 .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند 

وا  • و  وغ ده  اورا  کار  ق را ا تاده  گاه   :ند   قام و جا
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

  .باك و خودپسندى است بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ آيا 

  

نَ النُّذُرورْعالَ فء اءج لقََد قمرال -41(و( 

  .و بر ارشاد فرعونيان هم رسول و آيات الهى آمد 
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٢٩٦ 

 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

 .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم 

ند  • تا کاری  با ق و  :یاری   راه 
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبهِمتيُلنَْا فى ذرعج و يمَرهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لقََد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آن 

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه رأفَْةً و ثم قَفَّينَا على ءاثرَِهم برُِسلناَ و قَفَّينَا بِعيسى ابنِ مرْيم و ءاتَينَه الانجِيلَ و جعلنَْا فى قُلُ

ذينَ ءامنوُا ابتدَعوها ما كَتبَنَها علَيهمِ إلاِ ابتغَاء رضِونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رِعايتها  فئَاَتَينَا الَّ رحمةً و رهبانيةً

 )حديدال - 27(منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

ستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل پيروان و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فر 

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه رضا و ) حقيقى(

راعات آن را نكردند، ما هم به آنان آه ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه م) در آتاب انجيل( .خشنودى خدا را طلبند

 .ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

ود • ده  ظا  ده داده  ور او و ری    د  ،ون پیا کار  ا  آ  :آ
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٢٩٧ 

إِلَي سولُ اللَّهيلَ إنِى رنى إسِرءبي رْيمنُ ميسى ابإِذْ قَالَ ع شرَا برَِسولٍ وبم و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدكم م

 )صفال -6(يأتْى من بعدى اسمه أَحمد  فَلَما جاءهم باِلبْينَت قاَلوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ

و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل من من همانا رسول خدا به سوى شما هستم :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

. احمد است بيايد) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند

ند •  : را  
ارِيونَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى اللَّه  قَالَ الحويأيَها الَّذينَ 

لى عنوُا عامينَ ءنَا الَّذدَكَفرََت طائفَةٌ  فأَي يلَ ونى إسِرءن بنَت طائفَةٌ مفئََام  اللَّه نُ أَنصاروا نححفَأَصب مهود

 )صفال- 14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت 

هم آنان را آه  اى آافر شدند، ما اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ياران خداييم

 .ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

ن • ه  ؤ ذ وده ،  ادیان  ھد  عمل  ند ،خلاف  ذ  ی را ت  :آیات ا
ا  بئِْس ملُ أسَفَارمارِ يحمْثَلِ الحا كَملوُهميح لَم ثم اترلوُا التَّومينَ حثَلُ الَّذم  اللَّه توا بئَِايينَ كذََّبمِ الَّذَثَلُ الْقو

 )صفال -5(و اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

در ) و خلاف آن عمل نمودند(ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد  

، آرى مثل قومى آه حالشان اين است آه ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(شد مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آ

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را 
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٢٩٨ 

د  • ن  ر او ی را اسا  :آیات ا
 )قلمال -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد 

ذ  • ق  ت  : کلام 
 )الحاقه-49(و إنَِّا لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَ

 .آنيد دانيم آه شما برخى تكذيب آن مى و البته ما مى

ند  • وا ری  تار  ا  د و آ بار ورز ت ند و ا ش   :روی 
 )مدثرال -21(ثم نَظرَ

 .پس باز انديشه آرد 

  
 )مدثرال -22(ثم عبس و بسرَ

 .رو ترش آرد و چهره در هم آشيد) به اظهار تنفّر از اسلام(و 

  

 )مدثرال -23(ثم أَدبرَ و استكَبْرَ

 .گاه روى گردانيد و تكبر و نخوت آغاز آرد آن 
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 )مدثرال -24(فَقَالَ إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ يؤْثرَُ

 .شود هيچ نيست نقل مى) از ساحران گذشته(به جز سحر و بيان سحرانگيزى آه ) قرآن(اين :و گفت 

  

 )مدثرال-25(إِنْ هذَا إلاِ قوَلُ البْشرِ

 .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست 

  

 )مدثرال-26(سأُصليه سقرََ

 .را به آتش دوزخ درافكنم) مكذّب قرآن منكر و(من اين  

ت • ض ا شان  و ند  ،ون   ق ه  جاد   :ا
الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و يزدْاد  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

و ليقوُلَ الَّذينَ فى قُلوُبهِم مرَض و الكَْفرُونَ ما ذَا  الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و المْؤمْنوُنَ 

هو  و ما هى إلاِ ذكرَْى أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ 

 )مدثرال -31(للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(نان دوزخ را غير فرشتگان و ما خاز 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(ن چنين چه منظور داشت؟بلى اي) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم
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لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

ت  • دا ون   ساب  مان  روز  د ا ند  تآیات را ، ر ذ   :ت
 )ءنباال -27(ا لا يرْجونَ حساباًإنِهم كانوُ

  .زيرا آنها به حقيقت اميد به روز حساب نداشتند 

  

 )ءنباال -28(و كذََّبوا بئَِايتناَ كذَّاباً

 .و آيات ما را سخت تكذيب آردند 

ق روی • د  از  ز ش  و ھد و  ه او   ده  ع  :دان 
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد 

  

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس  

ی • مان  ل ا د   ا  :ند
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ
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 .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

ن • د  ؤ ا  ن و ا م   :را  
 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

 .نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

ود • ن  ا ه ھ ه   ، ح ح د   نان  ؤبا   :ح پرداز
 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

 .آردند با هم تفريح مى) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

وا ؤ  • اه   :ند   نان را 
 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

ود  • ثاق  ھد و  ران  ، خلاف  ی پیا و  ا ند   ش زمان  کار   :را ا
عداوةَ و البْغْضاء إِلى يومِ و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثَقَهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

 )مائدهال -14(الْقيمةِ  و سوف ينبَئُهم اللَّه بِما كانوُا يصنَعونَ
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پند ) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و به ) آيفر عملشانبه (داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

  .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(زودى خدا آنها را بر 
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 پيامبران وكلام الهينتيجه اعراض از )11

 

 

د  • د  وا ل  بد دکاران عالم  ی از  م ا  : و ا
  ن نَّشاءم ىنَصرنَُا فنَُج مهاءوا جبكذ قَد مظنُّوا أنَه ئَس الرُّسلُ وَتى إِذَا استيمِ حَنِ الْقوأسْنَا عب رَدلا ي و

 )يوسف -110(الْمجرمِينَ

تا آنجا آه رسولان مأيوس شده و گمان آردند آه وعده نصرت خدا خلاف خواهد شد ) مردم با انبياء چندان ضديت آردند(

تا هر آه ما خواستيم نجات  در آن حال يارى ما بديشان فرا رسيد) يا گمان آردند آه ديگر هيچ آس تصديق آنها نخواهد آرد(

 .داده شد، و نيز قهر و انتقام ما از بدآاران عالم باز گردانده نخواهد شد

ی  • ف ا یدی از   :و
 )حجرال -56(قَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إلاِ الضالُّونَ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت

ی  • اع با حکم ا  :خلاف و 
 )حجال -69(اللَّه يحكُم بينكَم يوم الْقيمةِ فيما كنُتُم فيه تخْتلَفوُنَ

 .آرديد حكم خواهد فرمود خلاف و نزاع مى) با من(خدا در روز قيامت ميان شما در آنچه 

 پيامبران وكلام الهينتيجه اعراض از                                                                                                                                                الهيكلام



 

٣٠٤ 

وا  • ی  ود   ی  ظ او  :د حا
 )مؤمنونال -43(ت تكَوُنُ علَيه وكيلاًأَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَ

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه 

 شد؟

ت کارشان را   •  :ید  عا
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

ند   • وا ار  ی  دا ا ر     : 
بِغَيرِ ه اتوه عاتَّب ِمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي فَإِن لَّم إِنَّ اللَّه  نَ اللَّهى مد

 مَى الْقودينَلا يهمنملال -50(الظل( 

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست 

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .خواهد آردهرگز هدايت ن) حجت

د  • و تار  دا  م و    : 
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ن نَّصبرَ على طعامٍ وحد فَادع لنََا ربك يخرِْج لنََا مما تنُبِت الأَرض من بقلْها و قثَّائها و و إِذْ قلُْتُم يموسى لَ

تمُ  و أَ تَستبَدلوُنَ الَّذى هو أَدنى باِلَّذى هو خَيرٌ  اهبِطوا مصراً فإَنَِّ لكَم ما سألَْ فوُمها و عدسها و بصلها  قَالَ

بِأنََّهم كانوُا يكْفرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقتْلُوُنَ النَّبيِينَ  ضرِبت عليَهمِ الذِّلَّةُ و الْمسكنَةُ و باءو بغَِضبٍ منَ اللَّه  ذَلك

 )بقرهال -61(ذلَك بما عصوا و كانوُا يعتَدونَ    بِغَيرِ الحْقّ

وقتى آه به موسى اعتراض آرديد آه ما بر يك نوع طعام صبر نخواهيم آرد، از خداى خود بخواه تا  )به ياد آريد(و 

خواهيد غذاى بهترى را آه  آيا مى:موسى گفت. براى ما از زمين نباتاتى برآورد مانند سبزى و خيار و سير و عدس و پياز

به شهر مصر فرود آييد آه در آنجا آنچه درخواست آرديد ) ستحال آه تقاضاى شما اين ا(تر از آن تبديل آنيد؟  داريد به پست

گشتند و  ها ذلّت و خوارى مقدّر گرديد، و چون دست از ستمكارى و عصيان برنداشته و به آيات خدا آافر مى و بر آن. مهيّاست

 .انبيا را به ناحق آشتند ديگر بار به خشم و قهر خدا گرفتار شدند

یار   • ن  دا  آ ت قاب   :ت ا
نَّ اللَّه شديد سلْ بنى إسِرءيلَ كمَ ءاتَينَهم منْ ءايةِ بينةٍَ  و من يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتْه فإَِ

 )بقرهال  -211(الْعقاَبِ

و هر آس پس از آنكه نعمت و !آورديماز بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها ) اى پيغمبر(

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل آند 

شارت • ک  د ب  ذا ن را    :ده   آ
تُلوُنَ الَّذينَ يأمْروُنَ بِالقْسط منَ النَّاسِ فبَشرْهم و يقْ   إِنَّ الَّذينَ يكفْرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقْتُلوُنَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّ

 )آل عمران -21(بِعذَابٍ ألَيمٍ
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به درستى و عدل ) خلق را(جرم و به ناحق بكشند و آن مردمى را آه  همانا آنان آه به آيات خدا آافر شوند و انبياء را بى

 .خوانند به قتل رسانند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده

ت  • ی  ا د    ،دور  و   تاده ا  :ا
نزلََ من قبَلُ  و من يأيَها الَّذينَ ءامنوُا ءامنوُا باِللَّه و رسوله و الكْتَبِ الَّذى نزََّلَ على رسوله و الكْتبَِ الَّذى أَ

و كُتبُِه و هلئَكَتم و كْفرُْ باِللَّهيداً يعضلَّ ضللاَ ب رِ فَقَدمِ الاَخوالْي و هسلنساال -136(ر( 

ايمان آوريد به خدا و رسول او و آتابى آه به رسول خود ) به حقيقت و از دل هم(ايد،  ايمان آورده) به زبان(اى آسانى آه 

و رسولان او و ) ى آسمانى(شتگان و آتابها و هر آه به خدا و فر) . تورات و انجيل(فرستاده و آتابى آه پيش از او فرستاده 

 .درافتاده است) از سعادت(روز قيامت آافر شود به گمراهى سخت و دور 

د  • و وم  ق  ت   :از 
ت  • یا دد ، روز  ه  و ھا ا ی  آ ه و د ش   :آ

عنوُا بما قَالوُا  بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفقُ كيَف يشاء  و و قاَلتَ اليْهود يد اللَّه مغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيَديهمِ و لُ

ربك طغْيناً و كُفرْاً  و أَلْقَيناَ بينهم العْدوةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما  لَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أنُزلَِ إِليَك من

 )مائدهال - 64(لا يحب المْفسْدينَ لِّلحْربِْ أَطفَأَها اللَّه  و يسعونَ فى الأرَضِ فسَاداً  و اللَّه أَوقَدوا نَاراً

دست آنها بسته شده و به لعن خدا گرفتار گرديدند، ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت بر آفر و . آند انفاق مى) بر خلق(ت و هر گونه بخواهد خدا گشاده اس) قدرت(بلكه دو دست 

تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر گاه براى ) به آيفر آن(طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 

آوشند، و هرگز  خت، و آنها در روى زمين به فسادآارى مىآتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش سا) با مسلمانان(جنگ 

 .دارد خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى
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ن •  :ید  ور ف    حال آ
لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهيراً  قُلْ ينَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح ء

 )مائدهال -68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ أنُزِلَ إِلَيك من ربكمنهم ما 

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) اى پيغمبر(

بر آفر و ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(سوى پروردگارت نازل شد  و همانا قرآنى آه به تو از. فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

ن را  • ت    ظال ی   :فلا
هتكَذَّب بئَِاي َباً أوكَذ لى اللَّهنِ افْترَى عمم نْ أظَلَمم ونَ  ومالظل حْفللا ي نعامالا -21(إنَِّه( 

 .و آيست ستمكارتر از آن آس آه بر خدا دروغ بست يا آيات او را تكذيب آرد؟هرگز ستمكاران را رستگارى نخواهد بود

وع  • ت  ر وا ق   گ از  ند      و  یا   :د
 )مؤمنونال -99(حتى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجعِونِ

بارالها، مرا به دنيا :تا آن گاه آه وقت مرگ هر يك از آنها فرا رسد، در آن حال گويد) آافران در جهل و غفلتند(

 .بازگردانيد

ند  یا  • وا گاری  A  :راه ر
 )مؤمنونال - 9(وا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاًانظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّ

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت
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ید  • دم را  ت حال آن   :عا
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(جا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به آ

د  • د  وا دا  ن را  وم ظال د  و  :دا
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

الظل مَى الْقودلا يه ينَاللَّهنملال - 50(م( 

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست 

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .د آردهرگز هدايت نخواه) حجت

ود  • ند  وا ن  ب  ذا ھا    :آ
هُم عذاَب و منَ النَّاسِ من يشترِى لَهو الحْديث ليضلَّ عن سبيِلِ اللَّه بغَِيرِ علْمٍ و يتَّخذهَا هزُواً  أوُلئَك ل

 )لقمان -6(مهِينٌ

هاى  مانند قصّه(گفتار و سخنان لغو و باطل را  آسى است آه) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان 

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) انگيز مفسد اخلاق و سرود مطرب هاى شهوت دروغ و افسانه

به عذاب، با  )فاسد آافر(گمراه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان ) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند
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شارت  • م  ب ا ذا ن را    :ده آ
 )لقمان - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

از و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى 

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

ود  • د  وا ک  د ب  ذا ن   : آ
يمزٍ أَلجن رم ذَابع ُمجزِِينَ أُولئَك لهعنَا متايفى ء وينَ سعالَّذ سبا -5(و( 

و (ناتوان آنند ) رسول ما را(آردند تا مگر آيات ما سعى و آوشش ) محو و نابود ساختن(در ) از آفر و عناد(و آنان آه 

 .بر آنها عذاب سخت دردناك خواهد بود) از قهر و قدرت ما بياسايند

ت  • خا شان  ا    :ود وده  و
جاءهم نذَيرٌ ما زادهم إلاِ  و أقَْسموا بِاللَّه جهد أَيمنهِم لئَن جاءهم نَذيرٌ لَّيكوُنُنَّ أَهدى منْ إحِدى الأمُمِ  فلََما

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزوداى آمد بر  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(يك از امم 

د   • و ه هلاک  ذ م  د ؛ون ا پذ ر ق    ق  ا   :ز
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً بديلاً  و لَنلسنَّت اللَّه تَ
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در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  خواستند بدين جهت آه مى

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .ز تغيير پذير نخواهى يافترا هرگ) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

ن  • ب  آ ذا ده  ت ،و  : م و لازم ا
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده

 . لازم گرددو 

ن • ت  ، ای آ م  پی ا ب ا  :ذا
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

  .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه 

  

 )صافاتال - 38(إنَِّكم لَذَائقوُا الْعذَابِ الأَليمِ

 .عذاب سخت و دردناك خواهيد چشيد) آه او را تكذيب آرديد امروز(شما 

ند • ی  ه  د  ،  آ و ی   :جازات 
 )صافاتال - 39(و ما تجزَونَ إلاِ ما كنُتُم تعَملوُنَ

 .شويد و جز به آردارتان مجازات نمى
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ب  • ذا د  وز  یده ا ی را   :ا
 )ص - 8(بلْ هم فى شك من ذكرِْى  بل لَّما يذُوقوُا عذَابِأَ ءنزِلَ علَيه الذِّكرُْ من بيننَا  

بلكه !) در صورتى آه او هيچ امتيازى بر ما نداشت(بر او فرود آمد؟ ) مخصوصا(قرآن ) بزرگان عرب(آيا ميان همه ما 

 ) .دارند دست از آفر بر نمىآه (اند  مرا نچشيده) قهر(قرآن من در شك و ريبند، بلكه هنوز عذاب ) وحى(اين آافران از 

ر  یاد  • د    وا م    ما     وای      آور ذا و  ی را   : جا  ا ا
 )زمرال -56(أَن تَقوُلَ نفَْس يحسرتَى على ما فرََّطت فى جنبِ اللَّه و إنِ كنُت لَمنَ السخرِينَ

هاى خدا را مسخره و  اى واى بر من آه جانب امر خدا را فرو گذاشتم و وعده:گويدتا مبادا آسى فرياد واحسرتا بر آرد و 

 .استهزا نمودم

ی را  • ب ا ذا ند  ،ون  ی   و  :م  کاش بار دی باز 
 )زمرال - 57(أَو تَقوُلَ لوَ أنََّ اللَّه هدات لكَنت منَ الْمتَّقينَ

هدايت فرمودى من ) به لطف خاص(اگر خدا مرا ) افسوس: (گويد) آرزوى محال آيد واز فرط پشيمانى در پى (يا آنكه 

  .نيز از اهل تقوا بودم

  

 )زمرال -58(أَو تَقوُلَ حينَ ترََى الْعذَاب لوَ أَنَّ لى كرَّةً فَأَكوُنَ منَ المْحسنينَ

گشتم تا از نيكوآاران  باز مى) به دنيا(آاش بار ديگر ) اى فرياد: (را به چشم مشاهده آند گويد) خدا(يا آنكه چون عذاب 

 .شدم مى
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د  • و ی    :  و 
بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(نان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز پيش از اي) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(را پايمال سازد، من هم آنها را 

ی از   • د ا و دا ند    تد  ف  ھا را احا   :ر آ
 )غافر -22(بِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَ

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  مى اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها

 .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(آافر شدند، خدا هم آنان را 

یاید   ید • ان    ضلا  کار   :کا
حيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استَ   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر -25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) بالعكس آنها را قوى آرديمو ما . تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 
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ید • ند ر وا د  و  آرزوی دل ھم  ر دا زی  دل  وت   ر و   : ت
بِغَيرِ سلْطنٍ أتََات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجفَاس إِنَّ الَّذ  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مِورهإِن فى صد  م  ذْ باِللَّهتَع

 )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو ) رياست

 .شنوا و بيناست

ند  طلان  •  :زیان 
ولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرسَ

اءفَإِذاَ ج  ةٍ إلاِ بِإِذْنِ اللَّهبئِاَي أتْىي َبِالحقّأم قُضى لوُنَ   رُ اللَّهطبك الْمنَالرَ هخَس غافر -78(و( 

و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ 

فرا رسد آن ) حقّ و محو باطل بر غلبه(بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(رسولى جز به امر خدا نشايد معجز و آيتى 

 .به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل زيانكار شوند) بر همه(روز 

ه   • رد  آ ی  ا  ھا را  د آ ه ا ا   : ا
ا كانوُا بِهاقَ بِهِم مح لْمِ ونَ الْعم مهندا عوا بِمفرَِح َنتيْم بِالبسلُهر متْهاءا جونَ فَلَمزِءستهغافر -83(ي( 

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم 

 . آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى
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ود  • شان  ی  م ا  :قاب ا
لرُّسلِ ميلَ لق ا قَدقَالُ لَك إلاِ ما ييمٍمقَابٍ أَلذُو ع رَةٍ وغْفك لَذُو مبك  إِنَّ رلَفصلت - 43(ن قب( 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

ت  • وری ا ب  و ن  ی  آ  :کلام ا
 َلو نُوامينَ ءلَّذل وقُلْ ه  رَبىع و ىماعج ء  تُهايلا فُصلَت ء َا لَّقَالوُا لويماناً أَعجقرُْء لنَْهعج و  فَاءش ى ودوا ه

 )فصلت -44(عيدءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ ب الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:وبه آنها بگ) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند ن آتاب حق دعوت مىبه اي) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

ود  • دا  وان  د  رو ی  ا ه   وران   دا  :ان و
 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 رود هدايت توانى آرد؟ مىو آن را آه دانسته به گمراهى ) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران 

د • و ی  تار  ب  ذا د   د  : م  از آن  راه   باز 
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 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

  .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند

  

 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

اما (بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) همه را تكذيب آردند

م   • ب ا ذا د   ر ود  بار  ت ن   ا  :شارت ده آ
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى

 .آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده است، چنين

ت  • یا م  ب ا ذا ی را  د  :ن 
 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى  )در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى

 .مهيّاست

ی  • د داوری  ز اع  ان ه خلاف و  ن دا ه آ ورد آ ت    یا د  روز  و  :ند  دا
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٣١٦ 

 دعن با اخْتلََفوُا إلاِ مرِ  فَمَنَ الأمم نَتيم بنَهاتَيء و موي منهيقضْى بك يبإِنَّ ر  منَهيا بغْيب ْلمْالع مهاءا جم

 )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع بر نينگيختند مگر ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. ى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگردانسته، برا

د • ر ند  و حال   د  ان  وی دی ی را   د و راه ا و ن  کا  د   ،  آ و ی   :وده 
اتوُا وم ثم ن سبِيلِ اللَّهوا عصد ينَ كَفرَُوا وإِنَّ الَّذ ُمله رَ اللَّهغْففَلَن ي كُفَّار ممحمد -34(ه( 

 .بستند و به حال آفر مردند ديگر ابدا خدا آنها را نخواهد بخشيد) به روى خلق(آنان آه آافر شدند و راه خدا را 

ده   • ن و ی  آ ب ا ت ،ذا ب ا  :م ووا
 )ق -14(الرُّسلَ فحقَّ وعيدو أَصحب الأَيكَةِ و قوَم تبُعٍ  كلٌّ كَذَّب 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

 .حتم و واجب گرديد

ذه ؤورد   • د   ا ر ار  تدر  د   و  :دا
نَ النُّذُرورْعالَ فء اءج لقََد قمرال -41(و( 

  .شاد فرعونيان هم رسول و آيات الهى آمدو بر ار

 

 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

 .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم 
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٣١٧ 

ی • کاری  با ق و  ند   راه   :تا
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ا برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنه

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ  ابتَدعوهارأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً 

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

اديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرست

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

ات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراع) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

اه • ی ا ه ا د   از غ  :دار
 )صفال -9(ليظهرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش 

 .ند بر همه اديان عالم غالب گرداندچند مشرآان خوش ندار
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٣١٨ 

و • نان  یاؤد  دا ند   د  :ند نان را  
ه  قَالَ الحوارِيونَ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى اللَّ

طائفَةٌ من بنى إسِرءيلَ و كَفرََت طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  نحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَت

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات( پس. ياران خداييم

 .ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

ت  • ند آگاه ا ه  د  آ و  :دا
 )صفال -11(لَّه خبَِيرُ بِما تَعملوُنَو لَن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْساً إِذَا جاء أَجلُها  و ال

 .و خدا هرگز اجل هيچ آس را از وقتش آه فرا رسد تأخير نيفكند و خدا به هر چه آنيد آگاه است

ود  • ن  رت کا ث  ی با ذ کلام ا  :ت
 )الحاقه -50(و إنَِّه لحَسرَةٌ على الكَْفرِينَ

 .و تكذيبش عاقبت مايه ندامت آافران است

ت  • ی ا ده   علم ا ده داده  ھا و ه  آ  :زمان آ
 )جنال -25(قُلْ إِنْ أَدرِى أَ قرَِيب ما توُعدونَ أَم يجعلُ لَه ربى أمَداً

 .قرار داده است) بسيار(من خود ندانم آه عذاب موعود شما وقتش نزديك است يا خدا تا آن روز مدتى :بگو
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٣١٩ 

دد  ، راه  • وع پیو ی  و ده ا گاه  و ند آ یا ی   :جا
 )مزملال -17(ن كَفرَْتم يوماً يجعلُ الوِْلدْنَ شيباًفكََيف تَتَّقوُنَ إِ

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه 

  

 )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .وقوع انجامدو آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به 

ن   وای  حال •  :آ
 )مرسلاتال -49(ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبيِنَ

 .تكذيب آردند) آيات خدا را(واى آن روز به حال آنان آه 

ه   • د ؤح و  :نان 
 )مطففينال -33(و ما أُرسلوُا علَيهِم حفظينَ

 ) .تا بدين سخنان پردازند(مؤمنان نفرستاده بودند در صورتى آه آن بدان را موآّل آار و نگهبان اعمال 

 

 )مطففينال- 34(فَالْيوم الَّذينَ ءامنوُا منَ الكُْفَّارِ يضحكوُنَ

 .خندند پس امروز هم اهل ايمان به آفار مى
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د  • ید و م ورز ند  وا ه   :آ
 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

  .است )حق از باطل(ه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده آ

  

 )طارقال -14(و ما هو بِالهزْلِ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست

  

 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 

سارت و زیان  ا  •  : 
 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .ليه السّلامنورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر ع(قسم به عصر 

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است 

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى  
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٣٢١ 

  در كلام الهي انذار به مؤمنين و دشمنان )12
  

 

ما • و  گاه او  ید و   فار  ود ا ی  دا د   ،د  اوان ر ت  ما ر   : 
السماء علَيكم مدراراً و يزِدكم قوُةً إلِى قوُتكُم و لا تَتوَلَّوا و يقوَمِ استغَْفرُوا ربكُم ثمُ توُبوا إِليَه يرسْلِ 

 )هود -52(مجرمِينَ

و اى قوم، از خداى خود آمرزش طلبيد و به درگاه او توبه آنيد تا از آسمان بر شما رحمت فراوان نازل گرداند و بر  

 .ارى و عصيان روى مگردانيدقوت و توانايى شما بيفزايد، و زنهار به نابك

تاب   • ل  ید و ،ای ا ی پوشا ل  ق را  با ا  ا چ ی دارید؟  آ یده   پو
 )آل عمران - 71(يأَهلَ الكْتبَِ لم تَلبِْسونَ الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُمونَ الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

و حق را پوشيده ) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد  

  !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(داريد در صورتى آه  مى

  

 )بقرهال -42(و لا تَلبِْسوا الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُموا الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

 .واقفيد) به حقّانيّت آن(اطل مپوشانيد و حقيقت را پنهان نسازيد و حال آنكه و حق را به ب 

ی  • ی   آیات ا د   سا و ند ق  یا را   ا و کا  شارت ده   ،ب ک  د ب  ذا  : 
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٣٢٢ 

و يقْتُلوُنَ الَّذينَ يأمْروُنَ بِالْقسط منَ النَّاسِ    إِنَّ الَّذينَ يكفْرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقتُْلوُنَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّ

 )عمران آل - 21(فبَشرْهم بعِذاَبٍ أَليمٍ

به درستى و ) خلق را(جرم و به ناحق بكشند و آن مردمى را آه  همانا آنان آه به آيات خدا آافر شوند و انبياء را بى 

 .عدل خوانند به قتل رسانند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده

ت  • قاب ا دید ا د  و   :دا
و من يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتهْ فَإنَِّ اللَّه شديد  سلْ بنى إسِرءيلَ كمَ ءاتَينهَم منْ ءايةِ بينَةٍ 

 )بقرهال -211(الْعقاَبِ

و هر آس پس از آنكه نعمت و !از بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها آورديم) اى پيغمبر( 

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(آند هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل 

ی • د کاری    ز ی ،و  نا رد    ی  ی  ما را  آن  دا ل و  ید از  دا  د   ،: 
 )بقرهال -169(إنَِّما يأمْرُكُم بِالسوء و الْفحَشاء و أَن تَقوُلوُا على اللَّه ما لا تَعلَمونَ

گمارد آه سخنانى از روى جهل و نادانى به  دهد و بر آن مى آه به شما دستور زشتى و بدآارى مى اين دشمن است

 .خدا نسبت دهيد

مان دارید • وی ا را ،ا د ا پیا دید چ ی رسا ل   ؟ن پیشین را  
   لَيا أنُزِلَ عنُ بِمْقاَلوُا نؤُم ا أنَزَلَ اللَّهنوُا بِمامء ميلَ لَها إِذَا ققاً لِّمصدقُّ مْالح وه و هاءرا وكْفرُوُنَ بِمي نَا و

اءتَقتُْلوُنَ أنَبِي مَقُلْ فل  مهعينَ منْؤملُ إِن كنُتُم مَن قبم بقرهال - 91(اللَّه( 
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به قرآن آه خدا فرستاده ايمان آريد، پاسخ دهند آه تنها به تورات آه بر ما نازل شده ايمان :و چون به يهود گويند 

اگر شما در :بگو. آند شوند، در صورتى آه قرآن آتاب حق است و آتاب آنها را تصديق مى آوريم، و به غير تورات آافر مى

 آشتيد؟ مبرهان پيشين را مىدعوى ايمان به تورات راستگوييد پس چرا پيغ

ی آ • ما اوا وای  س و  ران  خلاف  ون پیا دوآیا  ل  ،ر ی را   ذ  و ی را ت و بار ورزیده  ت ید ی ا  ؟رسا
يْالب مرْينَ ميسى ابنَا عاتَيء باِلرُّسلِ  و هدعن بنَا مقفََّي تبَ وْوسى الكنَا ماتَيء لَقَد برِوُح و نَهدأَي و نَت

 )بقرهال - 87(لا تهوى أَنفُسكُم استكَبْرْتُم فَفرَِيقاً كذََّبتُم و فرَيِقاً تَقْتُلوُنَ الْقُدسِ  أَ فَكلَّما جاءكمُ رسولُ بِما

عجزات و ادلّه و ما به موسى آتاب تورات عطا آرديم و از پى او پيغمبران فرستاديم و عيسى پسر مريم را به م 

آيا هر پيغمبرى آه از جانب خدا اوامرى بر خلاف هواى . روشن، حجتها داديم و او را به واسطه روح القدس توانايى بخشيديم

 !رسانيد؟ گروهى را تكذيب آرده و جمعى را به قتل مى) از راه حسد(نفس شما آرد گردنفرازى و سرپيچى نموده و 

ی • سا ی   وای   ت کلام  ا ند ، از  ند غاف ید ود را  آن   ند  ،  دا  د ود را    :و آمال 
 )بقرهال - 78(و منهم أمُيونَ لا يعلَمونَ الكْتَب إلاِ أمَانى و إِنْ هم إلاِ يظنُّونَ

ثُم يهِمدتبَ بِأَيْونَ الكُكْتبينَ يلٌ لِّلَّذيَا  فومم ملٌ لَّهيَيلاً  فوناً قَلثَم شترُوا بِهيل اللَّه ندنْ عذَا مقوُلوُنَ هي

 )بقرهال - 79(يكْسبونَ كَتبَت أَيديهمِ و ويلٌ لَّهم مما

ست خيالات خام و بعضى عوام يهود آه خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پاب 

 .و بيهوده خويشند

پس واى بر آن آسانى آه از پيش خود آتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندك بفروشند، پس  

 .ها و آنچه از آن به دست آرند واى بر آنها از آن نوشته
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ی • ت ؟ آیا  کار آگاه ا ھان و آ پ دا  ند    دا
 )بقرهال - 77(أَ و لا يعلَمونَ أَنَّ اللَّه يعلمَ ما يسرُّونَ و ما يعلنوُنَ

  دانند آه خدا بر آنچه پنهان داشته و يا آشكار آنند آگاه است؟ آيا نمى 

ی     ن ا   • ید   ی  ا ت ا  ؟ود  ی از ر
 )حجرال -56(لا الضالُّونَقَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إِ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت 

ی   • کار  از  ند؟ت  اض  ھا ا د و باز از آ ش ساز دا  تذ آیات 
يداه  إنَِّا جعلنَْا على قُلوُبِهمِ أَكنَّةً أَن و منْ أظَلَم ممن ذُكِّرَ بئَِايت ربه فَأَعرَض عنها و نسَى ما قَدمت 

 )كهفال -57(تَدعهم إِلى الْهدى فَلنَ يهتدَوا إِذاً أبَداً يفقَْهوه و فى ءاذَانهِم وقرْاً  و إِن

و آيست ستمكارتر از آن آسى آه متذآر آيات خدايش ساختند و بدانها پندش دادند و باز از آنها اعراض آرد و از  

انداختيم تا ) ى جهل و قساوت(ها  بر دلهايشان پرده) پس از اتمام حجت(اعمال زشتى آه آرده بود به آلى فراموش آرد و ما 

سنگين ساختيم و اگر به هدايتشان بخوانى ديگر ابدا هدايت ) از شنيدن سخن حق(ديگر آيات ما را فهم نكنند، و گوش آنها را 

 .نخواهند يافت

ن • ت  یا ا د  ،دا د ور ر  ی   :ان را  ک
 )مؤمنونال -30(و قَالَ الرَّسولُ يربَ إِنَّ قوَمى اتخَذُوا هذَا الْقرُْءانَ مهجوراً
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٣٢٥ 

امّت من اين قرآن را به آلّى ) تو آگاهى آه(بارالها :عرض آند) به شكوه از امت در پيشگاه رب العزّه(در آن روز رسول  

 .متروك و رها آردند

ر    • ذا م    ا د م ،دا د  :ی را هلاک ن
  )شعراال -208(و ما أَهلكَنَْا من قرَْيةٍ إلاِ لهاَ منذرونَ

 . رى را تا رسولانى به هدايت و اتمام حجت بر آنها نفرستاديم هلاك نكرديمو ما اهل هيچ ديا 

ی • ید  ا یاورید ،وا ق   دا خ ای  زی  ی   :ر از کلام ا
 )نحلال -49(قُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو 

 .جانب خدا بياوريد تا من از آن پيروى آنم

ی را  • یک از آیات ا کار دا د؟  ا ید   وا
 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(آيات  و خدا 

د  • ی  ر  ی      اه  از ت ؟،آیا   ی 
يدعقَاقِ بفى ش ونْ همنْ أضَلُّ مم كفرَْتم بِه ثُم اللَّه ندنْ عإِن كانَ م تُميءفصلت -52(قُلْ أَ ر( 
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٣٢٦ 

تر از آن آس آه  ده باشيد آيا گمراهاز جانب خدا باشد و شما به آن آافر ش) قرآن(پنداريد اگر  چه مى:بگو) آافران را( 

 است در جهان آسى تواند بود؟) از راه سعادت(به آفر و شقاق دور ) مانند شما(

ی  • د  را  سا ورز رار  بار ا ت ی  ا ن کلام ا شارت ده ،   پس از  م  ب ا  ذا  : 
  )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

 .به عذاب دردناك بشارت ده نشنيده است، چنين آسانى را

ود • ان را از  ن   ه   ا ا ما  با م  ی     ، دا   از  با رید  ن جات    در  :دا
يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم تُهقُلْ إنِِ افْترَي  قوُلوُنَ افْترَاتي أَم ِكَفَى به  

الْغَفوُر وه و  نكَميب نى ويا بشهِيد يمحقافالا -8(الرَّح( 

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى 

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او  شما از قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .ده و مهربانآافى است و اوست خداى بسيار آمرزن

ر • ن پیا ما   ن او ن و  م  با  ی دا ت ، م  و ی عا  :ند   
أنََا إلاِ نَذيرٌ  قُلْ ما كنُت بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أَدرِى ما يفْعلُ بى و لا بكِم  إِنْ أَتَّبِع إلاِ ما يوحى إِلى و ما

 )حقافالا -9(مبِينٌ
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و ) رده باشم تا تعجب و انكار آنيدآه تازه در جهان آوازه رسالت بلند آ(من از بين رسولان، اولين پيغمبر نيستم :بگو 

خلق را (آنم و جز آنكه با بيان روشن  شود پيروى نمى آنند؟من جز آنچه بر من وحى مى دانم آه با من و شما عاقبت چه مى نمى

 .اى ندارم بترسانم وظيفه) آگاه آنم و از خدا

ت • ما ا دا   ما   ما را      ت  وی ا د    دا   :ن 
ن كنُتمُ يمنُّونَ عليَك أَنْ أَسلَموا  قُل لا تَمنُّوا على إِسلَمكم  بلِ اللَّه يمنُّ علَيكم أَنْ هدات للايمنِ إِ

 )فتحال -17(صدقينَ

و (يد گوي شما به اسلام خود بر من منّت منهيد بلكه اگر راست مى:گذارند، بگو آنها بر تو به مسلمان شدن منّت مى 

 .خدا بر شما منّت دارد آه شما را به سوى ايمان هدايت فرموده است) ايمان حقيقى داريد

تذ ساز   • ق را  ت   :خ ع ی  ،  پروردگارت      :ون 
 )طورال -29(فَذَكرْ فَما أنَت بنِعمت ربك بكِاهنٍ و لا مجنوُنٍ

 . ه به نعمت پروردگارت از جنون و آهانت هيچ در تو نيستمتذآر ساز آ) اى رسول ما، خلق را(پس  

رد؟ • ی پند  ت  از کلام آسان ا ی   آیا 
 )قمرال-22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟

دان   ه   ما  را   ما    ،پروردگارا  • ان م  :کا
يمزِيزُ الحكنَا  إنَِّك أنَت الْعبرْ لنََا راغْف ينَ كفَرَُوا وتنَْةً لِّلَّذلنَْا فعنَا لا تجبممتحنهال -5(ر( 
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) بر هر آار(پروردگارا، ما را مايه فتنه و امتحان آافران مگردان و پروردگارا، ما را بيامرز آه تنها تويى آه  

 .آاملا آگاهى) به صلاح خلق(بسيار مقتدرى و 

ا  • ید؟ آن عمل  خلاف      و ی  زی    چ  ی 
  )صفال - 2(يأيَها الَّذينَ ءامنوُا لم تَقوُلوُنَ ما لا تفَْعلوُنَ

 آنيد؟ گوييد آه در مقام عمل خلاف آن مى ايد، چرا چيزى به زبان مى الا اى آسانى آه ايمان آورده 

وز • ید  ذر  ا ی ن ده ا ید     ،وا ه عمل  ی   ،آ  :وید  جازات 
 )تحريمال -7(يأيَها الَّذينَ كَفرَُوا لا تَعتذَروا الْيوم  إنَِّما تجزَونَ ما كنُتُم تَعملوُنَ

ايد به آن  آرده مى) در دنيا(تنها آنچه ) آه پذيرفته نيست(اى آافران، امروز عذرخواهى مكنيد ) به آافران گويند( 

 .شويد مجازات مى

و  • ود   چ س  ی  وای   ید ؟ حکم 
 )قلمال-36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما 

  

 )لمالق -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است  

  

 )قلمال -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 

 در كلام الهي و دشمنان مؤمنينانذار به                                                                                                                الهيكلام
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ی را   مان ز • ب ا ز،  ذا م    ن   :دا
 )جنال -25(قُلْ إِنْ أَدرِى أَ قرَِيب ما توُعدونَ أَم يجعلُ لَه ربى أمَداً

 .قرار داده است) بسيار(من خود ندانم آه عذاب موعود شما وقتش نزديك است يا خدا تا آن روز مدتى :بگو 

ن  حال    وای • د     آ د ذ  ی را ت  :آ یات ا
 )مرسلاتال -49(مكَذِّبيِنَويلٌ يومئذ لِّلْ

 .تكذيب آردند) آيات خدا را(واى آن روز به حال آنان آه  

ی  • ی آورید ؟،پس از آیات ا مان  د ا م  دا   
 )مرسلاتال -50(فبَِأَى حديث بعده يؤمْنوُنَ

 آورند؟ مىباز به آدامين حديث ايمان ) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران( 
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  نقش خرد و عقل در مواجهه يا ايمان به آيات الهي )13
  

 

د • بال ن ای د ر  ت  نان ن و ه  آن علم و اط رد  آ  : دا

 )اءسرالا -36(لا تَقفْ ما ليَس لكَ بهِ علْم  إِنَّ السمع و البْصرَ و الفْؤَُاد كلُّ أُولئَك كانَ عنهْ مسئوُلاً وَ

 .مسئولند همه دل و گوش و چشم آه مكن دنبال ندارى اطمينان و علم بدان آه را آنچه هرگز) انسان اى( و 

د • ل  ی  ب ا ق     باید   د  قا و  : ک 

 )نبياالا -10(لَقَد أنَزَلنَْا إِلَيكُم كتبَاً فيه ذكرُْكُم  أَ فلاَ تعَقلوُنَ

 و آرده تعقل بزرگ آتاب اين در نبايد آيا فرستاديم، شماست عزت و شرافت مايه آه آتابى امت شما سوى به ما همانا

 آنيد؟ فهم را آن حقايق

ل  • تک دون  ر  ی  نای کلام ا  : ت 

لا ي مفَه ىمع كْمب صم  اءدن و اءعإلاِ د عسما لا يقُ بمْنعى يثلَِ الَّذينَ كفرَُوا كَمثَلُ الَّذم لوُنَوق171(ع -

  )بقرهال

 آواز آن از او و آنند آوازش آه است حيوانى چون) آن معناى نكردن درك و انبياء سخن شنيدن در( آافران مثل و

 .آنند نمى تعقل زيرا آورند، و گنگ و آر) حق ديدن و شنيدن از( هم آفّار نشنود، صدايى جز) و نكرده درك معنايى(
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ی ،ان • ی را  ی کلام ا ک  د و    : ند   و

 )مؤمنونال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

 بلكه پايانند چهار مانند بس) عقلى بى در( دارند؟اينان تعقلى و فكر يا شنوند مى حرفى آافران اين اآثر آه پندارى يا

 .ترند گمراه) و تر نادان(

ت • دم ا مای  ی را د  کلام ا ن دار ش و   ل دا  : ا

 وك هبن رك مَى أنُزِلَ إِليالَّذ ْلمينَ أُوتوُا الْعرَى الَّذي ويدزِيزِ الحمالْع َرطى إلِى صدهي قَّ وْسبا-6(الح( 

 از است شده نازل تو بر آه قرآنى آه دارند يقين) آتاب اهل نيكان و مؤمنان يعنى( گرديدند معرفت و دانش اهل آه آنان و

 .است صفات ستوده همتاى بى خداى راه به خلق رهنماى و است گرديده نازل حق به تو پروردگار جانب

ور  • گام  A ران   یپیا ی ،ا ق دور  ر  ده و از  ور  ود    : ا دم  علم 

 )غافر -83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ

 و شاد خود باطل عقايد و دانش به) نادان( مردم آن آمدند آنها سوى به روشن ادلّه و عجزاتم با رسولانشان آه گاه آن پس

 . گرفت فرا را همه آردند مى مسخره آه عذابى وعده و شدند مغرور

ی • ن ا ت رو گاه    ود  آ ان ، ظا  ن  از  دور  کا ل و  ی ،د کار  ا ا  : ند آ

 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ
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 تقليد را پدران هم باز( آنم هدايت را شما پدرانتان) باطل( دين از بهتر آيينى به من چه اگر:گفت آنان به ما رسول آن

 .آافريم اند فرستاده آن رسالت به را شما آنچه به ما) تقدير هر به( دادند پاسخ ؟آنها) آنيد مى

ی • ا ر  ه    ن  دا ند    آ ی  دا  ی،گام  ی  ر ا  :  ودوان  

 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 آرد؟ توانى هدايت رود مى گمراهى به دانسته آه را آن و) باطن( آوران اين يا آموخت توانى سخنى را آران اين تو آيا

 

ل • و  ف د ،دون  و کار  ق و  دم  ع  ر و    : دم ا

 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

 او همراه آسمان فرشتگان چرا يا ندارد دست بر زرين طوق) و نيست دستگاهى را او( چرا) خداست رسول موسى اگر و(

  .اند نيامده

  

 )زخرفال -54(فَاستخَفَ قوَمه فَأَطاعوه  إنَِّهم كانوُا قوَماً فَسقينَ

 و فاسق مردمى آنها آه شدند وى فرمان مطيع همه تا داشت زبون و ذليل را قومش) باطل و دروغ تبليغات اين به( و

 .بودند نابكار

ی • ت ،آیات ا ی ا قا ا ل  ن د ن   : رو

 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ
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٣٣٣ 

 ايمان برهان چه به ديگر او روشن آيات و خدا از بعد پس آنيم، مى تلاوت حق به تو بر ما آه خداست آيات اينها

 آورند؟ مى

یاران عالم   زمان  • درت  ،و ه و  دؤاز غ ر ی  رت    : ن پند و 

 مرِهين دتَبِ مْلِ الكنْ أَهينَ كَفرَُوا مالَّذ ى أَخرَْجالَّذ وم هظنُّوا أنََّه وا  وأَن يخرُْج ا ظننَتُملِ الحشرِ  ملأَو

متُهعانم فَأَتاَت نَ اللَّهم مصونهنْ حم اللَّه م  موتهيونَ بب  يخرِْبالرُّع قذَفَ فى قُلوُبهِم وا  وبتَسيح َث لميح

 )حشرال -2(رُوا يأوُلى الأَبصرِفَاعتبَ بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ

) آردند آله و عليه اللّه صلّى پيغمبر قتل قصد مكر، به آه را نضير بنى يهود يعنى( را آتاب اهل آافران آه خدايى اوست

 آنها و روند بيرون خود ديار از آنها آه آرديد نمى گمان مسلمين شما هرگز و آرد بيرون ديارشان از را همگى بار اولين براى

 بردند نمى گمان آه آنجا از خدا) عذاب( آنكه تا پنداشتند مى خدا) انتقام و قهر( از خود نگهبان را خود محكم حصارهاى هم

 پس آردند، مى ويران را هاشان خانه مؤمنان دست به و خود دست به تا افكند ترس) اسلام سپاه از( دلشان در و رسيد فرا بدانها

 .گيريد عبرت و پند عالم هوشياران اى
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٣٣٤ 

  ؟پيروان  اديان با نظم الهي و كلام حق در طول زمان چه مي كنند )14
 

 

ی  • ی ،کلام ا و ت آز دن پ ا دا  ی ای  د،روان  ب  ن    : ندی از آ

عا جم شهيِداً  و كُملَيكوُنَ الرَّسولُ عي لى النَّاسِ وع اءدسطاً لِّتَكونوُا شهةً وُأم لنْكَُمعك جَكَذل لَةَ الَّتى وبلنَْا الْق

بِع الرَّسولَ ممن ينقلَب على عقبيه  و إِن كانَت لكَبَِيرَةً إلاِ على الَّذينَ هدى اللَّه  و ما كنُت علَيها إلاِ لنَعلَم من يتَّ

يمحر وفباِلنَّاسِ لرََء إِنَّ اللَّه  نكَُمإيِم يعضيل بقرهال – 143(كانَ اللَّه( 

 نيز پيغمبر و باشيد مردم گواه تا بياراستيم نيكو سيرت به و آرديم هدايت اسلام آيين به را) مسلمين( شما همچنان ما و

 و بيازماييم اينكه براى مگر نداديم تغيير بودى آن بر آه را اى قبله ما) پيغمبر اى( و) . بياموزيد وى از شما تا( باشد شما گواه

 قبله تغيير اين و ،) برخيزند او مخالفت به( و آنند عقبگرد آه آنان از آنند مى پيروى خدا پيغمبر از آه را گروهى سازيم جدا

 خلق به خدا آه نگرداند تباه ايمان راه در را شما پايدارى اجر خداوند و. خدا يافتگان هدايت نظر در جز نمود بزرگ بسى

 .است مهربان و مشفق

تاب  ی از • ل  ند  ا ه      ای ما: و ی ی،و نا ر  وغ  وردن مال  رد و آن را   ند   دا ی د دا     : 

ؤَديناَرٍ لا يبِد نْهْنْ إنِ تَأمم منْهم ك وَإِلي هؤَدنطارٍ يبِق نْهْنْ إِن تَأمتَبِ مْلِ الكنْ أَهم ت وما دك إلاِ مإِلَي ه

آل  – 75(ا فى الأمُيينَ سبِيلٌ و يقوُلوُنَ على اللَّه الكْذَب و هم يعلمَونَعلَينَ بِأنََّهم قاَلوُا لَيس علَيه قَائماً  ذَلك

 )عمران

 آتاب اهل از ديگر برخى و آنند، امانت ردّ بسپارى آنها به بسيار مال اگر) آه درستكارند حد آن به( آتاب اهل از بعضى

 آه رو اين از آنى، گيرى سخت آن مطالبه بر آنكه جز نكنند رد دهى امانت او به دينار يك اگر) آه نادرستند اندازه آن تا(
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٣٣٥ 

 به دروغ به را سخن اين و ندارد، گناهى) تورات اهل غير( اميّان مال خوردن وسيله هر به) تورات پيروان( ما براى:گويند

 .)دهند مى دروغ نسبت خدا به آه( دانند مى آه صورتى در دهند نسبت خدا

ی   • ھا،   د کا ان    د ران       ند ی  ھما د ل ھم کاپیا  : د

م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال - 48(كَفرُونَ   إنَِّا بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا

 و بيضا يد و عصا نظير( معجزاتى موسى مانند رسول اين به چرا:گفتند آمد آنها به ما جانب از حق) رسول( آه هنگامى پس

 و قرآن( دو اين:گفتند آه نشدند آافر) معجزات اين همه با( هم موسى به پيش اين از مردم اين نشد؟آيا داده) تورات الواح

 ايم؟ عقيده بى و ايمان بى سخت اينها همه به ما:گفتند و يكديگرند پشتيبان آه است جادوگرى و سحر) تورات

دم ھمان • ای  ن  رانا رع و آ د    پیشین   ت  پیا د فارش  روان ا. آن  بادپ ید  و  یان  
تلاف  ند  ا ن   :د

بِه إِبرَهيم و موسى و عيسى  أَنْ شرَع لكَمُ منَ الدينِ ما وصى بِه نوُحاً و الَّذى أَوحيناَ إلَِيك و ما وصينَا 

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إِليديه و شاءن يم هَتبَى إِلييج اللَّه  هَإِلي موهعا تَدينَ مشرِكلى الْمكبَرَ ع

 )شوريال - 13(ينيب

 نيز تو بر و آرد سفارش آن به هم را نوح آه است احكامى و حقايق داد قرار مسلمين شما براى آه آيينى و شرع خدا

 و تفرقه هرگز و داريد پا بر را خدا دين آه نموديم سفارش را آن هم عيسى و موسى و ابراهيم به و آرديم وحى را همان

. آيد مى بزرگ نظرشان در بسيار) قبولش( آنى مى دعوت بتان ترك و يگانه خداى به آه را مشرآان. مكنيد دين در اختلاف

 درگاه به را آه هر و گزيند برمى) خويش رسالت مقام و( خود سوى به بخواهد را آه هر خدا) آه مينديش آنها انكار از بارى(

 .فرمايد مى هدايت آيد باز دعا و تضرّع به خدا

 ؟پيروان  اديان با نظم الهي و كلام حق در طول زمان چه مي كنند                                                                           الهيكلام



 

٣٣٦ 

ی را  • ن ا عدی،آیات رو ای ظلم و  ه  وق   دا دی   د کا    ی ر ی   : ر 

ربك يقضْى بينهم يوم  و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ

يها كانوُا فيمةِ فميفوُنَ الْقَجاثيهال - 17(يخْتل( 

 مگر نينگيختند بر نزاع و خلاف آنها و نموديم عطا) دنيا نظم و دين( امر در روشن معجزات و آيات قوم آن به نيز و

 .آرد خواهد داورى قيامت روز آنها اختلافات و نزاع بين خدا البته. يكديگر حقوق به تعدّى و ظلم براى دانسته،

تا  • کاری  ق و  ز   راه  یاری  د و  د م ن عا اعات  ند و  ت ان د ھا  روان آ م اما پ تاد ولان را   مام ر
ينَ اتَّبعوه وبِ الَّذثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

ذينَ ابتدَعوها ما كَتبَنَها علَيهِم إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فمَا رعوها حقَّ رِعايتها  فئََاتَينَا الَّ رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً

 )يدحدال - 27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

 دل در و آرديم عطا را انجيل آسمانى آتاب او به و فرستاديم را مريم عيسى سپس و ديگر رسولان باز آنان پى از و

 آنكه جز آنها بر ما انگيختند، بدعت خود پيش از را دنيا ترك و رهبانيّت ليكن و نهاديم مهربانى و رأفت او) حقيقى( پيروان

 به هم ما نكردند، را آن مراعات همه شايد و بايد آه چنان آنها باز و ننوشتيم )انجيل آتاب در( طلبند را خدا خشنودى و رضا

 .شتافتند تبهكارى و فسق راه به بسيارى آنها از ليكن و آرديم عطا را اجرشان و پاداش آوردند ايمان آه آنان

ف ؤ  • ک د نان  ی ، د د  و د ن ؛      خلاف آن عمل  د  ری ر  سان  د  : شد

لَّذينَ كذََّبوا بئِاَيت مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ ا

مَى الْقودلا يه اللَّه و  ينَ اللَّهمصفال - 5(الظل( 
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٣٣٧ 

) نمودند عمل آن خلاف و( نكردند حمل را آن ولى) شدند مكلف بدان و( شد نهاده آنان بر تورات علم آه آنان حال وصف

 آه است اين حالشان آه قومى مثل آرى ،) نبرد بهره و نفهمد هيچ آن از و( آشد پشت بر آتابها بار آه ماند حمارى به مثل در

 .آرد نخواهد رهبرى) سعادت راه به( را ستمكاران هرگز خدا و است بد بسيار آردند تكذيب را خدا آيات

ود  • س  وای  ند و    ی  تاب حکم   : نام 

 )قلمال - 36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه( حكم) چنين اين( شما چيست؟چگونه را شما

  

  )قلمال - 37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ مى حكم اين آن در آه) آسمانى( است آتابى را شما آيا

  

 )القلم-38(لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ إِنَّ

 است؟ فراهم را شما بخواهيد نفس هواى به آنچه هر آه
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